




بات ایران باید خود را برای اشغال ۲۰۰ کرسی‌مجلس آماده r‏ 


رحدود کردن مالکیت از لحاظ ازدیاد تولید نه لازم است و نه 91 

| کافی . مسئله مهم که در دستور روز است اصلاحات ارضی تم 
ابیت تا موانع ازدیاد تولید را از بین ببرد و این تنها پامعدوم 

| تردن اصول ارباب و رعیتی امکان پذیر است . تحدید املال 

برای قرن نوزده مناسب بود . خاصه در کشور ایران که بايد ۵ هټ 
(ارعیت)) تمدیل به دهقان آزاد آردد . ابجاد خرده مالك راه 

حل یست بلکه عقب انداختن حل این مشکل است . مالکیت و( ۸ 
و تولید کشاورزی باید دسته جمعی » یعنی مطابق اصول 

ترکتهای نعاونی تولید کشاورزی باشد . 





دوره شنم 
سس 

خی است با حدی ؟ 
وی با جدی مخالف سازنده و مخالف 
خراب کننده - برنامه‌دولث 


آفای وزبر کشاورزی ‏ در سالهای گدشه در علم و رندگی از روی اعداد ازنظر کلی - افدامات‌دولت 
ر آبار خاب کردیم که اگر نضییم املال سلطنتی با همان سرعتی که تا آن زمان و برنامه اعلام شده - 
نی رفنه بود تقسیم شود یکصد ال طول خواهد کشید نا چه رسد به اراضی ملاگین اصلاحات کشاورزی و رذبم 


مالکیت نوين - در چه‌مدت 
باید رعابای ابران تبدسل 
بسبهفانان آزاد شوند - 


گر , خطر در خانه ما را مسکوند . شما تازه بی از چند ما شروع خواهید کرد : 
جد سال طول خواهد کشد تا اقدامات شما تمام شود ؟ آبا نا آنوفت شا «قام‌وزارت 


را حنظ خواهید کرد ؟ پیشنهاد مسکنیم بك فورمول متکی به بيشنهاد زیر ندوین‌شود پیشنهاد خلع ید ازملائین 
ودر زمان تصدی شما کار خاتمه ابد . عمل کردن بان پیشنیاد میکن است مدت ابران- مین وایجاد 





سولت تما را تمدید کد تا بتوان به نابج بیتری رسید . خرده مالك راه حل نیست 
تفسم املالد خالصه یكعمل 

خلع بد از مالکین و تعیین حانشین . ارتجاعی. است. - اقتصاد 
ار چن و عیین جا سین لیبرال با اقتصاد طبسق 

نقشه ؟ ‏ برنامه دولت و 


اد وضع تولید کثاورزی د و درعین حال باید کثاورزان دردهات 
وضع نو ورژی در هم ریزد و درعین و زو 


وستکر ان در شهر ها امیدی باه بیدا کنند . اگر شما بخواهید تمام اراضی 


سب ادلی بتول شما » و رفورم شدنی بعتیده با را ؛ نقله برداری و ساحی وارزیابی نیرو های مترقی از لحاظ 
ناسیون رهورم کنمدسالیهاطو ل ببکشد دییات عدوز بادی از دهغانان درانتظارنویث 

گر ان میشوند و ملاکین یز توطثه مکنند . برای اینکه از هم پاشیدگی که جانشین‌دو ات دکترامینی 
۱ 7 شوند ؟ اتر اشطود نیست 
آیا با سقوط این دولت‌بهثر 
ازاوجانشین او خواهدشد؟ 


برنامه وسازمان آماده‌اند 


وشاع هل گیری شود ضننا بزودی امید و اطنینان بهمه دهقانان مزارع‌وروشتشکراد 


اذه شود مقرر دارید : 







بقبه در پشت جلد 
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| تنقیح بلبشوی کتابهای درسی را بقلم آقای حاج محمد رمضانی مدير کلاله خاور 
| از صفحه ۱٩‏ به بعد بخوانید . در این مقاله قاپل توجه بك کارشناس امور مطبوعاتی | 
| پرده از روی غارتگریهای بنگاه فرانکلن واداره نگارش‌وزارت فرهنگ برداشته است 
و بکفته آل احمد معلوم شده است که این آش داغ خیلی داغتر از آن بوده است که ما ۱ 
| می پنداشتيم » بقین است که آقای درخشش یکبار برای هميشه باین وضع خاتمه 
خواهند داد . 


اندر در احوال ۸ ۱ سالکان | | ۱ انتلاب زراعی ژاپون | 





راه سوم راه پیروزی جهان سوم 





گوشه‌ای از حیف ومیل اموال عمومی| 


x EE ۳ SE 1‏ 
| بی طرفی متحرلد و قعال بقلم | 
ا در شرکت موسوم به «ملی» نفت 


ای کک ی هند 
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فهر ست مندرجات 
۱- بحلی در باره برنامد دولت تک N=‏ 
٣‏ ت در تنظیج بایشوی کنابهای درسی حاج محمد زمشانی ب | - افثار ۲۱-9 
۳ سومیاليیم و مذهب خالانیان FY‏ 
6 - بیطرفی متحرك و اصولی بر خزب سوسیالیت, هند NE‏ 
۵ - انفلاپ زراعی ولف لاجین اسکی ۳ 
تفا لوی داریوش آشوری ۲س او 
شیخ علیخانهالی که نمی بخشند - سا 
۷ اندر احوال ۱۸ سالگان غ داود soe‏ 
۸ - راه سوم راه پیروزی جهان سوم 1-07 
٩‏ - کوه کونلون (شعر) مائوننه تونگ ¥ 
۰ ب هلت از نظر تاريخ دکتر گاسیاریان ۷ 
۷ کنرسیوم و شرکت امریکاٹی سبکت مس ۷۹ 
۴ ت انحصارها : کارتل ٠‏ تراست اکر مننصرق Mane‏ 
۳ ے گاندی «رهرو ١‏ ۸۸ 
٤ا‏ آبا همين‌يك کار وزیرفرهنگك. درشیراز کافی‌بود؛ ۸۸ 
٥ا‏ نو کردن سوسیالیس ادوازد دیرو ۹-4 


3 ناشر : رضا شایان 
شانی دفتر نبریات خیابان شاه آباد جنب‌سینما سعدی طبقسوم ‏ ساعات‌کار هناهب 
تلغن هیشت تحریربه ۹۵۳44 








بحثی در باره بر نامه دولت 


انطو ر که هست و | نطور که‌باید باشد 





ایران‌از لحاظ جنرافیائی واوضاع جهانی‌فلا در موقعیت خطیری قرار دازد : این 
موقعیت خطیر و باريك که مستفنی از شرح‌و توصیف است آنطور که مقامات دارای منوء 
نیت و یا متظاهر‌ین پدلسوزی و بدبینان‌ادعامیکنند نومیدانه نیت » آنها فقط يك طرف 
سکه را ی بینند . در صورتیکه رهبری قوی‌و یا رهبریهای قوی در کور وجود. داښنه‌باش 
"که هرکدام بنوبه خوت اراده ملت ايران راآنطور که هت تجم ینت و نیروهای ملی 
را تجهیز کنند این موقعیت خطیر و باريك‌ممکن است کاملا بنفع, ایران باشد و انجازه 
دهد و وادار کند که مايك تکان جدی بخودداده و مطابق میراث تاویضی بار دیگر خود را 
از خطر نجات دهیم و یك رستاخیز واقعی ملی‌بوجود آوریم . در صورت وجون ازاده برای 
مبتقل و آزاد زیستن » که وجود دارد » وبرخورداری‌ازرهبری و رهبریهای قوی موقعیت 
کنونی ایران بیشتر وعده دهنده و موجب خوشبینی است تا بدبینی . 5 

« هیت های حاکمه »ایران جزء کوچکیاز «طبقه حاکمه » هستند و در حقیقت باندق 
| زپشت هم اندازان و غارتگران بشمار میروندکه نهتنها بضرر طبقات زحتکش مات اران 
اقدام میکردند و میکنند بلکه این « هیثت‌های‌حاکمه » حتی بضرد جناح دیگر طبقه خود یعنی 
آنچه میبایبت « طبقه حاکمه »باشد عمل کرده‌و رژیم طبقه حاکمه را تهدید بزوال مینمودند؛ 
دکتر امینی و حکوفت او نماینده آن جناح‌از « طبقه حاکمه » است که به خطراقدامات 
« هیثت های حاکیه » کذائی پی برده است .دکتر اهینی بعنوان نمايندة جناحی از طبقه 
حاکبه که دارایحس میئولیت اجتماعی استمانند بعضی آز احزاب دست راست و محافظه کار 
دنیای تمدن ۰ حاضر شده اسث قستی ازمنافع طبقاتی خود را بنفع مردم از دست 
بدهد تاموقعیت کثور و طبقه خود را حفظ کند.دکتر امینی در جریان تکاملی تحول اجتماعی 
ایران در يك مرحله دارای نقشۍ است.س اما باتمام شدن نقش او » نقش ملیون مترقی وواقمن 
ایران تازه شروع ميشود . دراین فرصت کنه‌دولت حاضر نقش خود را بازی میکند » ملیون 
واقعی و بخصوص جبهه ملی ایران بایدا خودرا کمآو کیفاً مخصوصاً از لحاظ برنامه وتوجه 
براه حل هائی .که مشکلات اجتماعی حاضردرانتظار آنهاست آماده کنند » تا قادر باشند در 
موقع خود که چندان دور نیست رسالت خودرا شروعکرده و بپایان برسانند . دراین‌موقعیت 
باریكا ما عقیده داریم که تمام واحدهای‌سیاسی‌باید از روی شجاعت و صداقت"عمل کنند واز 
آنچه عوام فریبی تعبیر میشود و در واقع‌فریفته عوام شدن است خود را رها سازند . 
زیرا علناً می بینیم که بعضی از متظاهرین‌بدذهب و حتی عده‌ای از معتقدان با ایمان 
ر زیر بال خود دشنان ملت و مذهب رادانته یا ندانته پناه میدهند و با منفی بافی 

















بحثی درباره ... ۷ 
مطلق که از روی عدم آگاهی است بآنهانی‌فرصت میدهند که"از روی آگاهی با استقلال 
و تمامیت ایران بازی می‌کنند . 

پنظر میرسد که نقش حکومت دکترامینی (در- صورتیکه به ادعاها و برنامه خود عمل 
کند) با اختلافاتی کم وبیش تبیه نقشی‌است که حکومت دست راستی ژنرال د وگل درفرانه 
دارد ب او متعصب ترین و نادانترین دسست‌راستی های فرانسه را میکوبد تا بتواند یکی 
از بزرگترین مشکلات کنونی فرانبه را کنه‌سئله الجزیره است حل ند . سایر اا 
مترقی فرانبه این, وظیفه را هرکز, بخوبی, و آسانی دوگل نمیتوانستند انجام دهند .همانطور 
که ژنرالاد وگل پس از انجام این رسالت"قادر بانجام-وظایف بمدی نیست و باید جای خود 
را به نیروهای مترقی بدهد » آقای دکترامینی نیز با تمام کردن نقش خود باید میدان 
را به نیروهای مترقی واگذار کند . بنابراین‌روش نیروهای مترقی که نمیخواهنك دراین 
موقعیت خطیر وباريك باایجاد تشنج استقاال و تمامیت کثلور در خطر افتد باین شکل درمقابل 
دولت دکتر امینی نعیین میشوذ ؛ 

نیروهای مترقی در عین حال که در حالت‌مخالف (اپوزیسیون ) با دولت هستند این 
مخالفت شکل سازنده باید داشته باشد نه خراب کننده . بايد فرصت داد و جا خواست که 
دولت بوعده های خود عمل کند و عملاموانمی‌درهقابل او ایجاد نکرد ۰ دراین فرصت‌نیروهای 
مترقی و بخصوص جبهه ملی باید خود را وقف‌دو وظیفه.ههم سازند ۰ اول بمناسبت خفقانی که 
تا حالا بود و امکان پذیر نشد خود را از لحاظ تئوزیهای اجتماعی و سازمانهالی که‌عدم 
دخول عمال بیگانه را تضمین کند مجهز سازندو انیا بخواهند که زمینه کاملا ساعد برای 
انتخابات واقعاً آزاد (۳آنطور که ذیلا تشریم‌خواهد شد ) آمادة شود تا نیروهای مترقی‌مات 
ایران بتوانند اکثریت نزديك به تمام کرسیهای‌پارلمان‌را بدست آورند : 

برنامه دولت ازنظر کلی : برنامه‌ای کهدولت‌درضمن چند سخنرانی نت وزير و وزير 
کشاورزی اعلام داښته قوی ترین و بی‌نظیرترین برنامه‌ایت که دولتهائی: نظیر دولت آفای 
دکترامینی تاامروز عرضه‌داشته‌اند. اگردولت‌برای برنامه خود پشتوانه‌ای عملاعرضه نمیکرد 
آلبته ما هم مانند تمام مردم ارزشی برای‌آن‌قائل نبودیم اما چند اقدام.دولت از نوعانحلاد 
مجلسین و وعده انتخابات فریب الوقوع ۰ اقدامات وزارت ډادگستری ۰ بازداشت کردن 
افرادی که در تاریخ هیئت حاکمه ما بازداشت کردن و محاکمه آن ,نوع اشخاص ابی سابقه 
است,مردم را .به برنامه دولت کم وبیش امیدوارشاخته ابت ۰ ۱ 

برنامه دولت با وجود آنکه در چند موردادای, علمی.بودن آن شده است معذاللثم فاقد 
یك دکترین اساسی است که بتواند تمام جهات‌آن را باهم هماهنگی, ساخته و از تناقصات آن 
جلو گیری کند . هرچند به داشتن نقشه وبرنامه‌توجه شده ولی آن اهمیت اساسی که باید به 
نقشه. گذاری داده‌شود و همه "گلثون را با آن‌منطیق سازد » داده نشده . نقصی که در.تمام 
برنامه های اعلام شده سازماا مه وجودداشته‌در _برنامه دولت حاضر نیز کم وبیش سالبته 
نه باندازه سابق ‏ مشهوداست: نقشه هایه‌سالهیا ۷ساله ما هرکز موضوع رفورمهای اجتماعی 
را. پیش بینی نکرده‌انك ۰ برنامه دولت حاضر نیز الب نقثه های, اقتصادی را گویا ستقل 
از رفوره‌های اجتماعی دانسته است . هرچندبرفورم کشاورزی توجه شده معذالك همانطور 
که خواهيم دید این رفورم کافی نیست و درمواردی بدون در نظر گرفتن نقشه هسبای 
اقتصادی. لازم مورد .بحث قرار گرفته ۰ بطورخلاصه میتوان گفت که در برنامه.دولت: بطور 

















8 علم و زندگی 
کلی یکی از دکترین های اجتماعی » اقتصادیمعمول ادئیای کنونی محك تنظیم برنام+ 
قرار نگرفته است بلکه یك روش التفاطی یااختلاطی ( که پاصطلاح از هرچمن گلی مې 
چیند )را ترجیم ذاده است . 

اقذامات دول وبرنامه اعلام شده : دراوایل کار بمناسبت چند اقدام جدی دولت‌امیدواری 
و ehl‏ 


های زیادی بوجود آمد اما پس از تعطیل یامتوقف شدن اقدامات باز امیدها قطع‌میگردد 
وتصوز میشود که همین چند اقدام بعنوان‌سکن بعمل آمده و محتمل است که آنها هم 
مطابق معمول گذشته ماستمالی شوند . دولت| گردر وعده‌های خود صمیمی است باید توجهداشته 
بانشدکه سا ,در زمان بزرگ و عصربز رگ قرارداريم و لازعه آن کارهای بزرگ‌و اقدامات 
برآ بت ۰ هیچکس ارزش آنچه را که‌دولت کرده نباید کم آبکیود › اما اینها قسمت 
کوچکی از اقداماتی است که لازم میباشد اما :کافی,نینت > دولت باید با سرعت, خیلی 
عیشت از ] نچه عمل میکند لیست‌سوء استفاده کنندگان را تکمیل کرده و تحت تعقیب قرار 
اهب وا بالاخره ,هرچه زودتر ممکن است باین‌موضوع خاتمه دهد تا دشمنان ملت آن را 
وسیله‌ای برای ایجاد تشنج.و نگرانی قرارندهند . سم نی‌ممکن است. يك مالیات بزثروت 
وضع شود که یکبار از .همه اشخاصی که ثروتی‌از حد معین به‌بالا قارند مالیات‌مذکور وصول 
مالیات بر درآمد متناسبی‌وضم شود . اما نباید تصور کرد که بزر گثرین 

سوع/ استفاده ۰ کننه‌گان‌است . .در کور ما ثروتو:سرمایه. بآن‌اندا 


شود و بعک از 
وظیفه دولت ت 
یری ندازه کا توزیم عادلان آن وتم مرخ راهبو م ابید ابد لای جیه 





از 
دی عینی اوضا ع‌زندگی مردم ۰ مسئلامهم 
برای دولت ایجادو تولید ثروت واز بین‌بردن موانع و عواملی است که موجب بالا 
نرفتن بطح تولید است و از آنها ضمن بحث‌راجع به رفورمهای اجتماعی صحبت خواهیم 
ا 

مستئله مهمې که دولت متاسفانه عملا بار 








لحاظ ,ذهنی و روانی تاثیر دارد:ا از لحاظ 


که قسمت اعظم سوء استفاده از 
خزانه عمومی تنها از راه غير قانونی نیست بلکه سوء استفاده هاثی که بطور قانونی و علی 
روس‌الاشهاد:یعمل میآید کم اهمیت تر نیست .مثلا برای آنچه « شرکت ملی نفت » نامیده 
میشود بیشتر از ۱۲۰۰ ملیون تومان در سال‌خرج میشود . اگر عظمت دستگاهها و وسمت 
عمارات و تعداد "کارمندان این شرکت موسوم به ملی را در نظر بگیریم و آن را با اداره 
شرکت سابق نفت که در خیابان سپه بودمقاسه کنیم معلوم خواهد شد که آنها برای تمام 
عملیات صنعتی و غیر صنعتی چه خرج‌میکردندو ما برای عملیات غیر صنعتی چند برابر آن 
خرج و صرف میکنیم . کنسرسیوم دالا کارمندان و کارگران خود را در نتیصه 
اتوماسیون و وارد کردن ممیزیهای الکترونی‌بیرون کرده و بار گردن شرکت. موسوم به‌بلی 
نفت میکند ..آیا بهتر نیست. که دولت در این‌دکان.شرکت ملی را اصلا تخته کند و یك 
موس کوچك در وزارت دارائی برای‌ارتباط با کسرسیوم بوجود آورد و از کارمندان‌فعلی 
شرکت نفت در سرویسهائی که دراین مطالعه از آنها صحبت خواهيم کرد استفاده کند ؟ غیر 
از شرک در ادارات لشکری و کثوری‌تاسیسات زائد و حیف میلهای قانونی وسیعی 
وجود دارد که میتوان آن را صرفه جوئی کرد ۰ بمنوان مثال از اداره هنرهای زیا یاد 
میکنیم که گویا از یکسد ملیون تومان‌درآن جا حیف و میل میشود و فقط چند 
قسمت "کوچك و کم خرچ و لازم آن را میتوان‌ضمیمه سایر موسسات فرهنگی کرد . 


ندارد ای 























بخثی درباره ... ٤‏ 

ریخت و پاش و حیف و میل های قانونی‌دردانشرایعالی بی حد و حصر است . چند 
کارشناس امور مالی با چند اضر با تقوی وباایمان باید يك عمل جراحی وسیع و عمیق در 
بودجه مملکتی بکننك . باین کل از مخارج‌اضافی جلو گیری میشود وازهرسنل زائد که از 
ظرفیت "کار آنهاء و همقطارانشان استفاده نمی‌شود در سرویسهای جدیدی که از آن ها بحث 
خواهيم کرد استفاده ,خواهد شد . برای این‌اقدامات له سد و مدرك لازم ايت وان 
بازداشت کسی - پلکه شجاعت و درایت, و کاردانی لازم است . 

نفت و کسرسیوم : میگویند آقای,دکترامینی فرموده‌اند که میل دارد با اقدامات و 
" اصلاحات اساسی کشور را نجات ,داده و اس‌خود را در تاریخ ایران ثبت کند . این يك 
جاه طلبی مشروع و مطلوب است . اما ایشان‌يك) نقطه ضعف و شاید يك لک سیاه در تاریخ 
زندگی سیاسی خودشان دارند که نباید آن رافراموش کند و آن امتیاز کنسرسیوم است. 
برای اینکه اسم ایشان با افتخار وارد تاریخ‌شودنه با بدنامی وننك و عار د باید موضوعامتیاز 
کسرسیوم را که متاسفانه اسم ايشان را بطورناساعدی در تاریخ وارد کرده است جبران 
فرمایند . جناب ایشان فرموده‌اندکه بر آن‌زمان و شرایط آن روز بهش از آن نمیشد - 
هرچند ما این ادعا را قبول نداریم › اما بفرض‌صحت آن امروز اوضاع جهان عوض شده‌است 
جبهه ملی اعلام کننده ملی. کردن سنعت. نیرومند تر از گذشته قد علم کرده است و 
آقای خروشف خیلی نیرولندتر از رژیلم‌ستالینی در هسايگي ایران در کمین نثسته 
است . دنیای غرب بدون تجدید نظرکامل, وعمیق در مناسبات ډو جانبه تحمیلی په کئورهای 
خاورمیانه نمیتواند دوستی این کشورها راجاب کند . دولت انقلابی عراق برای استیفای حقوق 
ملی خود از نفت در تلاش است ۰ کشور ایران‌در موقعیت حاضر چهانی میتواند بآسانی واز 
راه مذاکرات سرمیز - اما با رهبری مردانی‌جدی و مصمم منهوم ملی کردن سنعت نفت را 
بمعنی واقعی آن پمورد اجرا گذارد . بعضی ازمحافل دولتی از آفتابه دزدها و مقاسه آنهابا 
دزدان گردن کلفت "بحث کرده‌اند . بابد توجه‌داشت که سوء استفاده کنندگان داخلی وآنهالی 
کهمالیات نمیدهند در مقابل سوه استفاده‌ای که‌تراستهای خارجی از نفت ما میکنند بمتزله 
آفتابه دزد هستند . بزر گثرین مالیات دهنده‌این کئور( کنسرسیوم نفت ) پناحق از مالیات‌دادن 
معاف شده است . پرواضح است که همه این‌مقولات بايد تعقیب شوند و مورد توجه دولت 


قرار گيرند . 








«اصلاحات کثاورزی و رژیم مالکیت وین » 


برنامه دولت حاضر در بار؛ کشاورزی‌روشنتراز قسمتهای دیگر است . اظهارات و فرضیه 
های وزیر کشاورزی آنطوری که اعلام میشوداز تمام قسمتهای برتامه دولت مترقی تر به نظر 
میرسد . مرفنظر از سوابق ذهنی و عینی »اگروزیر کشاورزی بآنچه میگوید عمل کند و با 
بتواند عمل کنب بی شك عمل مهمی انجام‌داده است ..در عین خوشبین بودن به برنامه 
اعلام شلء و شك و تردید در اینکه بآن عمل‌خواهد شد یانه به ملاحظات مهم زیر جلب‌توجه 
میکنیم : 

۱ - در مورد بحث از رفورم کشاورزی‌دوموضوع مورک توجه است : 

الف - اينکه روابط بین ارباب و رعیست‌خلاف عدالت اجتفاعی است ۰ 

ب - صرف نظرازعدالت اجتماعی رژیممالکیت ارباب و رعیتی بزرگترین هام رشدو 








۰ ۱ علم و زندکی 
توسعه و ترقی تولیدات کشاورزی است . بطوراختصار باين علل که : 

اولا مطابق این رژیم مالکیت - رعیت درتمام مدت سال رویهمرفته حتی دو ماه‌ازظرفیتش 
بیشتر استفاده نمی شود . 

ثانیاً بمناسباتی که دد رسالات مربوط به‌علم و زندگی تغریح شده روابط حاکمه بین 
ارباب و رعیت لوعی است. که هیچکدام آنهاعلاقه زیادی به ازدیاد تزلید از ,حد معین‌به 
بالا ندارند . 1 

بتابراین اگر عسثله غدالت اجتماعی را کنار بگذاريم نگاهداری رژیم مالکیت ارباب و 
رعیتی ۰ هرچند پطور محدود , موجب خواهدشد که از ظرفیت کار قسمت اعظم سکنه کشور 
استفاده نشود و تولید کشاورزی بالا نرود . 

۲ - اصولا تحدید مالکیت از لحاظ رشد وتوسفه اقتصادی صرف نه لازم است و نه‌کافی, 
لازم نیست باین معنی که اگر مالکیت بزرگ‌باسرمایه گذاری کافی ومطابق اصول سرمایه 
داری عمل شود باین ترتیب که مالك زمین‌روزانه مزد بکارگر بدهد و طبیعتاً, تمام سال 
تولید کشاورزی و دام داری و غیره عملی‌گردد -- دراین صورت از لحاظ اقتصادی 
محدودیت لزومی ندارد , کافی ان از این لحاظ که در صورت محدود شدن مالکیت عده 
زیادی از مالکین و پسران و دختران آنها 6۰۰ هکتار آبی و ۸۰۰ هکتاد دیمی یا کمتر و بیشتر 
در تحت اختیار خواهند داشت - در این‌صورت یك فرق اصولی پیدا نخواهد شد و باز 
هم قسمت اعظم زمین زیر کشت با رژیم‌مالکیت گهنه قرون وسطائی اداره خواهد شد . محدود 
کردن ما لکیث شاید با مقتضیات قرن نوزده وفق‌میداد - در قرن ما آن هم در مجاورت‌شوروی 
باید یکباره به رژیم مالکیت ارباب و رعیتی‌قرون وسطائی خاتمه داد . منظور از رژیم‌فرون 
وسطائی فقط مالکیت های بزرگگ نیست بلکه‌بیشتر منظور رژیم مالکیت ارباب) و رعیتی 
و مناسبات اقتصادی - اجتماعی حاکمه بین‌آنها است . 

¥ 6 ۴ 


تقسیم زمین و ایجاد خرده مالك راهحل‌نیست: 









برای رفورم کشاورزی دوءراه حل عمده‌پيشنهادشده - یکی راه حل محیط کشاورزی دیگری 
راه حل: محیط صنمتی ۰ راه حل دهقانی این‌است که زمین تضیم و مفروز باشد - راه حل 
علمی و صنعتی ايشت که نوع مالکیت دهقان‌مشاع و ادازه کردن واحد دهکده دسته جمعی 
باشد . در تقضیم زهین بخرده مالك مشکلات‌زیر وجود دارد : 

۱ د پس از مرگ دهقان قطعه زمین محدودبین ورثه تقسیم و غير قابل زراعت میشودو 
وارث ناچار زمین را میفروشند و تجربه نشان‌دادهاست که پس‌از يك‌سل باز زمین‌در دست 
عده‌ای متم رکز میشود . : 

۲ وقتی زارع بکار دیگر مشغول‌میشودزمین اوبلا استفاده میماند و یا بدیگری‌فروخته 
شده و از نو تم رکز بوجود میآید . 

۳ - استفاده از وسائل مکانیزه و فروش‌جنس و خرید لوازم هبه انفرادی و مشکل و 
گران است بو بفرض تشکیل شرکنهای تعاونی‌باز هم تقسیم کار و نوبت گرفتن سخت است. 

٤‏ بفرض تشکیل شر کت تعاونی تولیدبازهم بمناسبت مسئله ارث و مهاجرت دهتقان‌بشهر 








بحثی_درباره: ... 5 


مشکلات و بلبشوی عجیب و پیچیدگی های‌زیاد بوجود میآید . 


برای رفع تمام این مشکلات راه حل‌علمی و صنعتی پیشنهاد می کنند : 


زمینها بطور کلی ناسیونالیزه اعلام - شودودولت‌بعنوان‌مباش رکلی امرزراعت حق انتقاع 
زمینها رامادامالعمرویامادامیکه زارع‌روی‌زمین کار میکند بدون امکان‌ساب حق انتفاع ابه 
دهقانان واگذار کند - استفاده ز ین حق‌مالکیت برای دهقانان بد زمین دهکده باید 
بصورت عشاع باشد یعنی تولید .یع فروش‌و خرید و بالاخره اداره کردن همه دسته‌جمعی 
صورت گیرد . بنابراین هیچ دهقان حق فروش‌زمین را نخواهد داشت اما مادام العمر حق این 
راخواهد داشت کشخصاآدرآن‌زراعت کرده‌وازآن‌منتفع شود . دهقان قیمت زمین را ن 
بلکه از بابت حق انتفاع زمین سالیانه مبلفی‌پرداخت میکند -- و پس از مدتی کهپرداختهای 
مذکور بحدود قیمت زمین رسید دولت حقوق‌مذکور یا سهم را در شرکت تعاونی تولیبد 
کشاورزی؛ باو واگذاد میکند . هر پر ودختردهقان که ابسن بلوغ رسید و خواشت بک‌ار 
کشاورزی مشغول شود دولت موظف است که‌زمین و یا یك سهم در شرکتهای تعاونی تولید 
کشاورزی بانها واگذار نماید . آنطوری که‌تجربه کئورهائی که زراعت دسته جمعی مشابه 
همین شر کتهای تعاونی دارند » نشان داده »عملا این شرکنها بازده زمین و باروری‌تاسیسات 
کناورزی را خیلی بالا میبرند و احتیاج به نیروی کار دارند و پا کمال میل اعضاء تازه 
ذیرند بدون اینکه از آنها سرمایه مطالبهکنند . البته با ازدیاد جمعیت » دولت همواره 
زمینهای تازه‌ای را زیر کثت میآورد - امازمین هائی که هم اکنون زیر کشت است با 
مکانیزه شدن کثاورزی و توسعه دام‌پروری‌وغیره و پیدا کردن سازمانهای بهتر میتوانسد 
اشخاص بیشتری را برای کاز جذب کند . 











در چه مدت باید رعایای ایرانی, تبدیل بکشاورزان آزاد شوند 1 


اگر بنا باشد سرعت تيم املاك را چند برابر سرعت تقسیم املاك سلطلتی کنیم بازهم 
دهها سال طول میکشد که وزارت کناورزی‌پی از مطالمات و تشکیل سمینارها وارد عمل 
ده و کار را خاتمه دهد ۰ در حالیکه اوضاع‌جهان و ونمیت وخیم ایران تقاضا. دارد که 
در عرض چنل ماه حتماً فکری دراین موردبشود و دهقان ایرانی از سرنوشت: خودمطمشن 
گردد و امیدی پیدا کند و با توجه وآگاهی باینکه پس از این از تمام دسترتي خود 
برخوردار خواهد بود تولید را بالا ببرد ونیروی کار خود را در تمام مەت سال بکار 
اندازد . از طرف دیگر سرعت عمل ممکن‌است وضع کناورزی را موقتاً در هم ریزه و عوض 
بهبودی اوضاع با ایجاد هرج و مرج سطی‌تولید پائین بیاید ۰ بايد راه حلی پیدا کرد که 
حداکثر در مدت چند ماه تنام دهقانان اطمینان وامید پیدا گننه و از شر اجحافات ارباب 
آسوده خاطر شوند و بايك :مدیریت دلسوز روبرو باشند و در عین حال فعلا وضع گذشته 
بکلی درهم نریزد تامتدرجاً نقشه رفورم ارنی‌در همه جا اجرا, گزده . انك زاه حلی که هردو 
نظر را امین میکند پنظر ما پیشنهاد زیراست: 

با انحلال شرکت. موسوم به ملی نفت. و حمچنین با اسلاحوزازتخانه های‌پدیگر | 
دارائی و غیره دولت باید از تمام کارمندان‌خود در تهران و شهرستان ها و همچنین از 

















۷ علم و زندگی 
جوانان تحصیل کرده قراء و قصبات وشهرستان‌های کوچك استفاده کند و باسازمان دادن‌جدید 
کارمندان متناسب برای دهات. و بانك هسای‌کشاورزی و غیره را صرفه جوئی نماید در 
مرحلهاولدد حدود چهل هزار تفر و درسالهای‌بمد تا حدود با صد و بیست هزار تفر 
تجهیز کند که مدیریت ده وبالاخره ریاست‌ش‌کنهای تعاونی تولید کثاورزی را یاد 
بگیرند . درشروع کار ممکن است در تهران‌و مراکز مختلف شهرستانها این عده درحدود 
سه ماه تعلیمات دیده و پا ترویج کشاورزی‌نیز آشنا شوند وبعدهاکه ب‌سحل عسزیمت 
کردند بوسیلة رسالات و مجلات مخصوص »تعلیمات آنها تکمیل گردد وهمه‌ساله دوره‌های 
تکمیلی چند هفته‌ای تاچند ماه درمراکز مهم کشاورزی تشکیل گردد . 

این ارتش 4۰ هزار نفری باید مطابق‌يك قانون جدی مخصوص که قدرت قالونی 
دولت وتمام نیروهای انتظامی در بر آنها باشد ‏ ا زکلیه ملاکین وفنودالها در 
چهل هزار ده ایران خلع یدکنند - واداردهها را مطابق معمولگذشته بهده بگیرند و 
صاحبان املاك و یاجانشینان مستقیم آنها بایدمطابق قانون فوراً ده راتركکنند . زمین که 
در کثور ایران ملی اعلام میشود بوسیلۀ‌این نمایندگان دولت تحویل گرفته میشود ‏ 
اما دراول کار برای اینکه وضع کشاورزی‌مختل نشود همان اوضاع بابق برقرار میماند 
و این نمایندگان دولت" وشرکت نعاونی وباهرموسه‌ا یکه آنها بوجود میآورند جانشین 
ار باب‌میخوندوسهم.اربابی را تحوبل میگیرنس‌تنها فرق دراین است که اولا موضوع ۲۰ درصد 
که پس‌از ۲۸ مرداد متروك شده ازنو احیاء‌میئود وسهم ارباب که دهقان کنونی میپردازد 
بعنوان سهم ازباب نخواهد بود بلکه بحساب‌خود دهتان گذارده میشودکه یا بحساب او 
در شرکت تعاونی گذارده شود و یا بعنوان‌حق دولت بابت انتفاعی. که درملك بزارع 
میدهد از اوگرفته وب‌ارباب سابق زمین‌پرداخت گردد . درهرحال باین ترتیب میتوان 
در تمام کثور باسرعت عمل کرد و تمام‌دهقانان‌نیز اطمینان و امید پیدا میکنند واز تادیه 
عوارض نامشروع نیز آزاد میگردند .درصورتیکه شرکت تعاوگی تولید را آقای 
وزیر کشاورزی "میپذیرند چه لزومی برای‌افراز وجود دارد . البته این وضع 
موقتی خواهد بود وحابها محفوظ خواهدماند تا آئین‌نامه مربوط به‌ارزیابی و غیره 
متدرجاً در تبام دهات اجرا گردد وهمانطور که آقای وزیر کشاورزی اعلام کرده‌اند قبلا 
پنچ‌سال اول بحساب دهقان سرمایه گذاری شودو پس‌از آن اقساط مالك سابق تادیه‌گردد . 
تقیم املاك خالصه يك عمل ارتجاعی است نه‌مترقی : درتمام دنیای توسعه نيافته امروزتولید 

















کشاورزی در جهتی. سیر میکند که تبدیل به‌اداره دسته‌جمعی واحد کشاورژی گردد ولازمه 
آن این‌است که زمین بآحاد کوچك تقسیم نشودتا وارث نیز ناچار آنرا تقسیم نکند . بفرض 
اینکه اولیای امور کشور ما هنوز نخواهنداین" را‌حل نهائی. رادربار تما زمینهائی که 
از ملاکین گرفته میشود قبول‌کنند لااقل این‌نمونه مالکیت را بايد درخالسه‌های دولصی 
عبل‌کنند . این عبل تقسیم خالمه عملی اس که روزی‌باید عکس آن عمل شود . درهرحال 
خوست. دز دهات خالسه آن نوع تولیسه کشاورزی سته جمعی راکه فعلا در اسرائیل 
بنام کیبوتس مرسوم اقت عمل کنند تا ازتمام‌مشکلات اجتناب گردد ۰ 


اقتصاد لیبرال و یااقتصاد طبق نقثه 1 
ما سا بوکرس اجه 








به مفردات آنچه بمنوان, برنامه اقتصادی‌دولت عرشه مشود ايراد زیادی وارد نیست » 











بحثی درباره ۸ 
اما آنچه بچشم میخورد برنامه دولت. فاقدآنجیزی/ انتکه شئون مختلف اجتصاعی و 
اقتصادی را باید بهم ربط داده واز اجزاء‌مختلف ومتفاوت يك‌کل را بسازد : هرچند از 
« تنظیم يك نقشه اقتصادی جامع ومتمرکز »بحت بمیان آعده معذلك آن تکیه وتوجه 
لازم که ناید بامر نقشه گذاری توام بارفورم‌های اجتماعی شود ملاحظه نمیشود : موضوع صنایع 
و اقتساد خموسی و مناسبات آنها با نقشه واقتصاد دولتی املا مورد توجه قراز نگرفته 
و رویهمرفته معلوم نیست‌که این برنامه مدعی‌علمی‌بودن حواداراقتصادلیبرالاست و یا پیرو 
مکتب اقتصاد طبق نقشه که بخواهد وبتواند تمام فعالیت اقتصادی کثور رااعم از عمومی و 
خصوصی ۰ منعتی وکشاورزی تبدیل به یك کل‌کند و سایر شئون کثوری مثلا تعلیمات 
فرهنگی را نیز بااين ‏ نقشه کلی هماهنگ‌سازد . 

علا عدم هماهنگی اجزاء مختلف‌برنامه‌بمنوان مثال دراینجا ظاهر میشودکه برناسه 
رفورم ارضی از تضیم ودر عین‌حال ازمکانیزه کردن آن بحت میکند وروشن نمیسازدکه 
تقمیم راکه‌کار مشکلی است چگونه بامکانیزه کردن که لازمةٌ آن آحاد زراعتی بزرگ است 
وفق خواهد داد . درموردی از «شرکتهای‌معروف به‌تماونی مصرف وتولیدکه در شهرها 
تاسیس شده‌است » بحث بمیان‌آمده درصورتیکه‌ما حتی يك‌مورد رادر نظر نداریم که «شرکت 
تعاونی تولید » درشهرها تاسیس شده‌باشد .این امر موجب این نگرانی خواهد شدک» 
تدوین‌کنندگان برنامة دولت به‌سداق خارجی‌مفاهيم وامطلاحات توجهی که لاژمه عملی‌بودن 
آنست نکرده‌اند . این نقص بخصوص درسئله کشاورزی و بحث از «شرکتهای تعاون تولید» 
کثاورزی بچشم میخورد . زیرا از طرفی‌تکیه به‌رژيم خرده مالك میشود واز طرف 
دیگر عکیه به «شرکت تعاوٍنی وتولید » که‌باه‌تنافض دارند. صحیحاست که‌میتوان‌خرده‌ما لك‌ها 
را دريك شرکت تعاونی تولید متحد ساخت‌اما از طرلف دیگر وقتی بنا باشد. فعلا در 
يك ده خالصه شرکټ تعاونی تولیدکناورزی‌بوجود آید چرا پول ووقت وکادر فضی را 
بیهوده برای تقیم وافراز زمین بک‌ارببريم وسپس سمی وکوثش برای توحیدساعی 
آنا برای ایجاد شرکت تعاونی تولید کشاورزی بعمل آوریم ؟ 

مبثله تنگ کردن کمربندها : بح ازاین مىثله در کثورهالی صحیح است که 

















عموم ردم از حداقل زندگی متناسب باعصر خود برخوردار هستند ودر مواقع فوق‌العاده 
از توده ملت این تقاضا بعمل میآید ۰ ولی درکشور ما طبقه ممتازی وجود دارندکه قست 
اعظم. وقت وارژی آنها برای بزرک کردن‌شکمو کثاد کردن کمربندشان مصرف میشود - 
درحالیکه اکثریت بزرگی اصلا کمربند ندارندو بقول شاعر دامن ازکجا آورندکه جامسه 
ندارند . بنابراین سیاست تنك‌ترکردنکمربندبرای طبقه ممتاز وتهیه کبربند وحداقل رفاه 
برای اکثریت بزرگی. مطرح ‏ استم . 

مسئله‌ای که دولت باید دقيقاً بآن- توجه کند ايش ت که در عین سمی ‏ وکوشش برای 
تهیه حداقل"معاش ورفاه برای اکثزست ,رویهمرفته پورسانتاژ پیثتری از عایدی ملی 
ایران بای پس‌انداز وسرمایه‌گذاری شود وازواردات مصرفی غیرلازم جلو گیری بعمل آید. 
بمضیکالاها هستندکه برای مردمتوسطآمریکائی و اروپائی ومقلدین آنها درایران جزعضروریات 
زندگی امروزه است - اماهمان کالاها برای کشورهای عقب‌مانده لوکس و اضافی است ا 
بقول يك چامعه شناسی معاصر در کشوری‌که‌هنوز پابرهنه , وجود دارد وجود کارخان» 








لگ علم و زندگی 
کالش سازی که روی کنش پوشیده میشوداصلا زائد است» درصورتیکه‌نقنه‌ای وبرنامه‌ای 
و امیدی برای آینده باشد حتی تود مردم‌حاضر بفدا کاری و پس‌اندازکردن و سرمایه 
گذاری میشوند . این مسابقه برای مدرنیزه‌و پرخزج کردن زندگی که از سوقاتمای 
کارشناسان اروپائی و آمریکائی و نفوذ تمدن‌غربی است بايد خاتمه پذیرد . متاسفانه این 
تمایل بین روثنفکران و طبقه متوسط رواج کامل پیداکرده و کارمندان دولت این تصور 
واهی را بخود راه داده‌اندکه دولت باید يك‌زندگی مرفه ولوکس برای آنان تهیه کند و 
بولت خوب دولتی را میدانندکه حقوقها رابالا برد وبرای کارمندان و روشنفکران و 
برای آنهائیکه از اروپا وآمریکا بایران‌برمیگردند یث" زندگی ساوی با زندگی 
کارشناسان آمریکائی و اروپائی در ايران تهیه‌و آماده سازد . هیچ توجه نمیشودکه این بالا 
رفتن سطح زندگی طبقه متوسط وکارمندانعملا بُضرر و پا بردن سطح زندگی طبقه 
تولیدکننده کشور یعنی دهقانان و کارگران‌و پیشه‌وران ( نه‌کاسبکاران سفته‌باز ) بعمل 
میآید . درصورتیکه لازم باشد که ما بجبرانعقب‌ماندگی خود بپردازیم باید منحنی‌پس‌انداز 
وسرمایه گذاری‌ما متصاعدتر ازآن‌منحنی‌باشد که‌ازدیادعایدات مارا شان‌میدهد. کمکهای‌خارجی 
فقط درصورتی مفید خواهد بودکه مابتوانیم‌از عایدی ملی خوسالیانه ده تابیست وپنج 
درصد پس‌انداز وسرمایه گذاری کنیم . خلاصه‌دردنیائی‌که ناچار به‌کار مطابق نقشه متوسل 
شده‌اند وحتی کشورهای صنعتی سرمایه‌داری از ناچاری کم کم باصول لیبرال قرن نوزده‌پشت‌پا 
میزنند » کشورهای دحال توسعه بهیچ‌قیمتی‌نمیتوالند سرنوشت اقتصادی خود را سلیسم 
عوامل مختلف میتقل وبی‌خبر از هم ومتتاقض‌بکنند ۰ اگر لیبرالينم اقتصادی دز قرن 
نوزده بیشتر از همه بسود انگلستان بود ودرقرن .بيستم بیشتراز همه بسود آمریکا تمام 
ميشود. اما درعصرما برای کشور های درحال‌توسمه بمنزله سم مهلك‌است‌ويك 6 مترق 
و مدعی علمی بودن باصراحت کامل بایدبه‌لیبرالیسم اقتصادی پشت پا 
رشته‌های شئون اقتضادی اخصوصی را نیسززیر نظارت وحمایت‌وممیزی‌ونقشه گذاری دربستی 
قرارداده و کلیٌ ستگاههای مالی واقتصادی‌دولت را نیز باهم وباهمه دستگاه اقتصادی 
کثور هماهنگ سازه . 

















برنامه دولت وفزهنگ وخلاصه نظریات ما ۲ 





برنامه دولت در مورد فرهنگ تاحدودیکه آقای دکتر امینی آنرا اعلام فرمودند ازتمام 
قسمتهای دیگر ناقص‌تر بود وتوجه بمتن آن‌اين احساس را درانسان ایجاد میکندکه تدوین 
/ کنندگان این برنامه فرهنگ را عضو مستقل ومنفصلی از جامعه تلقی میکنند وعوض توجه 
بواقعیات زندگی اجتماعی + اقتصادی ؛فزهنگی‌دد عالم مجردات بسرمیبر ند . ۱ 
با نعیین آقای درخشش بعنوان وزیرفرهنگ امید است باین نقائس توجه شود ے 
آشنائی ما بافکاز آقای درخشش و سخنرانی‌اول ایشان که ازرادیو پخش شد شان میداد 
که ایشان میشواهند دررآءسحیحی قدم‌بردارند. معذلك تاامروز که این سطور نوشته میشود 
متاسفانه بریشه فاد در فرهنگ دست نزده‌اندو آنهائیکه از روی‌کمال بی" شخصیتی وبی 
علاشگی, بامور فرهنک بقول یکی‌ازنویسندگان‌در علم وزندگی وزارت فرهنگ را تبدیل به 
شعبه‌ای از بنگاه فرانکلین کرده‌اند هنوز برسرکاز ومشفول رتق وفتق اموری هستند که 











بجثی درباره ... ۱ ۰ 
فرهنگف: مارا وخر ناغى دراو امو هنوز يك‌برنامۀ مدونی‌که بتوان نام 
برنامه فرهنگی بر آن گذارد عرضه‌نشده‌است .البته اقداماتی که شده ویا اجرای آنها اعلام 
کردیده پیش‌درآمد خوبی است و میتوان‌انتظار داشت که فرهنگ کثور در راه وسیر صحیح 
وارد گردد . مادر یکی ازشماره‌های گذشتهعلم اوزندگی اصول نظریات خود را دربارءٌ 
فرهنگ وتربیت نسل جوان بطور نسیتاً وسیع‌بیان کرده‌ايم ۰ دراینجا توجه را بهچندموشوع 
مهم جلاب ميکنيم : 

۱ - شورای عالی فرهنگ که يك عضو فالج. وبی‌اثر ومتحجر اس بايد به‌يك عضو 
زنده" وفعال ومتحرك تبدیل شود . شوراهای‌محلی متناسب در استانها وشهرستانها وبخصوص 
شورایعالی فرهنگ. در مرکر. باید بمترلهپارلمان فرهنگی باشدکه از بودجه گرفته تا 
سازمانها واصول فتی آموزش و پرورش درآنجامورد بحث و تصویب قرار گیرد . ممکن 
است شورایمالی فرهنگگ از دو قسمت فنی واداری بوجود آیدکه هرکدام وظائف خاص 
خود را انجام داده و جلسات. مشترك نیزداشته‌باشند . 

۲ سازمانهای فرهنگی_ نباید تابی‌نظریات فردی وزرای: فرهنگ باشدد وهرروز 
طبق سلیقه شخصی تفییراتی در آن داده شود .ازنو سازمان دادن فرهنگ - از جنبة اداری 
و غیرآن باید زیرنظر شورایمالی فرهنگ‌باشد. اقدامات اولیه آقای درخشش برای ادغام 
ادارات و محدود کردن قسمتهای اداری ومتوجه ساختن پرسنل صرفه‌جوئی شده به‌قسمت 
مدارس و تعلیمات از شروری‌ترین آقدامات‌است. فرفی که. فرهنگ باوزارتخانههای دیگر 
دارد ایشتکه وقتی از محدودکردن و مدغم‌ساختن: ادارات درهم برای استفاده ازا تمام 
ظرفیت کار کارمندان صرفه‌جوثی میشود -نیروی انسانی زائدکه ازاین صرفه‌جوئی ناشی 
میشود بآسانی در مدارس قابل جذب وتبدبل‌بيك نیروی فعال ومفید میباشد . وزارت 
فرهنگ نه‌تنها قادر است که قستهائی از کارمندان زائد خودرا درمدارس برای تعلیمات 
جذب کند - بلکه بمناسبت اجرای تعلیسمات‌عمومی اجباری وناسیس سایرسر‌ویسهای‌شروری 
لازم است که ازپرسنل زائد سایر وزارتخانه‌ها استفاده نماید . درهرحال درصورتیکه این 
بار سازمان وزارت فرهنگی توسط يكث‌شورایمالی فرهنگ زنده ومتحرك تمیین گردد واز اعمال 
نفوذ وزرای» فرهنگ آینده در امان/ومصون باشد بی‌ثاث خیلی مفید است . 

۳ - اساسی‌ترین وظیفه وزارت فُرهنگگ‌اولا تشخیص احتیاجانی است‌که یك برنامب» 
گذاری ه یاهفت ساله به‌نیروی انسانی و کارشناسان و کادر فنی دارد وثانياً بوجود 
آوردن مدارس متناسبی که این احتیاجات رامطابق ضرورتهای شون مذکور برآورد . نوع 
مدارس وبرنامه س دروس آنها تاحالا اولاتابمی از رسوم ومواریث گذشته وثانیاً مخلوق 
تصوزات ذهنی عده‌ای از اولیاء وزارت‌فرهنگی بوده است. . سازمان. دادن انواع مختلف 
مدارس همچنین برنامه دروس آن نباید بطورمجرد و آنتراعی در اطاقهای در بسته از 
دماغ فیلبوفان و مدعیان تخصص درآموزش و پرورش بوجود آید . امروز مشاهده میشود 
که هر وزارتخانه بلکه هر اداره مچبوراست: برای تهیه" کار فنی ,وکارمندان آشنا 
به‌وظائف خاص خود کلاسها و دوره‌هاثی ترتیب‌دهد ۰ بعبارت دیگر از طرفی ما احتیاج مبر؛ 
به کادر داریم ودر از لحاظ E‏ فعال در مضیقه هستیم » درحالیکه 

+ از طرف دیگر درکارخانه‌های آدسازی ماکالاهای انبانی مافوق مصرف بوجود میآید: 


























"۷ علم .و زندگی 


که جامعه در زیر بار اينهمه جوانان دیپلمه‌و تحصیل کرده‌بیکار خته و فرسوده میشود. 
آیا نمیشد وقت وانرژی این جوانان را درجهتی بمسرف میرساندیم که مجبور نبودیم حتی 
اوپراتور وسای رکادرهای‌فتی‌را ازخارج‌استخدام کنيم ؟ وزارت فرهنگ برای دادن سازمان- 
تقیمات وتعیین انواع مدارس فنی وحرفه‌ای‌و غیرء نباید فقط به تشخیص وزير فرهنگ 
و چند فرهنگی اکتفا کند - باید با دنیای‌زنده صنعت واقتصاد وکثاورزی تماس ستقیم 
بوجود آوره وتوسط مردانی که صنعت واقتصادو کشاورزی را خوب میشناسند و به‌آماد و 
شتاقی ذارند احتیاجات برنامه‌گذاری‌را برای رشد وتوسعه تشخیص دهند و کمیت 
و کیفیت مدارس وبرنامه‌ها را باتکیه بآمارو پیش‌بینی‌های لازم وتوجه به‌شروریات فنی 








جين ٩‏ 
یکی ازصدها نتیجه اصل بالا اين, است که از هم‌اکنون در مدت تعطیلات وزارت 
فرهنگ مدارس را" آماده باین سازه که کارخانه‌دیپلمسازی را کوچك‌کند ودر دبیرستانهای 
دولتی جوانان را بپذیرد واز طرف دیگر هم‌خود وزارت فرهنگ وهم دبیرستانهای موسوم 
بععلی که درحقیقت. مدازس خصوصی هتندخودرا برای تعلیمات خرفه‌ای مختلف آماده 
کنند و وزارت فرهنگ فتط بآن مدارس‌تصوصی اجازه فعالیت داده وکيك کند که 
وسائل وتجهیزات لازم راکه از طرف وزارت فرهنگ مشخص شده‌باشد برای تعلیمات‌حرفه‌ای 
آماده کرده باشند ء امادر دانشگاه را نبایدبروی دییلمه‌های حرفه‌ای بست ۰ افراد مستعد 
وآنها که اب 
جوانان / برای ورود بمدارس حرفه‌ای تشویق‌خواهند شد واشتغال در مدارس حرفه‌ای را 
ننک و عاری تلقی نخواهند کرد ؛ هرچند کهعده زیادی تتوانند ویانخوأهند به دانشگاه وارد 
شوند . یکی دیگر ازنتايج اصل مذکور دربالااینت که توسعه وتکمیل دانشگاهها موردتوجه 
قرار گیرد که احتیاجی باعزام محصل زیادبهخاري وجود نداشته باشد مگر پس‌از اتعام 
تصیلات عالیه درایران و همچنین توجه بآن‌عده از دانشجویان که هماکنون در خارج 
ستند . ممکن «است تمام سر‌پرستیها رأمتحل کرد وبا تماس با وزارتخارجه مأمورین 
سفارتخانهها را نوعی انتخاب‌کردکه بتواننددرامور دانشجویان نظارت کنند و سرپرستی 
دانشجویان و راهنماثی آنها بخود دانشجویان‌زیر نظر مأمورین سفارتخانه‌ها واگذاد شود . 
بی‌شك دانشجویان نهتنها این وظاثف را بهتر انجام میدهند بلکه ازهم‌اکنون برای خسات 
اجتماعی تمرین میکنند . داتشجویان مادرخارج باراعنماثی و اقدام سرپرستی که از خودشان 
بوجود آمده باشد باید از هم‌اکنون بدانندکه پس‌از مراجمت بایران بطور مشخص در 
کدام کارخانه یامزرعه ویا بانك "و یاکدام‌اداره بکار مشغول خواهندشد ودر همان موقع 
تحصیل با ادارات مربوطه تماس داشته باشندو باحتیاجات و مشکلات آنها واقف گردند 

و خودرا برای حل آنها آماده سازند . 

٤‏ _ اصول نظریات مادربارة ششون‌مختلف فرهنگی درخود روزنامه مهرگان و 
شماره‌های مختاف وشمارة مخصوص علم‌وزندگی تشریح شده که بدون شك مورد توجه خود 
آقای درخشش دیروز ووزیر فرهنگ امروزبوده وخواهد بود و احتیاجی به‌تکزار آنها 
نیست. و انتظار داریم که آن اصول یکیپس از دیگری بموره اجرا .گذارده شود" 
فقط آنچه در ایتجا روی آن تکیه ميکنیم این است‌که باروی کارآمدن رژیم هعلمان دز 
وزارت فرهنگ مقطاران ما باید توجه داشته‌باشند که مثلا غیراز تبصر؛ ماده ۱۲ قانون 


انند امتحان ورودی بدهند بایدقادر بورود در دانشگاه باشند » بای 




















بحثی درباره .:. ۱۲ 


تعلیمات اجباری مواد دیگری نیز برآن قانون‌وقوانین دیگر وجود دارد ۰ پس‌از این‌مبارزء 
معلمان باید متوجه اصولی وموادی غير از تبصرم ماده دوازده گردند . معلم باید پرسالت 
بزرگ خود دراین دنیای پر جوش و خروش‌امروز توچه کند . دیده شدکه در ضمن 
مبارزات گذشته یادآوری گردید که مب‌ارزه‌صنفی ما «بامسائل سیاسیآلوده نشود » امادر 
ضمن عمل تجربه نشان دادکه بدون ضمیمه‌شدن مبارزه سیاسی وتحول سیاسی معام به‌هدف 
مبارزه صنفی نائل نمیشود . معلمان برای‌پی‌بردن برسالت بزرگگ خود باید با سیاست 

و اجتماعیات بمعنی وافعی آن آشنا شوند .باشگاههای بزرگه ومجهز باوسائل فرهنگی 
برای معلم باید درتهران و شهرستانها بوجودآید و معلمان از گوشه‌نشینی بیرون آمده 
هم باوظائف فنی وتربیتی خود آشنا گردندو همدراین باشگاهها بارجال سیاست و اقتصاد 
گرد مم‌آیند وجامعه بزرگی را از نزديك بشناسند واحتیاجات ونواقص آنرا درك کرده 
و سل جوانرا آنطوریکه بايد تربیت کنند . خو بمناسبت مبارزات اخیر شکاف بین 
معلم ومتعلم تاحدودی کم‌شده است - باید ازموقعیت. استفاده کرد واین روحیه همکاری و 
هبدردی بین معلم و شاگرد را رشد وتوسعه‌داد, - باید يك انظباط ازروی میل وازاده 
پرمدارس حکومت کند واز تمام ظرفیت کار ءعلمان و متعلمان در دور تحصیل برای‌پرورش 
کادری‌که بایدر جامعه مدرن آیند؛ ايران رابوجود آورد استفاده شود . 

ه - دربرنامه دولت در مورد فرهنگك « اساس ساختمان هر اجتماع » بردو محور 
تثخیص داده شد « از یکطرف برمحور ایمان‌و طرز تفکر افراد واز طرف دیگر برمبنای 
زندگی اقتصادی و آسایش و رفاه مادی وتامین حوائج اقتصادی » صرف نظر از ایمان 
و عقیدۂ مذهبی کة دراینجا مورد بحث‌نیست برنامةٌ دولت مشخص ناخته است که این 
« محور ایمان وطرز تفکر افراد » چیت کجاست و چگونه باید آنرا پوجودآورد . البته 
بوجود آوردن این ایمان وعقیده اجتماعی ازحدود وظائف دولتهائی از نوع آقای دکتر 
امینی خارج ات - نها کاری که دولت حاضرمیتواند در اینراه بکند این‌است‌که آزادی را 
درحدود لازم وضروری برای میهن دوستان و آزادگان ایرانی قائل باشد تابتوان آن ایمان 
وعقیده را بوجود آورد . 

باکمال تانف دیده میشودکه اغلب‌افکاریامتوجه شرق وخرشف ویوریگاگارین است یا 
نطرف غرب وروی کارآمدن کندی‌که امیدهائی‌را بخود جاب کرده است . الب سئوالاتی که 
از ما-میشود دراین مورد است که آیا شورویبرغرب مرجی است ویاباالمکس . اینکه در 
روزنامه‌های مااینهمه به‌مضرین غربی و شرقی‌اهمیت داده میشود وه رکس درصدد بند وست 
باکس ویاکنانی است که برای آنها آینده‌پیروزمند قائلند علامت ونشانه ازدست دادن 
ایمان وعقیده بموجودیت و شخصیت خوداست. در اغلب بحث‌ها وقضاوتها باتوچه ۾ خوب 
میتوان درك کردکه هدف اکثر روثنفکران‌ماباکمال تانف درك حق وحقیقت نیست د 
توجه وقضاوت دراین باره نیست که آینده چگونه باید پوجود آید. بلکه افکار وقضاوتها 
برای توجیه آن چیزیست‌که خیال میکنند آینده پیروزمند - اعم ازحق یاناحق » مفید 
و یا مضر بحال ما - ازآن اواست . بنظرماآن‌ایمان و عقيد اجتماعی که باید مرذهن نسل 
جوان ما که اغلب ذهنشان خالی است بوجودآید برمحوری غیر ازمحور زندگی واحتیاجات 
و ضروریات مادی ومعنوی آن نمیگردد . ذل‌جوان وروشنفکران طبقات مختلف جامعه ماباید 
يك ایمان وعقیده بمشخصیت واستفلال خود و ملتشان بدست آورند و سپس آنزا بین تود 




















او علم و زندگی 
مردم اشاعه دهند . ها ابداً مجبور نیبتیم راه‌ورسم خودرا ازاین ویاآن تقلید کنیم . 
سمل یا علامت ونشانه عس مایوریگاگارین ویا شپارد نیستند . بلکه این ايده وایدهآلها 
هستند که گاگارین و شپارد را بوجودمیآورند. خود خروثف گفته است‌که ما هرچند فضا را 
تخیر کردیم اما هنوز مسثله کثاورزی راحل نکردهایّم : اسان واحتیاجات مادی و 
معنوی او زندگی آزاد وستقل او در ستورروز عصر مااست . علامت و نشانه عصر" تنها 
خروثف و کندی نیستند . نهروها در آسیانگرومه‌ها در آفریقا وکاستروها در آمریکا 
علامت ونشانه عصرما بشمار میروند . نسل‌جوان‌و روشنفکران و خلاصه قشر ممتاز جامص+ 
ایرانی باید ازصمیم قاب به‌عمق این شعار پی‌ببرد که سرنوشت ما تباید درملاقات وین و 
ته درواشنگتن وکو و لندن تعیین شود .مادر تمدن غرب وانقلاب شرق ارزشها وجهات 
مثبت فراوانی مشاهذه ميکنیم - بایدآنهارااخذ کنیم ولی تقلید آنها مجاز نیست . قشرممتاز 
جامعه ما بخصوص جوانان باید ایمان وعقیده بخود وملت خودرا بازیابند ورای ایجاد يك 
جامعه مدرن افروزی در حال رشد وتوسه‌و تکامل که بمنزله هدف آنها است بکوشند 
زرا ( عبادت بجز خدمت خلق نیست )ایمان‌و عقيده و مبارزه برای ابداع جامعه مدرنی 
که عدالت اجتماعی و رفاه عمومی برآن‌حکیفرما بائد . محیط مدرسه و داشگاء 
ساعدترین و متناسبترین محیط برای رشد وتکامل این ایمان وعقیده است . روشنفکران 
و معلمان بدون ترس از آلوده شدن ! بسیاست‌باید حامی این فکر وناقل آن به‌نسل جوان 
باشند . اگر خود ما این ایمان و عقیده را درمنز جوانان خود نتوانیم بگذاريم و پرورش 
دهیم بیگانگان این وظیفه را انجام‌میدهند. 
ید 

این بوذ شریح مختصری از بزنامه دولتآنطور که هت وآنطور که باید باشد .عده‌ای؛ 
مخالف سازنده و مشروط بودن با دولت حاضردکترامینی را یك سازش نامشروع سیاسی تلقی 
میکنند وپيشنهاد آنها این است‌که مبارزه برای‌ساقط کردن دولت آذامه یابد - اینگونهافرادب 
یعنی آنهائیکه ازروی حسن‌نیت چنین‌پیشنهادی‌میکنند. باید متوجه باشندکه در شرایط حاشر 
دنیا و مشکلات وخطراتیکه ما باآنها مواجه‌هستیم دزسورتیکه دکتر امینی بااینهمه وعده‌ها 
,و چند اقدام نمونهکه بعمل آورده ساق‌طشودچه‌کسی جانشین اوخواهك شد ؟درسورتیکه 
نتیجه دمونستراسیونها و میتینگ‌ها ومبارزه‌هاسقوط دولت باشد آیا نیروهای مترقی مشلا 
جبھة ملی آماده در دسیت گرفتن حکومت‌هست؟تمام شخصیت‌های آشنا باوضاع واحوال واز 
جمله رهبران جبهسلی میدانندکه نه از لحاظ ظری وبرنامه ونه از لحاظ عملی وسازمان - 
بمناسبت خفقانی که" تاحالا وجود داشته وتاحدودی هم هنوز در جهات موثری وجود 
داردہ ‏ نیروهای مترقی انه برای | برست‌گرفتن قدرت آماده‌اند ونه دريك انتخابات 
آزاد به غلل وضع خاص اجتماعی مامیتواننداکثریتی بست آورند - درحالیکه اگر از 
آزادیهائی بکه هم‌اکنون تاحدودی بست‌آمده بطور منطقی وباروش صحیځ "استفاده 
شود بااین نفوذ معنوی عظیم که جبهه ملی داردمیتوان بآسانی - هم برای دردست گرفتن 
قدرت وهم برای بنست آوردن اکثریت دريك انتخابات صحیح آماده شد .. وضمناً از 
دولت حاشر شمن انتقاد سازنده بخواست‌کهبمواعید خود عمل‌کند . برحالیکه نیروهای 
مترقی هنوز آماده نینتندکه ن دکشر امینی شوند باید فک زکردکه کدام عوامل 
از عناصر هیثت حاکبه علا جانشین اوخواهندشد آیا بهتر یاخشن‌تر از تیسار: زاهدی ؟ 
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ودر اینصورت عکس‌العمل هسایه نیرومند چه خواهد پود ؟ آیا خطراتی درخانه مارا نمیکوبد؟ 
آیا دراین موقعیت باريك برای گذشتن ازمرحله خاصی نباید دولت دکتر امینی را 
تحمل کرد ؟ 

علاوه بر اقدامات چندی که مه شاهد آن بودند باید اذعان‌کرد که حوادثی از نوع 
دعوت شدن آقای نورالدین الموتی به‌وزارت دادگستری در نوع خود يكعمل کاملا قابل 
توجه ابت - الموتی از طبقه سوم این‌کشورو بمثانییت, سوابق سیامی برای جناح : فاسد 
طبقه حاکمه غیرقابل تحمل است . اوبمناسبت آشنائی کامل باوضاع دادگستری و قضات در 
این مدت کم اقداماتی انجام داده که با اقدامات درخشانو مرحوم لطفی قابل مقایسه 
امف ان انتظار داشت آنچه از اقدامات مرحوم لطفی خنثی شده‌بود بزودی جبرآن‌شود. 
بمناسبت سوابق سیاسی میتوان امیدوار بودکه از نواقص سیاسی که اقدامات مرحوم لطفی 
در برداشت اجتناب شود . دربار؛ کشاورزی بحث مفصل بعمل‌آمد - اقدامات وزیر دارائی 
وعده دهنده است. . بدون خوشبینی زیادنسبت به‌دولت آقای دکتر امینی اميدواريم 
نظریات مادربار فرهنگي یکی پس‌از دیگری‌جامعه عمل بپوشد . 

مادر مین حال که حالت مخالف بودن ( اپوزسیون ) سازنده را حفظ میکنيم ازدولت 
میخواهيم که بمواعید خود از جمله تسریع هر چه ممکن انتخابات عمل‌کند و بخصوص 
انتظار داریم که بزودی پس‌از سرو سورت‌دادن بوضع داخلی به موضوع نفث و کنسرسیوم 
توجه شود . يك اقدام جدی وموثری دراین‌راه چه ازلحاظ تامین منافع مات ایران وچه 
از نظر اعاده حیثیت سیاسی آقای نخت‌وزیر کاملا ضروری ومفید است . ما بدون‌خوشبینی 
زیاد چاره‌ای جزاین نم‌بينيم . نیروهای‌مترقی باید فرصت را برای جبران مافات 
مغتنم شمرده خودرا برای انجام رسالت تاریخی خود هرقدر مشکل و پیچیده نز 
باشد آماده سازند . 

















ودننقیح » بلبشوی کتاہاید د سی» 





این توضیح ماه‌ها پیش تهیه شده بود و بمناسبت مشکلات روز قادر بانتشار آن نشدیم: 
پس از انتشار «بلبشوی کتابهای درسی » که درشماره گذشته ملاحظه فرمودید ہما وبنویسندهُ آن 
تلفن ها شد ونامه های مفصل و خبرهای تازه تررسید حاکی از سوء استفاده های دیگر مباشر 
ایرانی بتگاه فرانکلین. این تلفن‌ها و امه‌هابرخی تهدید کننده هم بود اما دیگران تائید 
آمیژ وچندتائی نیز در تنقیح مطالب‌آن مقاله.دربار؛ آنچه تلفن‌هااست که نمی شود کاری 
کرد چون‌ه رکدام یا تشکری‌بود یا ادای دینی‌با تهدید بی‌اثری وبهر صورت قولی شفاهی » 
اما ازآنچه نامه‌ها واخبارست‌وکتبی‌ات‌نخت‌متن یك نام رسمی وزارت فرهنگ را تقل 
می‌کنيم که برملا کنندیکی از سو استفاده های کوچك آن بنگاه محترم است. وبعد ناممجله 
محترم «راهنتای کتاب» را می‌آوريم که درآن‌از خود بدفاع برخاسته‌اند نامه اول سابقاً درج 
شد ودوم در مجله درج می‌شود » اما حقاً ازمطلب ما دفاع کرده‌اند وشکرات فراوان برای 
این تأیید کتبی. ودست آخر مقاله‌مفصلآقای‌حاجی محمد رمضانی مدیر کلالٌ خاور را 
میآوریم که برخی افتباهات نویسندۂ آن مقاله‌را اصلاح. کرده‌اند وشانداده‌اند که این آش 
داغ خیلی داغتر از آن بوده است که مامی‌پنداشته‌ايم . ودر تقل این هرسه مطلب رعایت 
تهایت امانت را کرده‌ايم جزاینکه هرجا که لازم‌بوده‌است نام خصوصی مدیر بنگاه فرانکلین را 
به (مباشر ایرانی‌بنگاه فرانکلین) بر گردائده‌ایم‌ونیز زیر بزخی از سطوز را خط کشیدهايم که 
درشتاتر وچشمگیرتر باشد . 

ازینها دمحترمی که نمی‌شناختیمش‌تلفناً وعده داد که اسناد فروش‌قاچاق کاغذهای 
بی گمرك وارد شدۂ آن بنگاه را در اختیارسان‌بگذاره که تا امروز خبری از آن شده است . 
وگویا همچنانکه مجلاٌ محترم خواندنیها را ازنقل نیمه دوم آن مقاله باز داشتند این آقای 
محتریم ناشناس را هم از فرستادن چنان اسنادی‌منصرف کرده باشندب واما قضیۀ نقل مقاله در 
مجلهٌ خواندنیها ازین قرار است که در شمارمای‌از آن مجله محترم نیمه اول مقاله باآب وتاب 
کاملا روزنامه نوینانه ويك اعلان هیجان انگیزقبلی در اطلاعات منتشر شد باوعدث اینکه بقیه 
در شماره بعد ». امادر شماره‌بعد انگار ن‌انگار. گویا که «نه‌لری اوید‌نه‌لری رعده!» . اما در 
شماره بعد توضیحی داده ۵ ه که ندادش‌بهتر بود ۰ باز ازینها گذشته امجله محترم 
«سپید وسیاه» در شباره های ۱۸و ۲۳ دیمام۱۳۳۹ خود خبری و مقاله‌ای در تائید هدفهای 
بلبشوی کتاب درسی منتشر ساخت ونیز مجلامحترم «امید ایران» در شماره ۱6 بهمن ۱۳۳۹ 
خود در دنبال همین مطب مقالاً کوتاهی نوشت‌با عرض تشکر از اینهمه همکاری اینرا هسم 
بمنوان ختام بیفزايم؛ که یکی از مردان نيك که‌نه با امر کتاب دربلی سروکاری دارد ونه با 
مطبوعات از جیب همت خود خر ترجمذانگلیسی آن مقاله را پرداخت. علاوء براین 
چند صد نسخه‌ای که از متن‌همان مقاله جداگانه‌منتشر کرده‌ایم ودراختیار هر کهبخواهد هست. 
اينك «حاشیه بر مقاله بلبشوی کنابهای درسی» ۰ 




















بلیشوی کتاب ۳ 

آقای مدير مجله گرامی علم وزندگی 

در دهمّین کتاب «علم وزندگی » کتهاخیر] انتشار یافته است ضمن مقالة «بلبشوی 
کنابهای درسی» بقلم آقای جلال آل احسداشاره‌ای به مجلاٌ راهنمای کتاب شده بود . 
چون در مورد تعبیر وتصور ایشان اقتضای توضیحی میرود. خواهشمند است مقررفرمایند 
که توضیح ذیل در شمار آینده درج شلد .موجب کمال اهتنان خواهد بود . 

راهنمای کتاب مجله‌ای است انتقادی و بدین هدف و مقصود بنیان گذارده شده است 

که با کمال دلیری و انساف ودور از هرگونه‌مجامله وتعارف که متأسفانه مرسوم و شاید 
مطلوب کشور ماست به نقد و بحث در کتابهای‌جدید بپردازد ونيك را از بد باز نماید و شماره 
های راهنای کتاب از آغاز تاکنون برهان‌این معنی است . کافی است به بحثی که مجلاً 
راهنمای کتاب دربار کتب درسی (شماره های‌سال دوم ) نموده‌است رجوع شود , 

اگر نویسند؛محترممقالهُ «بلبشوی کتابهای‌درسی» تصور کرده‌اندکه راهنمای کتاپ در راء 
مقصود خود هرگز «مدارا کرده است وبملاحظ؛این وآن جانب حق را رها نموده این تصور 
بکلی دور از انصاف است . 

مجلاٌ راهنمای کتاب چون باستفلال خودو بات و پایداری خود در حق گوئی اطمینان 
دارد واز پذیرفتن كمك مسات فرهنگی‌برای پیشرفت کار خود رو گردان نیست و 
دلیلی هم نمی‌بیند که اینگونه کمکهارا بخلاف بعضی مجادلات دیگر پنهان کند . بهمین لحاظ 
نیز مجلة راهنمای کتاب کمکی را که موساف انکلین بان کرده‌است با اظهار امتنان اعلام 
دااشته . اگر مجله از طریق انصاف و صواب‌دور شده آنرا باید متذکر شد و راهنمای کتاب 
اینگونه انتقادات را با میل می‌پذپرد وبا منت بکار می‌بندد . 

اما از طرفی مجلةٌ راهنمای کتاب چشم‌دارد که درین مقصود دشوار که پیش گرفنه 
با هم مشکلاتی که حق گنتن و رعایت بی‌نظیری برای آن ایجاد کرده ومی کند از 
پئتیبانی کانی که دوستدار واقعی کناب وداش‌اند برنخوردار شود » نه آنکه مورد تعریض 
آنان قرار گیرد . با تقدریم اجترامات فالقه مدير مجله 

آقای مدیر محترم - در کناب دهم علم وزندگی مقالاٌ دانشمندانه‌ای بقلم آقای جلال 
آل احمد خواندم که ايشان بدون باك داشتن از پاپوش‌دوزان خائن و دزدان متنغذناپاکیهای 
چهارساله را تاجائیکه برایشان میسر بوده‌بعارف و عامی نمایانیده‌اند بنده که‌همواره 
دراین‌راه کوشثهائی کرده و نتیجه‌ای نگرفتهام‌فروبستن را مزاوار ندانسته توضیحانی 
دربار؛ اسرار مگوئی که ایشان مرقوم‌داشته‌اند در زیر مینوسم و امیدوارم اگر 
امروز با بی‌اعتنائی مسئولین مواجه شودبرای‌فردای نزديك بی‌ثمر نباشد ابتدا راجع بقست 
کتابهای چهار کلاس اول ابتدائی و بنگاه‌فرانکلین مختصری توضیی‌داده‌میشود درصورت 
پسند افتادن دو قسمت دیگر هم راجی‌بکتابهای کلاس ۵ و" وکنب دبیرستانی ارال خدمت 
میدارم . 

درسال ۱۳۳۲ وزیر فرهنگ کنب چهار کلاس را پوسیلٌ سازمان شاهنشاهی خدمات 
اجتماعی به‌بنگاه فرانکلین واگذائت و درمهرماه آنسال وزیر فرهنگ درحضور اعلیحشرت 
گفت که ۸۸615 شاگرد در دبستان, تحصیل‌میکنند (که باين حساب ۱۸۵۰۰۰ درکلاس 
۱تا ٤‏ و بقیه در دوکلاس ه وا بودند) بنده‌از اعلامیه‌ای که تحت عنوان « هم دیکتانود 
هم چت‌مکان هم رشوءگیر» درآنموقی چاپ‌کردم نوشتم ( وزارت فرهنگ + جلد کناب 





















۹ علم و زندکی 


۱ اوه ابتدائی را با حساب و علم‌الاشیاءاختراعی تصمیم گرفت ازپول بلیطبهتآزمای 
چاپ کرده مجانی بمردم بدهد و اینکار رابدون مزایده بموسه‌ای که ادعا دارد واښتۀ 
بامریکائیان است و نام خود را فرانکلین‌نهاده‌واگذاشته و چون از قزارداد با این متسه 
اطلاع ندارم مینویس کتاب اول با جلدشمیزی‌جلدی ده ربال و کتاب‌های دیگر ارزانترتمام 
میشود و سلما از دو ملیون و ششصد هزارتومان که نوشته‌اند باو پرداخته شده بیش از 
نصف آن اضافه پرداخته شده ) بعداز آن درم آذر ۲۷ نامه‌ای بریاست محترم سازمان 
شاهنشاهی خدماث اجتماعی عرض و ضمن آن‌نوشتم ( میگویند درمقابل ۲۸ ملیون ریال‌که 
بموسیه فرانکلین پرداخته شده یکمیلیون وهفتصد و نود هزار کتاب دربافت داشته‌اند 
چون جزئیات مورت کنب منتشر شده دراینجاحدا کثر مخارج. هرکتابرا بعرض میرنانم تا 
متوجد شوه که بیش از نیزده ,ملین ریال‌در: این. معامله ژیادی :اغد کر ردان چاه 
وکاغذ و, پشت,جلد و صحافی و فیلم وکلیشةکلیۀ کتب چاپ شده بقرار زیر است امیداست 
توره [رسیدکی؛ قراز :داده شود؛ ۱ کتاب اول ربالا کناب دوم ۷ره ریال کناب سومهریال 
کتاب چهارم ۰۷ رال حباب اول ۳۰رعجساب‌دوم هره ريال حساب سوم هر۸ ریال‌علمالاشیاء 
چهارم ۲6۷۵ باین نامه جوابی, ندادند واعلامیه را هم کان‌لم‌یکن پنداشتند . 

درسال ۱۳۲۷ تحت عنوان « از کجاآورده‌اند » نوشتم (دراین سال مانند سال 
گذشته کتاب اول نا چهارم ابتدائی بدون‌شریفات دربست توسط بنگاه فرانکلیسن 
چاپ شده و میگویند دوملیون کتاب چاپ‌شدهوبیشاز چهار ملیون ومان پول آنرا گرفتهاند 
درسورتیکه. مسلم_بیشاز نصف آن زیادیاخذشدهاست )درآن سال وزارت فرهنگ آمار 
محصلین دستان را ۱۰۲۰۷۰۳ نفر نوشته بودکه اگر دوست و بست هزار را بصاب ٥و‏ 
بگذاريم هشتصی هزار شاگرد ۱ تا ٤‏ میشودو اصولا ۸ملیون معنی ندارد حداکثر یکملیون 
و شتصد هزار کتاب بایدداده باشنددرصورتیکه‌بمدارس ملی وشبانه و غیره هم وزارت‌فرهنگ 
کتاب میداد ولی. آنها را جزه احصائیهمحسوب میداشتند : 

در مهر ۳۸ زیر عنوان« آنگه شاه آن‌کند که او گوید» نوشتم ( د رگزارش وزیر 
فرهنگ گفته شه که پارمتتی و پنجام E‏ ابتدائی چهار ملیون و نی مکتاب 
برایگان داده شده و شش ملیون از بودجه‌سازمان شاهنثاهی دریافت داشته‌اند ) این‌دروغ 
شاخدار معلوم نیست کون ساخته شه دراین‌سال کناب حساب چهارم که هر۸ ریال تمام 
میشود بر هتت‌کناب اول اضافه شد وبزفرش که بشاگردان یك تا سه هريك دوجلد و به 
شاگردان چهارم سه‌جلد کتاب هم داده شده‌باشد تازه پیش‌از یکمیلیون و هشتصو پنجاه 
هزار کتاب نمیشود و تنمه آن, تا چهارملبونو نیم را معلوم نیست بچه‌کسی دادهاند و در 











کجا از فرانکلین دربافت گردیده فقط انتشار این درو برای بستن دهان امثال بنده بود. 


که نگوئيم به رکتاب بیش‌از به تومان پول‌داده‌اند . 

ثااینجا دربرابر اعتراضات‌ما میگفتت دسازمان خدمات شاهنشاهی موسه‌ایست مستقل 
و با فروختن بلیط بخت‌آزمائی پولی تهیمیکند و مار است بهر نحو بخواهد آنرا 
بمصرف رساند و هیچکس را حق اغتراض‌بر 

ولی دزماه اسفند ۳۸ درضمن بودجه‌ای که و پیجلس ‏ برد دوتبصره" بی‌اهمیت 
کوچك ضنیمه کرده بودند بصورت‌زیر : ۲ 

تبصره ۰- وزارت فرهنگ مجازات‌اسناد خرج شصت و شش ملیون ریال چاپ 
کتب چهارسالة ابتدائی ۳۷ و ۳۸ را ازمحل‌صرفه‌جونی بودجه سنوات مذکور واریزنماید. 





۳ سب 








بلبشوی کتاب A۸4‏ 

تبصره ۱۹ بوزارت دارائی.اجازه داده‌میشود مبلغ هفتاد ملیون ریال جهت پطبع و 
توزیع کنب ابتدائی مجانی بوسیلۀ سازم‌ان‌شاهنشاهی خدمات اجتماعی ازمحل درآسد 
عمومی سال ۱۳۳۵ کل کثور بوزارت‌فرهنگ‌پرداخت و درآخر سال ۱۳۳۹ ازمحل مجوع 
صرفهجوایهای_بودجه وزارت فرهنگ مبلغ‌مزبور را واریز نماد ۰ ۶ 

تااینجا که ملاحظه فرمودید برای آن‌ئوشته شده که بدانید از اول ایتجانب بیدار 
بوده پی‌درپی حقایق را گفته‌ام منتها چون‌وزیر وقت و رئیس نگارشش از ایثراه سود 
کلانی هیبردند با مشورت سایر استفاده کنند گان‌پاسخی باین گفته‌ها ندادند و خودا را بآن 
آشنا نشان ندادند ومردم باید بدانند وقتی‌سال اول یکملیون و نیم تومان و سال دوم‌دوملیون 
تومان را دور ربختند و صدائی‌بیرون نیاسدرسالهای بعد نزديك پنج ملبوت تومان)زایثر اه 
حاتم‌بخنی کرده سهمهای بیشتری رسیدند وحتی باگذراندن تبصره جزء بودجه از مجلس 
بعمل خود صورت قانونی دادند ! 

اما توضیح مرقومٌ آقای جلال آلاحمددرهيم سالی هم کتابفروشان مجموع کنب ی که 
در کلاسهای ۱ تا ٤‏ دبستان فروخته‌اند بااینکه کلاسهای اکابرومدارس ملی‌وشبانه‌ومکتب‌خانه‌ها 
و غیره همه از این کتابها میخریدند مجموع‌فروششان‌از یك ملیون تومان نمیگذشته و در 
آنموقع شاگردان کلاس اول اقلا سه‌کتاب و کلاس دوم دو کتاب حتما میخربدند و کتابها 
هم جلد مقوائی داشت که ثلث هزین کتاب‌سرف‌جلد میشد درشکل تازه جلد مقوائی شمیزی‌شد 
و بهیج شاگرد بیش ازدو کتاب ازدونوع‌داده‌نشه و چه‌بنا پدران و مادزانی که مدتهاهه‌جا 
زا زیرپاگذاشته حاضرند بچند برابر کتاب‌بخرند و بدستشان نمیرسد مگر ۰ پارتی داشته 
باشند و بوسیله او باداره نگارش متوسل‌شوندو کمتر شده کناب پاره‌شده یا دزدی‌شدهاطفال 
تجدید گرده و همچنین خارجياني که کتاب‌الفبای فارسی میخواهند بواسطة | نبودن در 
کتابخانه‌ها اغلب ازاین آرزو چشم‌میپوشند. 8 

اما شرکت سهامی افست برای آن‌تشکیل‌شده که ناندانی مباشر ایرانی بنگاه فرانکلین 
و همدستانش همیشگی باشد یعنی از نفوذ وناو اطلاع صاحبان سهام که ثلث سرمایه ‏ را 
پرداخته باب آمده‌اند وشاید بعضی بی‌وچه‌ساحب سهام شده باشند ا هرساله استفاده ګنند 
والا درسال ۱۳۷۹ کنابها. درچاپخانه‌های‌مجلس و بانك و حاجی‌محمدعلی غلمی و اطلاعات و 
غیره چاپ شد و بیشتر کنابهای سال ۱۳۲۷هم‌دراین چاپخانه‌ها چاپ شد و حاجتی: بچنین 
چاپخانه نبود این چاپخانه را آوردند که‌ساحب‌سهمان آن هواخواه دائبی فرانکلین باهند 
و بقرار مشهور درسال اول بیش‌از تومانی‌چهارریال سود خالص نشان نداده‌اند درصورتیکه 
پنج ملیون‌تومان بیست‌ساله با فرع صدی چهار از بوئیسف برای چاپخانه قرض کرده‌اند و 
باینحصاب سرمایه تومانی پانزده شاهی‌سود داده‌اگر امثال آقای تقی‌زاده بعنوان رئیس هیئت 
مدیره شرکت چاپ افست حقوق یگرفته‌اند یا ازسهام خود تومانی چهار ریال‌درسال‌بودبرده‌اند 
هي استفادخ ایشان بدستمالی میماند که با آن‌قیصربه‌ایآنش زده شده باشد. باآقای خواجه 
نور ی که جرائدومجلات را ساکت‌نگاهداشته‌اندو ترتیبات قانون یکار را مرتب نموده‌اندبقدر 
حقوق يك وکیل دعاوی که از يك سارق‌سگردنه دفاع‌نماید تود نبردهاندیاکتابفروان 
که دراینراه ذيسهم. بود‌اندحقوق صنف وآبروی کناب را بئمن بخس فروختاند - 
برای اینک‌مرا بکتاخی و توهین بعلم و ادب‌نرزنش ننمائید تشکر این نکنه لازست که در 
تاریخ ۱۸ر۳ر۳۸ عریضه‌ای حضور جنابآقای‌تفی‌زاده عرض کرده نوتم که با سوابق علمی 
,و آژادیخواهی که همه درس کارسراغ دارنددرچنین ,موقبیت برای چندشاقق الت ست 








ند علم و زند کی 


باشر ایرانی فرانکلین شدن سزاوار نیت( مخصوصا که او بهمین عنوان كمك امثال 
حضرتعالی غیر از استفاده‌های بالا که شرح‌داده‌شنه از ب یگمركآوردن کاغذ بعنوان كمك 
بکتب درسی ومقداری ازآنرا فروختن دربازار آزاد درسال ۳۷ دو ملیون تومان بجیب‌زده 
بود ق واستدعا کردم که بنده را قانع نماینکه‌لااقل اشتباه شنیده یا فهمیده‌ام ولی ایشان 
صلاح ندانستند باین عریضه پاسخ بدهند بهرجهت مقصود این بود که سهام‌چاپخانه سه‌چهار 
برابر هم نشده چه برسد بی‌برابر زیرا منافع‌درجیب مباشر ایرانی موسه فرانکلین است و 
آنانکه ازاو حقوقی دریافت مینمایند . وامااینکه نوشتهاند مقداری از بودجه کنب ٤‏ کلاس 
ایتدائی را سازمان خدمات شاهنشاهی‌ومقداری‌را وزارت فرهنگ‌وه‌قداری را سازمان برنامه 
پرعهده گرفته‌اند بايد گفت دو سه سال اول راسازمان شاهنشاهی با پول بلیط لاطار پرداخته 
و پشت همه کتابها هم نوشته‌اند و دوسال‌یعدراتبصرة بودجه که از مجلن گذراندند میگوید 
ازبودجه وزارت فرهنگ پرداخته شده وسازمان کتمکی ننموده - اما آنچه ازبودجه فرهنگ 
بعنوان کتابهای كمك یا حرفه‌ای یا غیره‌پرداخته يشود خود داستان مفصلی دارد که 
چون نمیگذازند بجزئیات آن پی‌بريم صدایش‌درنيامد . اگر وقتی پای نساب بمیان آیذ 
هعلوم میود که برداشت از آن بیش از این‌قستها بوده اگر هم موسه فزانکلین درقسمتی 
از آن دخالتی داشته معامل علیحده‌ایست واماسازمان برنامه کنابهای اکابر و غیره را چاپ 
کرده و وجوه بسیاری باین حابها گذاشتهکه‌حاب آن با کرام‌الکانبین است ربطی باین 
موضوع ندارد . ۱ 

اما قدرت چاپ دوازده ملیون کتاب هم‌ازآن حرفهای باورنکردنی انت اگرهمانطور 
که دو ملیون را پنج ملیون جلوه میدهندباشد اشکالی ندارد مثلا کلیۀ کتبی که برای 
اففانستان بدو زبان پشتو و فاربی, چاپ‌میکنندهمگی‌چهارسدهزار جلد نمیشود اگر چاپ‌افت 
میتوانست چاپ کند کتابهای ه و ٩‏ ( که‌داستان آنرا درمقالة بعد مینویسم) بچاپخانهای 
علمی و اسلامی و تبریز و غیره رجوع نمیشدپس مجموع کتابهانی که دراین چاپخانه‌چاپ 
میکنند به ملیون هم نمیرسد . 

واما اینکه از زیبائی کتابهای مشکل‌تعریف کزده‌اند اگر بکتابهائی که مرحسوم 
قراگزلوسی‌واند سال پیش در وزارت‌فرهنگش‌چاپ کرد مراجعه کنید می بینید که با فرق 
بسیار زیادی که چاپ امروژ با: آنوقت کزده که درآنروز نمچاپ افت نهچاپهای رنگی 
نه‌اینهمه تشکیلات بایران آعده بود و مطبوعات‌و مجلات آنروز با امروز گواه صادق‌این‌عض 
است وقتی دیدید کتابها محکمتر و بهتر وتدننگتر آزاین دورمچاپ شده از حیث‌مندرجات 
که اصلا هیچ طرف نسبت. نیسٹ ملتتت‌مبنوید که غرض‌و نادرستی ازهمه‌جای کتابهای این 
بنگاه پدیدار است . 

و اما اینکه نوشته‌انه نافران ولناثل , وابزار کار مرئب نداشته‌اند هم درست‌نیست‌زیرا 
چند تن از ناشران که از لطف وزارك تن بي‌نصیب نبوده‌اند و در کتابهای‌درسی‌متوسطه و 
غیره سهیم بوده‌اند چاپخانهای افت مجهز که‌ازاین چاپخانه افت آماده تر است:دارند و 
برای هريك. به‌تنهائی چاپ کنب ۱ تا ٤‏ ابتدائی‌در دی سه ماه بی اشکال است و هم ناشران 
آماده‌اند که کلیة این کتابها را جلدی دهریالپفروشند و بی‌تك بیش‌از صدی‌بیست " نود 
خواهند. برد واز حیث کاغذ و چاپ‌وصحافی‌هم کمبودی از کنب اهراوز نخواهد داشت‌زیرا 
چهار جلد کتاب حساب یکرنگ و ساده روی‌کاغن رونام پست چاپ میشود و کوچکترین 
مطابع اعروز تهران میتوانن بهتر از آنچه‌فرانکلین چاپ میکند. چاپ‌کنند کتاب سوم‌هم 




















بلبهو یکتاب e‏ 


ساده و يك‌رنگ روی کاغذ ۸۰ گرمی چاپ‌شده کتاب چهارم هم جز فرم خر که چند 
قطعه رنگی نقشه دارد با رنگ سیاه چاپ‌میشود کنابهای اول و دوم و علم‌الاشیاء رنگی هم 
درحمةٌ چاپخانه‌ها" بآسانی چاپ میشودوقتی‌ماشین ساعتي پنج حزاز ورق چاپ‌کند "در 
ساعت شبانروز ۸۰ هزار ورق بیرون‌میدهد کار یکنواخت معطلی هم نداره مطبعه‌ای که 
سه ماشین داشته باشد روزی یکورق ازاین کنابها را براحتی حاپ میکند و هريك ازاین 
کتابها از ده تا اسی‌ورق است . 

اینکه مرقوم داشته‌اید هرخانوادء فقیرقادر بپرداخت ۲۵ تا ۳۰ تومان است‌هم‌اشتباه 
است اگرهرخانواده‌ای چهارتن شا گزد يك تا ع داشته باشد منتهای پولی که برای نهجلدکتاب 
٤‏ کلاس باید بدهد نه تومان است و اگر دوسه‌جلد آنهم ازبین برود بیش‌از دو سه تومان 
نخواهد پرداخت و کمتر خانواده‌ای بیش ازيك‌یا دو شاگرد دارد آتهم دوتا پنجتومان‌خواهد 
داد دراین‌جا بسیار خوب تشخیص داده و اد محیحی نموده‌اید که اگر کتاب‌جانی 
از بین برود هزار درجه بیشتر مردم دررفاه‌خواهند بود زیرا دراین چندساله ازبیست وچند 
ملیون تومان پول یکه دراینراه صرف کرده‌اندو بیش‌از ۱۷ ملیون تومان آنرا نازشت 
پرداخته‌اند میشد ۲۵۰ مدرسه حسابی د رکشور ساخت یا حساب پس‌افت كمك معلمین را که 
اینهمه از زندگی و فرهنگ شاکیند پردآخت‌و همچنین هزارها اسلاح دیگر بااین پول 
میشد بجا آورد که صدهزار. يك‌آن اولیای‌اطنالی که کودکشان دوجلد کاب مجانی 
گرفته‌اند را خورسند میساخته . ۱ 

پیشنهاد آزاد گذاردن چأپکتاب. ومناقصه هر کتاب را" بيك بنگاه سپردن تنها 
راہ اعلاح است که هم نافرین سی میکنندبهتر و نیکوتر کتاب را در دسترس گذارند 
و هم از ترقی قیمت و بند و بست.در امان‌خواهد بود معلوم است اگر پولی که درایتراه 
از بین هيرود بساختن مدرسه حرفه‌ای‌یادا نشسراصرف شود از هرراه لازمتر و بهتر خواهدبود. 

مطلب دیگر که بایستی بدانید ایشت که گویا سهم یکی دو کتابفروشی که کبتشر 

" بکار می آمده‌اند در چاپ افست واگذاربمدیرمجلة یغما و مجلۀ سخن و مجله فرهنگ ایران 

زمین شله بهرجهت کسانی باید درچاپ‌افت‌شريك باشند که مباشر ایرانی فراتکلین بدمی 
یا' قلمی یا قلمی یا تأثیر نفوذی بتواند این‌دولت بادآورده را بکيك آنان نگهدارد. 

آنچه راجع بکمکهای فرد یا پابليكلا وغیره مرقوم‌داشته‌اید تاآنجا که همه میدانند 
زئیس بنگاه فره که دوسال پیش بایران آمدبرای ترویج کنب درسی‌یکملیون دلار( هشت 
ملیون‌تومان) دراختیار مباشر ایرانی فرانکلین گذاشت گویا ایشان دربعضی بانکها با صدې 
چهار فرع گذاشتند که کسانیرا که" بخواهنددراختیار بگیرند توصیه میکنند از آن پولها 
با فرع صدی۸ ازبانك قرض بگیرد و هرچه‌ایشس‌ان میخواهند عملی سازد ‏ چند تن 
از کتابفروشان و چابخانه‌داران از ایثرامغلام‌حلقه بگوش ایشان شده‌اند و رئیس کمپانی 
فرد هم خیال فیکند خدمتی بکتاب درسی این کشو رکرده و وابش را بصاب خودمیگذارد. 

حطلبی که برای ختم این مقاله نمیتوان ازآن گذشت آنکه حلوی تتتثالی را چنان ميل 
نموده‌اند که بااینکه سالهای ۳۹ و ۲۷ و ۲۸ وه۳ بیش‌از چهار سال نیس این بزرگواران 
دست و دلباز کتابهای سال ۱۳۵۰ را هم‌چنانکه در روزنامه اطلاعات چند دفعه خسر 
داده‌اند. پیشکی چاپ کردهبهبسیاریازفهر ستانهافرستاده‌اند که اگر روزی بنا شد جلو این 
تطاول و غارت گرفته شود دربرابر عمل‌انجام‌یافته یکسال بیشتر از پنج ملیون تومان سود 
خالص بهره‌مند گردیده ‏ باشند ‏ و متاسفانتبااینکه پشتیبان بزرگ و مهم دزجذ يك این 
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آقای خرایر خالاتیان آزمدتها پی ‌باعل‌وزنگی وبعش مجلاث وزین 
کشور همکاری داشته‌اند وما همکاری این جوان با ارزش را هموازه گرامی 
داشته‌ايم » متاسفانه در این اواخر فقط يك مقاله ازایشان در يك شريه غير 
متناسب با شأن روشنفکران مترقی منتشر شد واين مسئله مارا از همکاری ایشان 
محروم ساخت معذلك اخیرا روشن شد که ایشان این همکاری زا بااین شريه 
ادامه نداده‌اند ونخواهند داد بهمین مناسبت ترجمه زیر که از مدتها پیش 
بدفش مجله رسیده هنتشر می‌شود . علم و زندگی 


سوسیالیس ومذهب 


دوتته : واله‌مار فن نویرینکن معاون‌رسبر 
حزب سوسیال دموکرات آلمان ترجسه از 
«اطلاعات بین المللل سولسیالیست » شماره ٤6‏ 

مورخ ۲۱ اکتبر سال ۱۹0۹ 
ترجمه هرایر خالاتیان 


پروگرام ارفورت مصوبه ۱۸۹۱ بناحق‌مذهب را يك سئله خصوسی و وجذانی 
اعلام کرد بنا براین از آنوقت تا حالا هیچگاه مباحث مربوط به روابط سوسیا ليسم بادین 
ومذحپ و معتقدات دینی و عقاید فلسفی متوقف نگردیده است . 
فاصله زمانی که پروگرام ارفورت رااز طرح پیشنهادی هیئت اجرائیه حزب سوسیال 
دم وکرات در گنسب رک ارائٌ شد » از همدیگر جدا میسازه » بسیار طولانی است . 
طرح مزبور میگوید : 
«سوسیالیسم دموکراتيك که در اروپا براساس اخلاقیات مسیحی وعقاید » 
«بشر دوستی و فلسفه كلاسيك استوار شده » مدعی ارائه حقاپق ازلی نیست .» 
«البته علث این امر فقدان تفاهم ویا بی اعتنائی ضبت به حقایق فلسفی ودینی» 
« نیست . بلکه کار وجدانی اعلام کردن دین و مذهب میباشد . نه.دولت ونه » 
«احزاب سیاسی حق مداخله در امور دینی ومذهبی را ندارند ... سوسیالیس» 
«جانشین مذهب نشده ونشخواهد شد . حزب سوسیال دموکرات موجودیت » 
«جیعیت ها ومزسات دینی ومذهبی را محترم میشمارد , سوسیال دموکرامی » 
«بااین فکر موافق است که مذاهب باید از حمایت دولت و جامعه برخوردار» 
« شوند . وهمچنین آنها دارای‌وظایف و حقوقی هستند که منحصر بخود » 
«آنهاست واز طرف خود آنها عملی میگردد . حزب سوسیال دموکزات 4 
«همواره آماده است باکلیسا بر اماس حقوق متساویا لطرفین همکاری کد ..» 
این طرح که برای تصویب به کنفرانس . گدسبرگ ارائه شده › دارای اهمیت 
اساسی در مورد روابط آینده حزب سوسیال دموکرات با کلیسا ها میباشد + 
حقیقت اینکه . این فرمول از طرف هیثت اجرائیه حزب مورد پشتیبانی قرار 
گرفته است » نتیجه مباحثات زیادی است که هدف آن عبارت از روشن کردن غقاید اصولی 
سوسیالیس دموکراتيك مدرن میباشد . 





نا علم و زندکی _ 
دنیا دريك‌جریان دگرگونی سیر میکند. علم وتکنولوژی دارند نظم قدیم را از هم 

می‌پاشند . روزبروز کره ارض کوچکتر مشود . هنوز کلیه جهات این تغییرات بطور قطعی 
وروشن قابل پیش بینی نیست واما در مقابل نقش سوسیالیم دموكراتيك روشن است . 
سوسیالیس دموکراتيك باید نگهبان آزادی وشن بشری در عسری باشدکه تكنيك پیشرفنه 
وشکیلات تمر کر بافته برآن حکومت میکنند ۰ روی این اصل روشهای خاص شوسیال 
دموکراسی در قبال نیروهای روحانی عصر حاشر قابل فهم وتوجیه میباشد . 

بجز مباحثات عدیده در داخله. حزب‌راجع به مسئله «مسیحیت وسوسیالیسم » دز 
آکادمیهای وابسته بکلیساهای پروتستان وهمچنین کاتوليك نیز جروبحث های ممتدی در 
ایتصوص یل آم انتا . 

این موضوع در کنفرانی لانگنارگن نین مطرح بود ۰ این کنفرانس که از طرف 
«, بین‌الملل تاحیه دریاچه کستانس » متشکل‌از احزاب سوسیال دموکرات اطریش » آلمان 
وسویس منعقد شده بود » مسئله «سوسیالیسم دموكراتيك و کاتولیسیس» را مطرح کرد . 
تمایندگان جنبش سوسیالیسم و کلیسای کاتوليك در این کنفرانس شرکت داشتند . درطرفین 
تمایل بی‌شائبه ای برای روشن کردن جهات و جنبه های سائل عمومی که سوسیالیس و 
کاتولیسچنم درآن ضائل اتحاد نظن یا اجتلات. نظر داشتند » بچشم میخورگ . 

سوالات نمایندگان کاتولیسیس عیناً با نظریات سوسیالیسم راجع به روح انسانی و 
مقام آن در اجتماع مطابقت مینمود : ببارت دیگر این سوالات ناشی از همان نظریاتی بود 
که سوسیالیستها در خضوص مسائل : تجسم سوسیالیس از اسان » حقوق کلیسا در جامعه 
و وظایف خاص‌آن ء دکترین کلیسا درباره حقوق طبیعی و انجباد ماتزیالیسم. تازچشی‌داشتندد 

سخنگویان سوسیال دموکراسی "قادر بودند پاسخ های قانع کننده بنمایندگان 
کاتولیسیسم بدهند . این پاسخها همگی با اتکاء باستعلامهای اخیر » ایراد شده از طرف 
نمایندگان رسمی سه حزب شرکت کننده وهمچنین برنامه های مصوبه احزاب سوسیال 
دم وکرات اطریش وسویس وهمچنین طرح پیشنهادی هیئت اجرائیه حزب"سوسیال دموکرات 
آلمان » ارائه میشد . در مقایل سوسیال دمو کراتها نیز سوالاتی ازنمایندگان کاتوليك داشتند . 
سوسیالیستها مایل بودنه بداتتد که تاچه وقت کلیسای کاتوليك در تحمیل, بمضی از عقاید 
غیر علمی و عملی خود که ضفتاً گسترش زياد هم دارد » اصرار خواهد ورزید . 

بطور کلی سوسیال دموکراتها در این موارد بخصوص » امکان حمفکری وهمکاری 
را در طرفین می‌بینند . همکاری که قادر است اثر بزرگی پرروشهای اجتماعي و اقتصادی 
ی اد 

کنفرانس لانگنارگن » یکنار دیگر نشان داد که دید ماتریالیستی بطوز روز افزون 
ارزشهای انسانی و معنوی را تهدید می‌نماید . کار جمعیتهای مذهبی و همچنین جنبش 
سوسیال دموكراتيك عبارت از حفظ آن ارزشها میباشد . درباره اینکه امروزه شان انسانی 
در خطر میباشد » طرفین اتفاق نظر داشتند ۰ آنان همچنین در مورد اینکه بایستی این 
مذاکرات و مباحفات با خواست و تمایل طرفین ادامه پیدا کند وسعی شود تا بقایای کدورتهای 
گذشته که هنوز بکلی از میان نرفته » برطرف شود تا که بگاه ماع پیشروی صومی نگردت . 
بالاخره نمیتوان متوقع بود که بعد از يك قرن تضاد و مخالفت » بیکباره همه تضادها و 
مخالفتها تبدیل به اطمینان دو جانبه شود . واما وقت زیاد برای اتلاف نیست . در همه حال 
باید به مبارزه طلبیدن دنیای مادی پاسخ گفت ۰ 


























بقلم رهبر حزب بوسیالیست هنر هند 


بی‌طر فی متح ر ك و اصولی 
ارزبابی د نو دی از EE‏ خارجی هند 





مقاله زیر بقلم اشارباکریپالانی رهبر حزب بوسیالیست پرایا درمجله 

« سائل خارجی » امریکا درج شده . درهمین شماره مجله مقاله دیگری 
بقلم نیکیتا خروشف نیز درج گردیده که قسمت‌هائی از آنرا برای روشن شدن 

مفهوم همزیستی مسالمت‌آمیز" از . نظرشوروی انتشار خواهیم داد ۰ مقا 
رهبر حزب سوسیالیست هند را باینترتیب خلاصه کردیم که بعضی ازقستهای 

آنراکه بدرد خواننده ایرانی نمیخورد حذفکرده وبقیه را عیناً ترجمه‌کرديم . 
آقای اشاریا گریپالانی از ۱۹۵۲ باینطرف عضو پارلمان هند است در سال 
۷ - ۱۹45 رئیس‌کنگره ملی هند بودودرسال‌های 6۱ - ۱۹65 عضومجیع 
موسان هند بود ومولف آثار متعددی است ازجمله آثر موسوم به «گاندی 
بعنوان سیاستمدار » علم‌ونندگی 

xXx 

پیش از استقلال سیات خارجی هند فقط محدود باعلام اصول اساسی بودکه پس‌از 
استقلال میبایست سیاست خارجی طبق آن اصول مبایت شود . طبیعتاً این اصول تحت 
عواملی بود که مجموعه مبارزه مامتکی بآنها بود یعنی اصل‌عدم اعمال زوروتوسل بهحقیقت . 
اینها اول اخلاقی هستند اگرآن اصول اخلاقی را دعبارات سیاسی ترجمه کنبم 

معنی آن حلع سلا واتخاذ سیاست روشن وواضی را خواهذ داد ؛یمنی درحقیقت همان 

اصولی که رئیس جمهور بعداز جنگ چهانی اول آمریکا یعنی ویلسون آنها را اعلام داشت 

هند هوادار" آزادی تمام ملل ونحل بود ومخالف هرگونه تلط استعماری وتژادی 

بودکه ملتی ربملت دیگر تحمیل‌کند . بنابراین هند باتمام مبارزات ملی‌که برعلیه امپربالیسم 
بعمل میآمد هماهنگی داشت ونسبت بآنها تمایل شان میداد . هند طرفدار خلع سلاح 
و سل جهانی بود آنگونه خلی‌سلاح و صلح که زیر نظر و ممیزی 

سازمانی بین‌المللی باشد که هسه ملتها در آن بطور سساوی سهیم 
باشند . پس‌از استقلال این اصول مشخص ومحر گردیدند درآن زمان حس تجاوز وتوسه‌طلبی 
شوروی با رنگ وروی حقیقی خودش هنوزظاهر نشبه بود . بزودی مابین متفقینکه جنگ 
را برعلیه قدرتهای نازی وفاشیست وژاپون بسل‌آورده بودند اختلافاتی پدیدآمد ۰ روسیه 
که باکمك نیروهای آزادییخش ملی ارش نازی رااز اروپای شرقی اند بود این اجازه 
را بست‌آورده بودکه آنجارا اشفالکند . چون این‌کشورها درمقابل اشفال آلمان مقاومت 
کرده بودند دراول کار اشفال آنها ازطرف شوروی موقت تلقی میشد وهمانند اشغال موقتی 
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بودکه نیروهای متحدین غربی فرانه زادر اشفال داشتند اما بزودی روشن شدکه روسیه 
قصد ندارد که ارشهای خودرا ازآن کثورها بیرون برد واجازه دهدکه این‌کشورها 
حکومتهای خودرا مطابق اراده خود اداره‌کنند . باالعکس درنتیجهکودتاهای سیاسی‌که 
مورد پشتیبانی نیروی سلح شوروی بود بارژیمهای‌کمونیستی مطیع ومنقاد شوروی بانکئورها 
تحبیل کردید . نتيجه این حوادث جنک سردبود . قدرتهای غربی درصدد برآمدندکه 
برای حلوگیری ازتوسعه‌طلبی شوروی اتحادیهها وپیمان‌های نظافی بوجود آورند : ناتو 
وسیتو وپیمانهای بعدازآن باینترتیب وشکل بوجود آمدند . 
بعنوان مقابله بمثل شوروی نیزیاکئورهای دنبالهرو خود آرایش موسوم بهپیمان ورشو را 
پوجود آورد . اما حادثه مجارستان یعنی قیام عمومی برعلیه حکومت‌کمونیستی مجارستان 
که زیرنقوذ وتلط روسها بود شان دادکه امضاکنندگان پیمان ورشو کنورهای آزادی 
نبوده‌اند که .ازروی اراده ملل خود امضا زیرپیمان گذارده باشند ۰ درحقیقت درنتیجه 
این قیام عمومی يك‌حکومت کوتاء عمری درمجارستان روی‌کارآمد ومطابق اراده مردم 
می‌خواست ازپیمان ورشو کناره‌گیری‌کند ودر جنگ سرد بی‌طرف بماند . همانطورکه همه 
می‌دانند شوروی این اجازه را نداد . هیچ کس این تصور رانمی‌تواند بخود راه دهدکه اگر 
یکی ازاعضاء پیمانهای غربی بخواهد کناره گیری‌کند ممکن باشدکه ازطرف قدرتهای بزرگن 
غربی برحلیه آنان اقدامات اجباری اعمال شود . 

هند بنابر اصول اساسی خودش درموقعیت بین‌المللی حاضر وضعی را پیش گرفته 
است‌که عبارت از عدم تمهد ویا بی‌طرفی نبت به‌قدرتهای بلوك سازاست یمنی عدم تمهد 
درمقابل غربی‌ها وشوروی . امانضت‌وزیر هند بارهاگفته است‌که بی‌طرفی هند ابد بی‌طرفی 
منفی وا بی‌اثر نیست بلکه يك بی‌طرفی باتحرك ( ديناميك ) است . یمنی هند عقیده خودرا 
درباره مسائل بین‌المللی آزادانه اعلام میکند وتمایل ( سیاتی ) وهمدردی خودرا نبت 
بآنکه قربانی حمله وهجوم ویاین‌عدالتی قرارگرفته باشد شان میدهد . 

باوجود اینکه در حقیقت هند متقل برای دنیای ديپلوماتيك تازه و جوان بود 
مصذلك شان او در سائل بین‌المللی بزودی بالا رفت بخصوص مابیسن 
ملل آسیانی و آفریقاشی قمتی از این شان و مرتبه بین‌المللی مربوط به 
وسمت خاك و موقعیت جنرافیائی و زیادی‌جمعیتش بود . شان و مرتبه هند علاوه بر آنها 
مربوط باین بود که هند یك خاصیت منحصربفردی را در مبارزه برای تصیل آزادی و 
استقلال نشان داد » او ثابت کرد و اعتماد واطمینان بدول ستعمره داد که در همه جاحتی 
ك ملت بدون اسلحه اکر مصمم باشد میتوانداستقلال خود را بدست آورد . همچنین این 
حقیقت شان و مرتبه بین‌المللی هند را بالابرد که همه حس کردند که اصول اماسی هند هم 
پیش از استقلال و هم پس از این عادلانه وانسانی بوده است . هرچند که دموکراسی های 
غربی نیز همان اصول را اعلام میکردند امابمناسبت اینکه آنها حنوز باقیمانده امپراطوری 
های خود را در پنجه های 1 خود داشتنددر معرض شك و تردید بودند . هر چن‌ده 
کثورهای متحده امریکا به معنی اروپای غربی‌امپریالیستی نبود معذالك تصور می شود که 
او مایل آست لط خود را بملل دیگر بوسیله‌قدرت اقتصادی تحمیل کند . علاوه بر این 
ایمان و عقیده خوب امریکا باین مناسبت درمعرض شتو تردید بودکه‌اواتحادبادمکزاسی 
های امپریالیستی و همچنین :با رژیم های‌دیکتاتوری نظامي و توتالیتر غير کمونیستی 
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بی‌طرفی متحرك 

داشت که اعمال آنها را نمیتوانست ممیزی‌کند. اعلام دکترین ایزنهاور بمنظور « پر کردن 
خلاء قدرت » حاصله از نوسان ویا اضحلال‌نفون فرانسه و انگلیس در آسیای غربی(قسمتی 
از خاورمیانه - مترجم ) باز هم عدم‌اطمینانی نبت به محرك‌های سیاسی امریکا بوجود آوره: 
هم در کره و هم در هندوچین ملل غربی ازرژیم هائی پشتیبانی کردند که آسیائی ها آنها 
را رژیم های مرتجع تلقی میکزدند «طبیتملل آسیائی و افریقائی از هند آزاد انتظارسپهاتی 
و هدردی و راهنمائی داشتند . 
نمایندگان آنها ,در سازمان ملل متحد پیش ازاتضاذ تصمیم سیاسی از همقطاران هندی خود 
مشورت می‌کردند تا بتوانند فکن خود رابرای‌اتخان تصمیم آماده کننه : 

شان و مرتبه بین‌المللی. هند پمناست‌پیشنهاد ماموریت دیگری و قبول آن ازطرف 
هند بازهم بالاتر رفت : پس‌از آنکه مذاکرات‌بین‌المللی مربوط به‌کره و هندوچین ب‌بن‌ست 
رسیده بود » نماینده هند ریاست کمیسیون‌بین‌المللی را بمنظوز حل اختلافات بعهده 
گرفت. قدرتهای بزرگ دنیا که بطورغيرمستقيم‌دراین دوناحیه دربن‌ست گیر کرده بودند 
متوجه پودند که ادامه جنگ در این نواحی‌ممکن است به‌جنگ سوم منتهی, شود ا..... 

چون يك زن هندی بریاست مجمع‌عمومی‌سازمان ملل متحد بر گزیده شد » این‌پیش‌آمد 
نیز شان و رتبه بین‌المللی هند را بالاپرد. .... ۱ 

عدم موفقیت حرب کنگره و حکومت‌ناشی ازآن درسائل داخلی هرچه باشدمی‌نوان 
عادلانه اعلام کرد که حکومت هند مسئولیت‌بین‌المللی هند را در سیاست جهانی بالا برده 
است : اما تمام این‌شان و اعتبار به منافی‌حیاتی‌هند چیزی اضافه نمیکند و کشمکش‌هائیّرا 
که ذر سرحدات هند وجود دارد کم نمیکند .مناسبات ما با پاکستان مانند همیشه درحالت 
کثش و ناراحتی است . مسثله کشمیں از لحاظ بین‌المللی مبهم و تاريك مانده » درباره تملك 
امپربالیستی کوچك پرتفال درهند پیشرفتی‌حاصل شده » ودرحفیقت وضع بدتر از 
گنشته شده » هند درسرحد شمالی‌اش اجازه داد که کشورساطنتی پوشالی تبت حتی‌بدون‌اعتراش 
جدی" معدوم شود » درحقیقت ما مشروعیت‌ادعاهای چین را درآنجا برسمیت شناختیم . 
مسئله تابعیت هندیهائی که از از ده‌ها سال‌باینطرف درسیلان رحل اقامت افکنده‌اندلاپنحل 
و خطرناك مانده است . با افریقای جنوبی‌نیزهناسبات بهبود نیافته است . 
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چرا اینطور است ؟ زیرا حکومت هند‌تصور می‌گنده که تمام موشوع دیپلوماسی‌عبازت 
ازایشت که اسول سیاست بین‌المللی را اغلام کرد . اما سیاست بین‌المللی فقط این نیست 
که اصول نظری و سجرد. بطور تاد اما شود . پلگه پیشتر فربوط بااضال دلوماتی و 
امتراتژی و تاكنيك بین‌المللی انت. بگفت‌يك مثل ساثر قدیمی دز سیر و سیاحت منظره 
يك جنگل نباید زیبائی‌مجموعه آن ما را ازئوجه به‌درخت نها باز دارد » زیرا بالاخره 
فرد فرددرخت‌ها هستندکه بار ومیوه ثمربخش‌بار آورده و تحویل می‌دهند ۰ ازيك نمونه 
تاریضی سحبت می‌کنیم : رئیس‌جمهورهعروف‌امریکا ویلسون در زمان جنگ اول جهانی 
اسول سیاسی و اخلاقی مهمی را اعلام داشت که بتوان بوسیله آنها اموز و مسائل بین‌المللی 
را تنظیم کرد » اما استراتژی سیاسی ضیف او پس‌از جنگ با شکست مواجه شد و راه را 
برای جنگ.دوم هموار ساخت . 

صحیح است که پیچیدگی‌ها و سائلمشکل بین‌الللی که هند با آنها مواجه بوڈ 


























علم وزند کی 
و امروز هم بخصوص درسرحدات‌اش با آنهامواجه است از اختراعات خود هند يست . 
آنها عبارت از میراث ثاریخی هستند .۰ امامعنی‌دیپلماسی پیروزمندانه چیست ؟ مسئله تنها ,این 
نیست که کشوری دارای شان و اعتباربین‌المللی باشد » هرچندکه آن مطلوب‌می‌باشه: 
بلکه مسئله مهم ايست که کشور بتواند منافع‌حیاتی‌خودابدون‌توسل‌به‌جنگی‌حفظ کندویایستا 
آوره اقلا بای بتواندکثش‌وناراحتی‌را کم کند.دیپلوماسی پیروزهندانه باید بتواند نتاشسج 
مخألف اوضاع تاریخی را جبران کند . 

شرط دیگر دیپلمانی پیروزمندانهاقدامات‌‌تناسپ درعواقع متناسب است. 2 . , 1 
خوب است نمونه اختلاف چین و تبت رادرنظربگيريم ۰ پیش و پس از استقلال کنگره ملی 
ساط ملتی را بر ملت دیگر بعنوان جنایت‌اعلام کرد . هند هرگز ادعاهای تاریخضی 
غیرعادلائه را برسمیت شناخت. اگر هند مثلاادعای تاریخی انگستان را برای تصرف هند 
برسمیت. می‌شناخت طبیعتا مبارزه برای ,استقلال‌هند کمترین شانس موجه بودن نداشت. درست 
پس‌از استقلال ۰ کنفرانسی از کشورهایآسیائی‌به‌هند دعوت کردیم ۰ ثبت بعنوان يك کشور 
مستقل یکی زا" بت یورش برد حکومت 
هند حق داشت که اعتراض کرد ۰ نضت‌وزیر» از روی تعجب سئوال کرد : « تبت را از 
رقیت چه و که می‌خواهند آزاد سازند ؟»بمناسبت این اعتراض چین کمونیست ما را 
«سگ دنباله‌رو امپریالیسم » نامید . ترس‌من‌ازاینست که ما تسلیم تاكتيك‌های لافزنانه 
معمولی کمونیست‌ها شدیم و دست چین را درتبت‌باز گذاردیم . شاید اطلاعاتی که‌نمایندگان 
هنددرتبت راجع‌به‌طبیمت سیاست‌چین کمونیست‌در آنجا می‌دادند صحیح نبود ؛ معذلك‌هرچه 
بود » ما حق نداشتیم وجدان خودمان رارانی‌کنيم و باين بهانه پناه ببریمه که 
چین- کمونیست ادعای تاریخ قیمومت نسبت به . این قیمومت آنطوریکه » 
می‌دانيم ویا بعنوان دانشجوی تاریخ می‌بایست‌بدانيم" قیمومتی "بود که بونیله امپربالیست‌های 
نیرومند به تبت تحمیل شده بود ومات تبت وحکمرانان آن هرگز آنرا 

" سئوالی که اغلب می‌شود اینست که‌هندچه می‌توانست بکند ؟ البته دراین مورد ما 
تمی‌بایست حتماً بجنگ متوسل ميشدیم . اما درسورت جنگ نکردن ما مجبور نبوديم در 
مقایل آن فقط راء تائید بی‌عدالتی را قبول‌کنيم . ما حمله وهجوم برایطانیا و فرانسه و 
اسرائیل را به مصر بعنوان جنایت اعاان‌کرديم اما این مارا دچار جنگ نساخت . امروز 
هم ما درکنار الجزیره‌ها برای مبارزه برای‌استقلال هستیم ۰ آیا لازمه آن قطع مناسبات 
عادی وحتی دوستانه بافرانسه نیست» تاییدحمله‌وهجوم بمنزله تسکینی انت که اشتهای 
مهاجم را تحريك می‌کند همانطور که در زمان‌سیاست معروف مونیخ مثاهده شد ۰ در آن 
زمان انگستان آماده جنگ با هیتلر نبود . امااشتباه چیمبران دراین بود که حمله وحجوم 
هیتاررا به چکلواکی تائید کرد واعلام داشت که چکسلواکی نسبت بانگلستان کشور. دوری 
است ومات انگلیس درباره آنجا اطلاعات زیادی‌ندارد . در مورد چین ما می‌بایست غلا ساط 
کمونیسم را بر بشناسیم و با حکومت‌جدیدروابط سیاسی وبازرگانی را ادامه دهیم ۰ ما 
اینگونه‌ستاسبات را بافرانه‌بدون توجه به‌الجزیره وباشوروی بدون توجه بهحادنه مجارستان 
نیز دارم . همین نوع مناسبات را باانگلستان‌نیز داریم که همه مستعمرات را آزاد نساخته.... 

ما هرگز مهر وامضای گواهی وتائیدرانمی‌بایست برتجاوز به يك ملت غير منتقل 
بگذاریم خود هند از حقوق برون مرزی‌خود نسبت به تبت صرف‌نظر کرده بود » زیرا 
این حقوق در زمان لط امپریالیستی انگلستانتحصیل شده بود . ما از این حقوق بای منابت 





بود . وقتیکه ارتش‌بامطلاح آزادیبخش چین 























ذیرفته بودند . 




















بطر فى متسر 
صرف نظر کردیم که به آزادی ملل عایرض‌حوادت تاریضی امتنانب ایمان دزیم . هند از 


۷۸ 





اين 
شد که چین پعکس شوروی رژیمی دم و كراتيك‌ومترقی است ۰ می‌بایست ما توجه داد 
باینکه رژیمی که درباره حقوق تاریخی غیرعادلانه که ارت حکومت قبلی باشد که خود آن 
حکومت را امپریالیست و ارتجاعي می‌نامد »تکیه کند (وآن حقوق تاریخی را مطالبه کند) 
. رژیم کمونیستی روسیه شوروی وچین هردو درسائل 
بین‌المللی سیاست توسعه طلبانه وامپریالیستی‌تزارها وامپراطور های چین وچيانك کایچكرا 
پیروی مي‌کنند . ۲ 

در هر حال در سال ۱۹۵6 که پیمانی‌بین هندوچین امضا می‌شد خاصیت این رژیم 
آشکار بود ویا می‌بایست برای دولت هندآشکارباشد . حالا بااین پیمان ما قیمومت. چین را 
تائید کردیم . از ۱۹0۰ باینطرف صدای من‌در پارلمان هند برعلیه شناسائی قیمومت چین 
برتبت وبرله استقلال تبت بلند بوده است . در۱۹۵۸ درموردیکه من‌ازپنی‌شیلا صحبت می‌کردم 
گنت او «از گناه متولد شده است تا حدودی که ما امضای خود را در ذیل کواهی‌نامه معدوم 
شدن يك مات آزاد گذاردیم » در ننیجه‌حوادث حزن آوری انتقاد مرا موجه شان داد 
برسمیت بناختن قیمومت چین برتبت تناقص‌صریی با آن چیزی دارد که نصت وزير 
بارها آنرا تکرار کرده است : 

«در حالیکه آزادی تهدید می‌شود ویا«عدالت در معرض حبله وهجوم است ويا در 
موردی که مهاجمه در کار است ما بیطرف‌نیستیم‌ونباید باشیم » این است بی‌طرفی متحصرك 
(ديناميك) اما ما از روی تحرك با مهاجم کنار آمدیم . 

نمونه دیگر شکست دیپلوماسی » طربقهایست که ما پاآن راه ورسم موضوع کشمیر را 
ی و 








تا کید خارج از اندازه بر روی اصول‌اخلاقی وایدئولوژیکی درقلمرو امور پین‌المللی 
هبواره خطرانی در پردارد : 
نضت وزیر ما هرگز از تکرار کردن‌اینکه «جنگ هیچ سئله‌ایرا حل نمیکند » 
خسته نمی‌شود . مخارج ارتش هند هم اکنون‌پیوسته در حال ازدیاد است ۰ همانطور که من 
یکبار در پارلمان هند اظهار داشتم بفرض که‌پاکستان ایل دیوانگی زا بسل آورد که به‌هند 
حبله کند ویا امروز که چین اینکار را بممل‌می‌آورد , آپا هند خواهد چنگید ؟ اگر اینکار 
را بکند که جنگ خواهد بود . آیا همچون‌جنگی بااین عفیده بعمل خواهد آمد که‌جنگ 
مسئله‌ای را حل نمیکند ؟ 
ارش‌ها راباین منظور ‏ نگاه نمیدارند ,وبا .هزینه‌های گراف جنگی را خرج نمیکنند ویا 
" جنگ‌هارا بسمل نمی‌آورندکه جنگ هیچ سئله‌ای رال نکند . باالعکس فرض مه 
اینشت » مادامی‌که چهان امروز نتوانسته است راء مسالمت‌آمیزی برای اصلاح اشتباهات 
بین‌المللی پیدا کند » جنگ درآخرین مرحله تنها راه برقراری عدالت بین‌المللی وسیل 
حفظ ونگاهداری ارزش ولیاقت واسنتلال ملی است . امروز هیچ‌ملتی » بانگاهداشتن 
ارتشی که قسمت بزرگی از عایدی ملی راکه‌گاهی‌به‌نمف میرسدمی‌بلمد نتواند از رویمنطق 
ویا درافتمندانه ادعا کندکه جنگ مسئله‌ایرا حل نمیکند . 











5 علم وزن د کی 


ما اغلب م یگوئیم که جنگ سرد نتیجه ترش است . این‌حقیقتی است ۰ ۱۱۰+ 


EN‏ و و مه اه هه و هر هل 


ایالات متحده ادعا می‌کندکه اگر اوروزی باکمونیسم پجنگند این بخاطر دموکراسی 
وجهان آزاد است . آیا مااين اظهار نوعدوستانه وعالی را باور می‌کنیم درحالیکه می‌بينيم 
ایالات متحده درپیروان با امپریالیست‌ها ودیکتاتورها وارد اتحاد می‌شود ؟آیا برای امریکا 
بهتر يست بگوبدکه اومی‌خواهد آزادی ملی خودرا حفظ کند واو ازآثار وعلائم توسعه‌طلبی 
شوروی می‌ترسد ؟ دراینصورت اتحاد باامپربالیست‌ها ودیکتاتورها باندازه شق اول مجیلانه 
وان ری ار را اس چاو که رم ری رنه ا 2 
( مولف شرح می‌دهد که‌اگر این‌گونه ادعاها رادر امریکا ودیگران نمی‌پسنديم خوسان 
نیزباید؛ نوغی احرف بزنیم که ازلحاظ منعلق قابل قبول باشدا ب مترجم ) 

بازهم پنج شیلا را درنظ بگیریم ۰ اگر اسول‌آنرا تجزیه وتحلیل کنیم باین نتیج 

خواهیم رسید که حالت‌کنونی ( ستاتوس‌کوو ) رادرامور بین‌المللی حفظکنيم »هرچند این 
اوضاع بین‌المللیغیرعادلانه است . ن‌ملتهای مورد مهاجمه ونه‌دولتهای مهاجم نمیتوانند 
حالتا کنونی ( ستانوس‌کوو ) را حفظکنند . مثلا مابین مللی‌که برای خود رسالت‌های 
عالی متناقض باهم قائل‌اند وبرای رسیدن‌باین‌هدف وانجام رسالت حاشرند به زور وجنگ 
و دیپلوماسی محیلانه متوسل شوند نمی‌تواند همزیستی مسالمت‌آمیز وجود داشته باشد.همچنین 
يك کشور فتح شده وزیر بوغ نمیتواند بيك هبزیستی مسالمت‌آمیز باارباب امپریالیستی هر که 
باشد تن دردهد . ن‌الجزیره ونهکشورهای عربی ازاین لحاظ نمیتوانن بافرانسه یك هنیستی 
مسالمتآمیز داشته باشند . مجارستان نمیتواند دريك حالت همزیستی مسالمت‌آمیز باشوروی 
و تبت با چین زندگی کنند. . دیکتاتورپرتفال‌برای انکارحق‌هند درگواوحق سکنه‌آن‌متوسل 
به‌پنج شیلا می‌شود ۰ دراین مورد همزیستی مسالمت‌آمیز بمنزله همزیستی بره وشیر است 
که بره فقط درب تع کردش آزاد پاش ۲ ۰۰ ۰" مه ۰ ۰ .۰ پیشازاینکه 
بتوان از همزیستی منالمت‌آمیزن ( واقعی ووسیع ) صحبت‌کرد باید استقلال تمام ملل شناخته 
شود وهمچنین احترام منقابل به‌حاکبیت همه ملل ۰ "۰ ۰ ۰ + بنابراین هیچ 
تعجب نداردکه نضت‌وزیر هند درضمن .مسافرتی به‌نپال درمقابل سئوالی مربوط بهپنج‌شیلا 
باتلخی جواب داد ؛درحقیقت « پنج‌شیلا, کجاست ۰ دراوضاع بین‌المللی نمیتوان بآن ععل 
کرد » پنیم شیلا فعلا تبدیل بيك‌شعار ساده شده‌است :» 

















درسورتیکه عده بیشتری ازکشورهای جهان به‌بیطرفی بگرایند دراینسورت امکان. بیشتری 
بوجود خواهدآمد تابتوان مسائل بین‌المللی رااز راه مذاکرات وکنفرانس‌هائی ازبالا و 
پائین فبصله داد . 

آنها (کنورهای آسیائی وافریقاثی ) بی‌طرف باقی می‌مانن. » علاوه براین آنها هرگز 
برسالت عالی هیچکدام أزدوطرف »که ادعای رفورم امور جهانی رادارند »ایمان ندارندا» 
اعم ازاینکه یکی ازآنها" ازروی تعصب بیشتر وباتوسه‌طلبی بیشتر این ادعای رسالت را 
پکند ویانکند . هیچ ملتی ازطرف خداوند متعال ویااز طرف جانشین اوکه « ضرورت 











بی‌طرفی متحرك نا 
تاریخی > باشد مبعوث برای رفورم کردن واصلاح جهان نگردیده . 

اینها دلائلم خوبی برای بی‌طرفی بین دوبلوك هستند وهمین‌ها برهند ندادرمی‌دهند 
وبهنین مناسبت سیاست حکومت هند دراینمورد عموما" مورد احترام وقبول ملت هنداست . 


Iv 


اما باتمام این مزایا ( مزایای بی‌طرفی ) هیچ‌نوع ضمائتی وجود نداردکه بلوك‌های 
قدرت درصورتیکه منافع واقعی ویافرضی وتصوری خودرا درخطر به‌بینندمستقیم ویاغیررستقیم 
دخالت درامور کثورهای بیطرف نکنند . دراین اوضاع واحوال بیطرفی کشورهای غیرمتعهد 
وقتی می‌تواند برای خودشان وبرای جهان مفیدباشدکه بیطرفی آنها ناشی ازقدرت واعتقاد 
بخودشان باشد نه‌ناشی ازشعف وملاحظات فرصت طبانه » درصورت اخیر آنها نمی‌توانند 
درمقابل کشش و کوشش این ویاآنطرف نبت‌به‌بیطرفی وفادار باشند. نفوذاخلاقیآنان‌تنهازمانی 
در حساب‌وارد مشود که آنها در مقابل تهدیدهاو تاكتيك های لاف زنانه دولت های نیرومند 
تبلیم نشوند . در مورد مساثل روشن وواخی‌از نوع سائل بین‌المللی مربوط به سلح و 
عدالت هر گر نباید سازشکاری‌وجود داشته باشد. باید اين مله را فهمید و بان اعتقاد داشت 
که بدون مواجه شدن با خطرات و تنها بوسیلهنفون اخلاقی » هیچ ملتی نمیتواند استقلال خود 
را دست نخورده نگاهدارد . این فرض که کردار و رفتار صحیی ؛ اعم از اینکه در باره 
افرادو یا توده‌ها باشد » به تنهائی میتواند ملل‌را از مواجه شدن با خطرات حفظ کند منافی 
با آزمایشهای تاریخ و زندگی است .(منظورمولف مقاله اشاره و انتقاد از سیاست دولت 
هند است » مولف مقاله عقیده دارذ که درمقابل‌چین و یا قدرتهای دیگر باید از مواجه شن 
با خطر ترسید و تصور نکرد که فقط با نفوذاخلاقی میتوان استقلال و تعامیت را دست 
بخورده حفظ کرد ) همانطور که گنتیم‌خطراتی که در تسلیم و کین وجود داره در طول 
زمان بز رکلز است . در حالیکه مقاومت‌جمانی‌یا مادی امکان پذیر نمیباشد نباید از مفاومت 
اخلاقی در مقابل شیطان یا بدی لرزید . این‌تنهاراء نجات‌دادن آزادی واحترام بخوداست. 
متاسفانه ساختمان جهان کنونی ما نوعی اس ت که‌رفتار محیح نمیتواند کسی‌را ازخران مٍدی‌و 
رنج رهائی دهد . در مبارزات استقلال طلبانه‌هند » هر چند راه و رس عدم اعمال زوربود» 
معذالك‌هند در مواقم بحرانی با خطرات‌بزرگی‌مواجه بود » هند از قبول آن خطرات‌تردیدی 
بخود راء نداد . هند وبیطرف‌ها باید از وسوسه‌تمابیل باین و یا آنطرف بمنظور بلست آوردن 
امتیازات موقت خود را مسون نگاهدارند .آنها نبایك خود را بك طرف بچسبانند . آنها 
باید از هر عملی که اعتماد ملل ذیگر را به‌بیظرفي آنان سلب کند اجتثاب ورزند »و بر 
عملی دست نزنند تا اعتماد آنها را محک‌ترسازند . 
خیلی طبیعی است که هند می‌بایست بساهمنایگان کموئیشث خود نیز رواب دوستان» 
گاشته باشد . حسایگان بیتر از همه ستمداین‌هتند که عنافع متضاد و غلل آماده‌ای 
برای منازعات داشته باشند ‏ در کشور های‌غرب و شرق اغلب بمن اظهار میشد که آنا 
لبت به هند خیلی احناسات دوستانه دازند .جواب معمولی من این بود « چرا" کهنذاشته 
باشید؟ ماها باهمدیگر هسایه نيستیم »علیرغایدئولوژیهای متفاوت اینکه هند باید برای 
ایجاد و نگاهداری روابط دوستانه با رومی»و چين کمونیت باید نگرانی و توجه داشته 
باشد امر طبیعی است و اشکالی برای فهمیدن‌آن وجود ندارد » اما این نگرانی و لزوم تو 














ا علم_وزند کی 
باین نباید ما را نسبت بهر چه که آنهامیگویند ومیکنند کور سازه ( به بهانه نگاهداری روابط 
دوستانه ) بخصوص د رموردی که مسئله مربوط به آزادی و استتلال کشورهای دیگر است . 
بعنوان مثال ما عمل شوروی را در تاریسخ ۱۹01 در مجارستان نوعی محکوم و تقبیح 
کردیم و این محکوم. ساختن باندازه‌ای دیر وطرز مخصوص بود که ارزش خود را ازدست 
داد . ما در محکوم ساختن انگلیس و فرانسه‌و اسرائیل ,بمناسبت حمله و هجومشان به‌عصر 
وهمچنین در محکوم ساختن انگلیس و امزّیکادر زمانیکه در لبنان و اردن نیرو پیاده کردند 
خیلی جدی و محق بودیم . اما درموضوع‌تبت‌همانطود که گفتم موقعیت ما از اول کار 
تناقض صریح با امول اعلام شده ما داشت .دارای علاْت ضف و فرصت طلبل بود اینحس 
را بیدار میکرد که ما میخواهیم دوستی چین‌را بضرر تبت خریداری کنیم . 

در مواردی ما. اجازه ,دادیم : که مهمانان کبونیست"/ در کثور ما دمکزاسی های‌فربی 
را که با آنها روابط دوستانه داشتیم » بعنوان گناهکار از داخله خالك کشور , محکوم سازند. 
البته ما نميتوانيم هلل را از اینکه همدیکر را گناهکار اعام میکنند جاو گیری کنیم .امااگر 
آنها میخواهند اینکار را باید در کشورخود بان اقدام نه از خاك کشورها سوء 
استفاده کنند ..مللی. که اینظور محکوم اعلاممی‌شدند.ممکن است تصنور کنند که ما نیز در 
نظریه مهمانان مان سهیم هستیم . در هرحال‌خود را در معرض حمله می‌بینند 

در حین ارزیابی از حوادث تاریخی نبایدواقعیت های حاضر و موچود را از یادببريم . 
جهان ما هرقدر از امپریالیس ماوراء بحاررنج برده و هم اکنون لیز میبرد ۰ ما هیچ 
بهانه و بهیچ دلیلی نمی توانیم و نباید نوع ‌نوینی از استعمار را که تازه ظاهر شده‌است 
ندیده بگیریم . اوعیب جوئی از هسایگانشیکند و آنها را می‌بلعد . او مدای کوتاه یا 
بلند پئا باوضاع و احوال میماند تا ازنو بیکی دیگر حمله و هجوم کند . او حتی 
لیاقت‌این‌راندارد که در داخله خوددم و کراتيك باشدا. د رکشورهای غربی وجود ده و کراسی در 
داخله تا حدودی شدت اط به کشورهای‌ستعمره را سکین و تخفیف میدهد حزب 
کارگر و بعضی از رهبران آن حنتی بطورخصوصی درانگلستان رفورم های دم و كرانيك را 
درهند تشویق کردند . بالاخره حزب کارگرانگ‌استان‌نه تنها از هدف استقلال هند پشتیبانی 
کرد بلکه این مسشلهرا مورد. گفتگوی طرفین‌قرار داد“ در کثورهای کمونیستی اظهار 
عقیده عمومی و غلنی بر علیه. حمله و هجوم واستبداد غير ممکن است ۰ بمناسبت حمله و 
هجوم شوروی په مجارستان و چین به تبست‌و خشونت های‌اناهنجاری که دراین کشورهای 
بی یار و یاور و بدون امید مرتکب شدند درخود شؤروی و چین حتی یك صدا بلند نشد و 
نمی‌توانست بشود ۰ در حیطه فرانسه ادمو کرات قسمتی از سوسیسالیست ها و کمونیست هابعنوان 
وکیل مدافع استقلال الجزیره‌اند (د ر کثورهای‌غیر کمونیست › "کمونیست ها هرچند میهمن 

تان با حرارتی هستئد اما خواستار آزادی‌های دموکراتيكك؛ و آزادی مال ستعمره‌هستند) 
در کشورهای امپریالیستی دمو كراتيك وقتی‌می‌بینند که آزادی های کشوری برای"ملل‌ستعمره 
دریغ مشود و استبداد مطلق حکنفرماست افرادو یا گروههائی در پارلنان پیدا میشوند ‏ و 
افکار عمومی را بر علیه این اوضاع تحریك‌میکنند ۰ اما این وضع در رژیم های‌دیکتاتوری 
اعم از فاشیستی و کمونیستی ومیلیتارینتی‌پیش‌نمی آید ۰ 
در سرت دموکراسی های غربی رژیم‌قانونیتقریبً مطایق نمونه دموکراسی کثور ما در 
برداشت شده » رژیمی که در عمل حمایتی برعلیه انتبداد و خشونت آمرانه است . در 
حالیکه رژیم قانونی کشور های توتالیتر و کثور-های تابمه شان هرگز خودرا بر عليه 
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استبداد های سیاسی و خشونت آمرانه حمایت‌نم یکند . 

موقعیت هند در مقابل خطر این‌امپریالیسم نوع جدید هرگز آنطوریکه در 
مقابل امپریالیسم قدیم که خود هند درگذشته‌ازآن رنج برده » جدی‌وبدون تردید وترازل 
نبوده‌است . امپریالیسم قدیمثان واعتبار خودرا بکلی از سیت داده ودرا حال اتحطاط است. 
حتی در 0 کثور های امپربالیست ءروشنفکران وافراد مترقی هرگز از امپریالیس 
پشتیبانی نمیکنند . البته آن باین معنی نیست که‌در مواردی که ملل از این فوع امپرياليدم 
E‏ کاو اعروز وزنه‌ای نمیباشد .اما امپریالیسم کموئیستی نوين که امروز دست 
وپنجه خودرا تازه شان میدهد خطرناکتراست . او هم کشور خودی وهم کشور های 
تابعه را هدف قرار داده . از همه بالاتر اینکه‌امپرپالیسم کموئیسم خود را بنام اسول عالیه 
وحدفهای شرافتمندانه تحصیل می‌کند وبهمین‌مناسبت مابین روشنفکران. وایدهآلیست های 
جهان انعکاسی پیدا میکند . 

مطابق اوشاع و احوال قروز جهانیامات بی طرف اکر بهحفظ استقلال عمل و 
عقیده‌اش علاقمند باشد برای رشد و توسسه‌اقتصاد داخلی‌اش نمی‌تواند قرضه های مهم 
وسنگینی از خارج دریافت کند . نگرانی ازقروض سنگین گاهی هتد را دز موقعیت‌ناگوار 
وناشیانه قرار داده است در اغلب موارد وقتی‌نمایندگا + قرب وبتصوص به‌امریکا 
رفته‌اند , آنها در فکر شنوندگان و مخاطب‌های‌خود خواسته‌اند این تصلّر ارا پوجود آورند که 
اگر قرضه های بزرگی به هند داده نشود این کشور از طرف کموپته ها هر ایا ساطسه 
کشیده خواهد شد . وباین ترتیب بزرگنرینندژ دموکراسی در آسیا عدوم اخواهد گردید . 
بنظر می‌رسد که اینگونه موقمیت گرفتن برای‌ملت بزرگی توهین آوراست . اگر کمونیس 
بدانت صرف نظر از بودن و نبودن قرضه بایدباآن مبارزه کرد . هند غیر لح برای بست 
آوردن استقلال خود به قدرتهای بیگانه ویابکمك های مالی بیگانه تکیه نکرد . امروزهم 
هند نباید به قرضه های بزرگ خارجي برای‌مداوای احتیاجات اقتصادی اش ویا برای غلبه 
بز خطر؛ کمونیسم داخلی تکیه کند . از قرارفملوم..ملل غربی انتقاد های مارا در بارء 
خودشان حتی درمواردی که‌آن انتقادات مر بوط به‌سائلی نیست که تائیری در منافع حیانی با 
داشته باشد » آنطوریکه باید و شاید ارزیابی نمیکنند و نمیتوانند بفهمنه که ما بر این 
انتقادات قرضه های بزرگی را از آنان‌مي‌خواهيم . يك ملت مستقل که لازم میداند 
حق انتقاد آزاد و عمل و اقنام آزاد خود زا کند بهتر است که برای رشد و توسعه 
اقتصادی خودش در درجه اول به منابع ملی‌خود تکیه کند . 

برای اینکه خلاسه کنیم باید گفت‌سیاست"خارجی هند که متکی به‌عدم تعهد است 
بر مبنای صحیحی قرار دارد . این سیاست موردقبزل کثور ماست ومنطبق با نبوغ ملت هند 
است ۰ اگر ملل بیشتری این اصول را قبول کنند کتش های بین‌المللی کنتر خواهد شد . 
فقط در جزئیات انت که دیبلوماسی سیاست‌خارجی ؛ تقاط ضفی شان میدهد و گاهی راء 
غلط می‌پیماید . درحدودی اشتباهات ما وضعیت اخلاقی ما را خراب کرده ومنافع مارا بمنوان 
يك مات بیطرف در موارد مختلفی در معرص‌خسران قرار داده » اما در هر حال هند در 
دیپلوماسی جوان است وموقعیت جهانی نیزبی‌اندازه,بفرني وپیچیده است , 























انقلاب زراعی در ژاپون 


مقاله زیر بوسیله يك مشاهده کننده دقیق یمنی آقای « ولف لاجین اسکی » 
پرشته تحریر درآمده هر چند تفسیر های‌این مقاله وبطور کلی شکل اسلاحات 
ارضی ژاپن باسلیقه ما موافقت‌ندارد وایجادخرده مالك حل نهائی شکل زندگی دهقان 
نينت معذلك توجه باصلاحات ارضی درژاپن فو‌الغاده قابل توجه است . بايد در 
نظر داشت اگر درژاپن ایجادخرده مالك‌راقبول کرده‌اند لااقل راه حل فرار ا: 
مشکلات را ن اد کرده‌اند . زمین بطور ازث فقط به پس اول منتغل 
می‌شود وپس‌آن بعدی تحصیلات فنی کامل‌دریافت می‌کنند وبقول يك کشاورز ژاپونی 
بعنوان بااززش ترین سرمایه به مناطق‌صنعتی‌صادر"می‌شوند » دخترها نیز از قرار معلوم 
حقی ندارند . دربعضی از کثور ها فراوانی‌محصولات کشاورزی را از وسعت دادن 
بزمین زیر کشت‌عملی می‌سازند درصورتیکه‌در ژاپون بمناسبت کمبود زمین وازدیاد 
جععیت از تشدید بهره برداری از زمین ودامپروری که سرمایه گذاری بیشتر لازم 
دارد به مقصود نزديك ی شوند . در هرحال نمونه ژاپن برای ما قابل تقلید نیست اما 
مطالعه این‌مقاله برای باز کردن‌چثمخیلی‌ها مفیداست ودرعین‌حال بعضی‌ازواقمیات‌برای 
اصلاحکنندگان ارضی نیز میتواند مفید واقع شود . منظور متا از ترجمه ان 
مطالعه. نثان دادن نمونه نیست بلکه تصورمی‌کنيم که به‌اتتشار وخواندنش می‌اززد 
در کشو های بالکان وغیره ایجاد خرده‌مالك نتیجه خوبی نداده وپس از گ‌ذشتن 
مدت يك نسل اصلثحات از نو خروزت‌پیدا کرده است.در برنامه اول هند زمین تضیم 
شد در پرنامه دوم سعی :و کوششن وتوچه‌پزراعت تستهجمعیگردید وده بعنوان واحد 
کناورزی کوچکترین آحادان تلقی شد .اند کمونینت ها از نحتوی اقتصادی و 
اجتماعی کمو نیسم‌بدشان‌میآید ماسوسیالیست‌ها از قشر توتالیتر آن بمناسبت 02 
شدن بخودمان عتنفر حستیم اما از محتوی‌اجتماعی واقتصادی آن به نحو خودمان 
استقبال می‌کنیم . وزیر کشاورزی را متهم کرده‌اند که او می‌خواهد اینجا کلخوز 
درست کند وکمونیسم را رواج دهد عجب‌اتهام.بزرگی ! البته کلخوز چون اسش 
روسی است وباید ازهمه چیز روسی ترسید بد است ! کلخوز یعنی رژیم خانه داری 
دسته جمعی روستا ویا اقتصاد دسته جمعی‌یعنی همان شرکت تعاونی تولید کشاورزی 
که امروز در اغلب کشور های عقب مانده وبمش کشور های‌پیشرفته مانند اسکاندیناوی 
و اسرایل و غیره عمل شده . اگر کلخوزيك واحد اقتصادی دوثر و عفیدی باشد 
ممکن است ما آنرا اخذ کنیم ودر عین‌حال پیرو کبونیسم مسکوئی ,نباشیم و 
بخصوص باین وسیله بهترین مقاوعت رابرای حفظ استقلال و تنامیت خود بسل 
آوریم . نظر ما در صورتیکه يك دولت نیرومند e‏ وجود داشته باشب در زاه 
ا ار با آغلب اکور ھا که اینآزمایش وا پیش از ها کرده‌اند و اوضناع 
اجتماعی شان شبیه ماست + باید مشورت کند » کارشناس برای مطالمه بجا بفرستد 
واز آنجا دعوت کند اگر دولت نیرومندوآگاه باشد باید من جمله از شوروی نیز 
در این مورد که تجربیات فراوان دارداستفاده کند . درهر حال وزارت کشاورزی 
با توجه بآزمایشهای دنیای امروز لازم نیست که رفورم ارضی را در تمام نقاط کشور 
یك شکل انجام دهد در صورتیکه لازم‌می‌دانند که حتماً خرده مالك ایجاد شود 
ممکن است این عجربه را در املاکی که‌باروری آنها زباد است عمل کنند ودر 
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املاکی که شراثظ نا مساعدراست شرکت های‌تماونی تولید کشاورزی را در تام 
تولید وتوزیم وخرید دخالت دهند ودرحقیقت تولیه کشاوززی را استهجمعی و 
مالکیت را مشاع عمل کنند که در کشور ما نمونه این شکل کشاورزی وجود دارد . در 
هر حال تیم املاك خالصه برگشت بهعقب و سیر قهقرائی است . دهات خالصه 
مناسبترین احاد برای ایجاد نمونه اقتضاددسته جمعی است اميد است گوش شنوائی 
وچثم بینائی باشد وراهی نروند که پس‌اززچند سال اجباراً عکس آنرا عمل کنند . 
5 علم وزندگی 
, از خاتمه جنك جهانی دوم باینطرف«اصلاحات ارضی» ویادزمین برای بی‌زمین‌ها» 
شعار جدی در آسیا گردیده است ۰ هر چند این‌موضوع بطور متفاوت درك گردیده و 
تفیر شده اما در هر حال اغلب سائل‌ومواعید آسیا را در خود خلاسه کرده است. 
کموئیست ها وعده پیروزمندانه خود را برای‌رسیدن بقدرت عرنه داشته‌اند پا این ادعا که 
آنها - وفقط آنها - هستند که اصلاح کننده‌مسئله زمین می‌باشند . اما آشیای آزاد پس‌از 
جنگ در این موضوع سامحه روا نداشت .البته تمام کشور های آسیا » مانند نهرو دهفان 
را «در مرکز صحنه نبایش» قرار ندادنذ »اما در عده‌ای از کشور های آسیائی اصلاح 
سرنوشت دهقان در شرف اقدام است ۽ 
این نهشت متعلق به کمونیست های‌شوروی و چين نیست . سر مشق عدومی 
و محرك بوسیله کسروانیو های سحیی‌السب ژاپون حتی پیش‌از آن *که کمونیست 
های چین نوغ اسلاح کشاورزی خودشان راشروع کرده عرضه شد . از اواختر 
۱۹٤٩‏ ژاپون درمدت سه سال برنامه‌ای رابانجام‌رساند که برحقیفت زمین را بهفاقدین زمین 
رسانید. پس‌ازدسال این مسئله بعنوان سرفصل‌بز رگ و زنده درتاریخ ژاپن عرض اندام کرد. 
4یا شدن ژاپون زراعی امروز شان میدهدکه فقط دهقان آزاد وتملك خسوسی تسام 
دهقانان بی‌زمین است که بهتربن استفاده رااز نیروهای مولده دهکده عاجقی‌تواند بوجود 
آورد . وضع ژاپون در عین حال شان دهنده این حقیقت انت که مسئله زمین ممکن است 
از روی تصمیم حل شود بدون احتیاج به انجیل کمونیسم و تراژدی ها و خشونت هائی که 
زراعی بآن‌متوسل میشوند . 
جامعه ژاپونی پیش از رفورم جتی‌بطور تقریبی آنقدر یك پارچه نبود که افسانه 
سازان ژاپون آن را نقاشی کرده اند . دهکده با اجاره داران شدیدا استشمار شدهء‌وغیر 
مطمن وشکنجه دیده‌اش بمنزله شکافی درجامعه بود . ارباب ها دارای پول واستراحت 
و فراغت و فرهنک و قسدرت بودند ودیگران را دراین مواهب مهیم نمی‌کردند ۰ 
از طرف دیگر دهقانان ویا رعایای ژاپسنآنطوریکه گنته می‌شد حامل موروثی راستی و 
ورش مات بودند اوبرای منافع ژاپن فئودالو سنعتی خدعت, می‌کردند آنهم. بار از خود 
گشتگی بی نظیر . حقایق خیلی تلختر آزبیاناتی بودندکه دهقانان‌را درگودالهایچ رکین 


مزارع برنج از روی احاننات و حمانه سرائی‌مجم می‌ساختند . اکثریت اجاره داران ونیا 
زراعت 








در شوزوی و بمناسبت انقلا 





اجاره‌داران که ۷۰ در صب خانواده‌های دهقانی‌بودند وبیشتر از نیمی از زمین ژاپن را 
می‌کردندا کمترین حق آب وگل در این جامع‌داشتند . آنها از قبل اریابان متعده خود 
اعافه‌ای بت میآوردند و محصول قسمت های‌کوچکی از زمین هاثی که بهره‌کشی شدید از 
آنها میشد باندازه کافی نبود که قوت لابموتی‌برای خانواده آنها باشد . 

اين اوشاع طوری. نبود که دز ژابن‌نورد توجه نباقد . حتی پیش از جنگجهانی 











۳۰ ھلم و زندکی 


دوم مچموعه‌ای از افکار عبومي که ارتثی هانیز در آن سهییم بودند » بوجود آعده بود که 
معتقد بون » اساس و پاپه ژابون یعنی ژاپون‌زراعی بايد به نفع دهقانان و مجموعه مل 
ژاین انا شود . قست اعظم‌این احتیاجات را اشنال کننده های 
امریکائی نیز درك کردند . در اینجصا يك‌محرك دیگر نیز وجود داشت : خطر اغتشاش 
های دهقانی منشافی برای قدرت کمونیس بودو همچنین این عقیده که ژاپون بعد از جنگ 
دوم و بخصوص ژاپون زراعی زمینه باروری‌برای نفوذ کمونیسم بود . این فکر که باق 
سیاسی را از شراع کشنی کمونیست هابردارندهمان اندازه که محتوم و ضروری بود نويد 
دهنده نین ؛ بود. . : 

بمناسبت شناسائی این عوامل بودکه ژنرال ماكارتور درخطمشی معروّف خود مربوط به 
اصلاحات ارضی بتاریخ ۱۵ سامبر ٩٤٥‏ بحکومت ژاپون دستور داد «اقداماتی‌رابعیل 
آورند تاآنهائی که درخاك ژاپون زراعت‌می‌کنند فرصت مادی بیشتری برای بهره‌مند 
شن از دسترنج خود داشته باشند.» طرح ‌قانونی که این خطمشی را تجسم داد از قرار 
زیر بود ١‏ الاك مالکین غائب بطور اجباری‌وتمام و کمال به قیمتی که دولت‌تعیین‌می‌کند 
فروخته شود . اب فروش اجباری املاكمالکینی که در محل ساکن هستند منهای‌قدار 
مر آگرکه آنها حق دارند برای خودنگاهداری کنند. این مقدار مساحت متوسط 
مزرعهژاپن‌است. ۳برای‌اجاره‌داران باقیمانده بايد عایدی نقدو وبیمه اجاره‌داری تادیه‌شود. 
اینها اقدامات اساسی بودکه برای پخش‌شدن‌زمین بین اجاره‌داران (رعایای ژاپون) بسل 
آمد. 

















نبود بلکه وسیله‌ای بود «برای برطرف کردن‌موانع | 
تمایلات دموکراتيك وبرقرار ساختن احترامب؛ لیاقت افراد انسانی در هم شکستن 
زنجیرهای اقتسادی که دهقان ژاپونی‌را درمدت فرنها برده فلودالها ساخته بود .» 

سرعت وشدت بیانیه‌ها برعلیه زمینه‌جامعه زراعی که به نظر بعضی جامد و 
نیافتنی می آمد این ستورات را بنظر آنها در آخرین مرحله بی‌نتیجه نشان می‌داد.اماعلی‌زغم 
اینها وقتیکه در ۱۹:۷ دهقانان ۱۱ هزاردهکده اصلاح شده به‌پای صندوقهای رای آمدند تا 
نمایند گانی برای برنامه اصلاحات ارضی درتمام‌ژاپون انتخاب‌کنند اولین قدم برای تحول 
اساسی درقسمت‌های زراعیژاپن‌برداشته‌شده‌بود. 

اینگونه "انقلابات در شوروی وچین‌موجب افتادن سر های بریده بر روی زمین 
وتاريك شدن‌آسمان از دودخانه‌ه‌ای سوختهاربابان شده‌بود . مسافری که اززینهای‌زراعتی 
ژاپون در سالهای ۱۹۷-6٩‏ رد می‌شد بزحمت‌درك می‌کردکه یك تحول اجتماعی واقتصادی 
عمیق درحال آزمایش است درهمین سالها بود که حکومت ژاپن موفق شد مقدار»۰۰ر۸۰۰ره 
آکر زمین را از ءلاکین خریده وبهدهقانان بفروشد. درحالیکه پیش‌از اصلاحات ارشی4ه 
درصد زمین‌های زراعتی از طرف مالکین آنهازراعت می‌شد پس از اسلاحات ارضی ۹۲درسد 
زمین‌های زراعتی در تملك -دحقانان ژاپنی‌است‌که خود در آنها زراعت می‌کنند. درنظر 
دهقان ژاپنی «يك زارع بدون زمین ماننديكانسان, بدون روح است» پس از سه سال از 
شروع اقدام به اسلاحات درحدوده»«ره »«ر۳ نف دهقان «روح» خودرا بدست آوردند. 
بجای اجارهداری تملك خصوسی زمین ستون‌فقرات ژاپون زراعی‌گردید. 


























انقلاب زراعی ۳ 


تتها در مدت کوتاه ده سال گذشته بون که ژاپون نمونه يك." کشور بيا 
دهقانان آزاد گردید. اگر ازلحاظ دهقانان‌تازه مالك حرف بزنیم اصلاحات ارضی بمنزله يك 
پیروزی کامل میباشد, اما هرکسی حق دازدسئوال کند: درپشت‌س لیست آماریکه‌عده‌ای 
از ملاکین بزرگد اماك خودرا به عده‌ای‌از دهقانان فروخنند چمچیز قرار داره ؟آیا 
تبلك خصوصی دقان آزاد موجب ازدیادمحصول زراعی شد وا بحال دهقانان بهبودی 
بخشید؟ آپا مالکین حدود زمین‌های بادآورده خودرا نگاه داشتند ویااینکه آنها همانطور که 
عده‌ای پیش‌بینی می‌کردند. آنرا معاوضه کرده واز دست دادند؟ آیا این اسلاحات تسلطمعمولی 
عده معدودی را بردهکده سخت‌ترکردو آیااین جریان یك رهبری دهفانی تازه بوچود آورد 
که باشرائط نوین متناسب‌تر باشد؟ 
آیا نقش دهکده در سیاست ملی و محلی‌هيج تفیری پیدا کرد است یا همان سیستم 
قدیمی «فرمایشی » حاکم است که آراعدهقانان‌سته جممی ویکجا تسلیم میشد ؟ این که رشته 
صنایع نسبت به اقتصاد زراعی دارای امتیازات‌سریح و روئن بودند عوض شد» و جای خود 
را به يك راه و زسم عادلانه‌تر اقتصاد کوزی‌داده است که کشاورزان تحت الشعاع صنعت 
قرار نگیرند ؟ خلاصه آیا عوض شدن وضع درمالکیت زمین یمنی جانشین شدن دهقانان 
بجای اربابان قالپ سخت میراث ژاپونی راشکسته و متوقف تاخته و یا تنها به کمایلات‌جاه 
طلبانه ماكآرتور جواب متظاهرانه داده شده ؟جواب این سئوالات اساسی آنچه را واقعاً در 
کشور انفاق افتاده است و همچنین اوصاف‌انتلاب زراعتی را که آن اتفاقات را بوجود 
آورده روشن خواهد ساخت . 
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جدیت و حرازت برای بهبودی بخشیدن به‌اوضاع زراعی ژاپون. که بمناسبت عملی‌ساختن 
املاحات ارشی بوجود آمده هربیننده اصاحب نظر و ذینفع را سخت تحت تاثیر قرار میدهد. 
بنظر میرسد کله تمام زمین های زراعتی‌احتیاج به ترقی و تفییر شکل داثته‌اند ‏ تأثیر 
غیر قابل اجتناب اوضاع زراعتی ژاپون ایس تک آنها اعلان جنگی بر علیه ترس از محدود 
بودن داده‌اند یمنی مالك بودن یكیادو جریب‌زمین » یمنی سضی میشود همین قرس از 
محدودیت را که دراین جبله خلاسه میشد :«اگر بیکار به‌شينيم از بین خواهیم رفت »از 





بین بیر ند 4 
جبران این کم‌بود زمین یا محدودیت واین‌سیر انقلاب زراعتی درشعاری نهفته‌است که پس‌از 
اسلاحات ارضی در دهات زیاد بچشم میخورده مقدار" تلید زراعتی ما می‌توانه ساحت 
زمین ما را چند برابر کند .» 

عوامل رواشنانی :و اقتصادی بکماث هم‌این وس را .پونجود آورده‌اند ۰ سخت است 
که بتوان درجه سرفرازی آنان را بنانبت‌تبلك زمین و مستحکم شان حس سئولیت 
اجتباعی فان که منتاء اتکارهای بزرگه‌برای بهتر کردن و مرفمچوئی کزدن؛ اند 
گرفت » اما سرفرازی آنها قابل انکار نیست‌حتی سرود امحلی نوین این وضع را شرت 
می‌دهد : 
همان زمینهای شلتوك » اما حالا مال‌خودم هست » 

خرمن سنگین اما قلب من سبکبار ات .._ آقتاب همواره بر قطعه زمین من روشنتر 
پتابد ! 








تا علم وزند کی 

نتیجه مستقیم انتقال مالکیت بدهقانال‌ازدیاد تراک سرمایه زراعتی بود . همانطور که 
تورم پس از زان جنگ دهقانان را اززیربار فروض سنگین رها ساخت» بهمین‌ترتیب 
آنها از اجبار بفروش زمین های خودبمیزان زیادی آزاد شدند زیرا قیت‌زمین‌هارا 
با پول کم ارزش شده متورم پرداختند .این در دنباله جریانی بود که سهم مالکانه 
زیاد را از بین بردند ( این سهم درگذشتهتف‌یبا نصف ارزش محصول بود) حاصل‌خوب 
و قیمت مضولات زراعتی خوب دست بدست‌هم دادند و این امکان را بدهقانان داد که 
برای اصلاخ زمین و مدرن کردن تجهیزات‌شان سرمایه گذاری کنند . در سال ۱۹6۷ این 
نوع سرمایه گذاری با عدد کامل چهار مقابل‌پیش از جنگ بود . 

سعي و کوثش برای نو کردن ( مدرنیزه کردن )و اسلاحات ارضی با شرائط جوی 
ساعد دست بدست هم دادند و نتیجه آن بالارفتن معتنابه تولید بود . در ۱۹6۸ بيست در 
نکته ,را درنظر گرفت ,که مقداز ابول 
برئج در واحد زمین در ژاپون حتی پیش از جنگ اصولا خیلی بالا و خوب بوډ ۰ (توجه 
بان اهمیت. م ,دص ااصافی" فعلی را ظاهرمی‌ساژه ت مترجم ) دفدرضند: اماف ادر ا 
قلمرو ملی ژاپون که درهمان مقدار جریب‌زمین ابت. درسالهای اخیر بدست‌آمد دارای 
اهمیت خاصی است . تمایل شدید برای توسعه‌دادن های زراعتی برایاو لین‌بارمنتج‌باین 
نتیجه شد که پرورش وازدپادنسل حیوانات‌را بمنوان منبع عایدی زياد اهمیت دهند. 

بعناسبت تشویقی که بهبودی های نوین‌زراعی بوجود آورده بود و همچنین بمناسبت 
تسمیم قطی برای آباد کردن هرا میلیونآ کر زمینٍ بایر بی ارزش » حکومت ژاپون 
در سال ۱۹۵۷ يك نقثه ه ساله رااعلام داشت . درصورت پیروزی این‌برنامه 
می‌بایست. اضافه تولید زراعی ۲۵ درصد باشدازدباد محصول گندم و برنج می‌بایست‌بنوبت 
۲ ۸ درصدباشد » محصول لبنیات ازدو پرابر قند هم تقریبا بهمان ترتیب وتولید. 
ابریشم خام بمناسبت صادراث ازدیاد يافته آن‌بایستی ۵۰ در صد باشد . 

نتایج فعلی هر چه باشد » تاثیر آن‌درسایر رشته های اقتصاد بمناسبت تضیم‌سحیح 

زمین هنوز درحال‌پیشرفت‌ابت‌وهدف نهائی‌آن‌تولید عالی حداکثر و سطی‌زندگی بالاست. 

اما منظره خارجی دهکده پس‌ازاصلاحات‌ارشی اینطور خلاصه می‌شود  :.‏ ظهسسور 
مکانیز اسیون زراعت و قکیه بهبارورگردیدن کا و بارورگردیدن زمین . برای اولین‌بار 
درتاریخ زراعت مدرن ژاپونمکانیز اسیون‌صلاباندازه‌ای وسعت پیدا کرد که فقط يك 
کار نامحدود می‌توانت آن نتيجه عالی .رابدهد » تراکتوری درمزارع برنح ژاپون راز 
از چنگ جهانی دوم دیده نشده بود . اما 
هزار تراکتور کوچك نمونه درباغات مورداستفاده‌بود و ده سال بعد یکسد و پنجاه‌هزار 
از این نوع تراکتور » درحالیکه استعمال‌ماشین‌برای انتقال جوانه‌های برنج‌و همینطور مسئله 
درو کردن بوسیله ماشین هنوز حل شده ,ژاپونی‌ها موفقیت‌های نوینی را نشان می‌دهند 
که «انقلابی»و نوید دهنده « عضر نوین»است . مقایسه مقدار ماشین‌هائی که بین سال 
۷ و ۱۹۵۷ بوسیله دهقانان آزاد ژاپزنی‌خریداری شده در چند عدد بطور واضی نان 











صدا بالاتر از مقدار پیش از جنگ بود . بایداین 


























دران مدت موتورهای برفی ۵ مقابل شدموتورهای "کازولین ۷ برا 
برابر » ماشین های آب تقریبً ۷۰ برابر وخرمن کوب ه برابر و ماشین کوپیدن برنج 


پس‌از اصلاحات ارشی در ۱۹6۹ دو ا 














۳۸ 





سکن ات این مه ای ا ا .دهکده‌ای که دارای کارگر /زیاد است چرا 
برای. صرفه «جوئی در کار اقدام. میکند. - ( حرید ماشین وامکانیزاسیون © مترجم ) 


ات وجود دارد 





ازدیاد i‏ نیست . 

باضافه این دو عامل » مسئله پیچیده ازدیاه کار گران بیکار زراعی نا حدودی بوسیلهبهبود 
یافتن شرائط اقتصادی جبران میشود »وبخصوص با زمینه تحولاتی که در طرز تفکر دقانان‌بعمل 
می آید. اصلاحات‌زراعی‌عدم‌رضایت ازحدودتنك‌طرز کاروزندگی. قدیمیپا تشویقکردهاست 
بالاخره‌دهتقان ژاپونیمایل‌است‌درترقیات ووسائل‌استراحتی که درائرتوسعه عظیم صنت ژاپون‌در 
دهه های اخیر بدست آمده سهیم باشد . بهمین‌دلیل مکانیزاسیون سربع, زراعت یك فمل و 
انفعالی است که از وجهه فنی و ضرورتش جلوزده است . 
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دوستان و دشمنان اصلاحات زمین وزراعت‌امروز موافقت دارند که وضع دهقانان آزاد 
امروز بهتر از گذشته است . البته عایدی‌سرانه‌سکنه زراعی کشور هنوز در مقایسه با ژاپونی 
هائی که در کارهای‌پرسود کارمیکنند کمتراست‌دد ۱۹۵۱ عابدی متوسط زراعی 60 درصد 
بیشتر از پیش از جنگ بود . مابین سالهای۱۹۵۰-۷ عایدی زراعی و غیر زراعی برای 
هر خانواده" مبلغی معادل ۵۸۷ دلار تا ۱۰۰۵دلار نشان داد . دهقانان ژاپون در آن تاریخ 
دومقابل و بیشتر از پیش ازجنگ‌برای‌خریدکالاهای مصرفی وتولیدی خرج‌میکردندهاماتعادل 
بنفع آنها میباشد ۰ 

دهکده های ژاپون هم اکنون بازار خوبی‌برای محصولات سنایع ژاپون گردیده‌اند » و 
این تنها برای منایم تجهیزات زراعی نوین‌نیست. ممکن‌است که افراد‌ین وریش‌سفیدهای 
ده با یاد آوری مناظر زندگی محدود گذشته‌از «اسرافهای فوق‌العاده » کنونی ناراضی‌بوده 
و شانه های خود را بالا اندازند » اما اغلب‌دهقانان يك موتورسیکلت و آششپزخانه مدرن و 
آب جاری و یخچال و ماشین لباس شوئی/وحتی گاهی یکدستگاه تله وبزیون را بخودحرام 
نمیدانند و حتی بالاخره مقداری پول برای‌تربیت دانشگاهی پسر یا دختر خود نین کار 
میگذاوند . 

اپنها قسمتی از مظاهر طرز تفکر نوين است که تحولات اساسی-جامعه ژاپون را بهتر از 
ات سطحی قابل تشخیص نان میدهد کهاپن تغییرات سطحی بمنزله قواعد روزانه 
زندگی است . 

یکی از علائم مهم ژاپون پس از اصلاحات‌اینت که حکوعت ژاپون این اصل رایرسیت 
شناخته است که سنت دیرینه ترجیح دادن صنمت به زراعت دیگر قابل دوام نیست.۰ دیگ بیشتر 
از اپن نمیتوان دهقان را در درجه دوم اهمیت‌قرار داد » سیاستمدارمیداند "که ممکن اس 
دهقان دارای استعداد های سیاسی باشد . اینآگاهی آنان از استعدادشان برای اینکه‌حکومت 
را دد زیر نفوذ قرار دهند از طرف يك‌دهقان‌ساده بطور پرمنز اینطور اظهار شده است : 

ما از آنها پشتیبانی میکنیم که آنها از ماپشتیبانی کنند . 





















ی علم وزند کی 
این سیاست کمك به دهقانان که پس ازاملاحات/ بوجود آمده با دلائل و علاحظات 
دیگری نیز توام است . موضوع منافع نیزه‌قتضی آتلت ؛ افکار عمومی در این جهت 
تغییر یافته و بوجود آمده ۰ نبش این افکارعمومی بطور عمده هیجانی و «احباسی » و 
ایدهآ لیستی و یك رنگ شدیدی از مفهوم‌دولت‌رفاه اجتماعی دارد . رژیم ژاپونی امروز که 
محتاط و عملی و حابگر است باید این‌احساسات را در نظر بگیرد . این فکر کهفقط 
صنعت و بازرگانی ستحق این هستند که موردحمایت و تایید مقامات رسمی باشند دیکر از 
مد افتاده است . حالا وضع اینطور است" کەدر صورت گرفتن قرض از بانك بین‌المللی 
اقلا قمتی برای رشد زراعت و کشاورزیمصرف شود » سرمایه گذاربهای مهم دولنی 
برای رشد کشاورزی بعمل میآید » بنوع ی کهمتوسط سرمایه گذاری امروز سه مقابل‌پیش‌از 
جنگ دراین مورد است » ابداع تاسیسات کشاورزی ۰ جنگلبانی » شیلات » تاسیسات مالی 








برای‌قرض به‌دهقانان‌بمنظور اصلاحات کشاورزی‌طویل‌المدت » تجدید نظر در سیاست مالیانی/ 


با در نظر گرفتن منافع کشاورزان » و سیاست‌خصوسی تعیین قیمت برنج که بتواندسود لازم 
برای محصولات دهقان را تامین کند . 

تمام اینها در حقیقت انحراف از موقعیت‌رسمی سابق است "که نسبت به کشاوززان معمول 
بود » انحراف از عسر توک وکادا یمنی » زمائی که درجمله‌تعارف آمیز سرژرژسانون باینعبارث 
تعر‌یف شده که «سیاستمدار ا زکشاورزی مفهوم‌عالی‌دارد اما نها زکشاورز» انحراف از دوران 
موجی است که در عین هعلوم ساختن بعضی ازجوانب فلودالیسم اقدام به ساب مالکیت کامل 
از دهقانان کرد و همچنین انحراف از نحومرفتاری است که اخیرا بادهقانان بعمل میآعدو 
آنها را ابمنزله «حیوان بارکش» تلقی میکردزه . 

۲ 


تغییراتی که در موقعیت دولت و دهقانان‌پیدا شده و سعی و کوشش پیروزمندانه برای 
اینکه زفینهای کشاورزی در خدمت خواستهایعظیم ملی قراد داده شود تفییری است روشن‌و 
واضي که در مقابل پیشگوئی های بدبینان‌دحه‌پیش میشود . سخنگویان ضداصلاحات ارشضتی 
تصور میکردند که مالکیت نوين ارضی‌سادل ی در مقابل تامین اقتصادی خواهد 
بود که"ارباب و ملاك سابق تقدیم میکرد .بدتراز این آنها پیش‌بینی میکردند که اگر ارباب 
و ملاك بر کنار شوند جای او را اجاره‌دارانی‌که حالا دهقان آزاد ميشدند 
اقتصادی و فرهنگی در تمام ژاپوّن بکلیممیوب‌و خراب خواهد شد › زیرا دهقا 
همه بيك اندازه فقیر بوده و هیچ سودی دررفاه عمومی جامعه نخواهند داشت ۰ 
اما ده سالی که بدون‌ارباب ولاك در ژاپون‌گذشت » نه در قلمرو اقتصاد و نه فرهنگ‌این 
پیشگوئی‌ها صحیح از آپ درنیآمد . 
يك مسافرت کوچك درهرقسمتی از ژاپون کشاورزی این تاثیر واحساس را در بیننده 
ایجاد می‌کند که هبه جا تقاضا برای آموزش‌وپزورش وجود دارد . اولین چیز که بچثم 
می‌زند توسنه یافتن تهیلات مدارس ق-دیم‌وبزرگ شدن مدارس کهنه و ساختمان مدارس 
نوین‌انت که می‌توانند با خدارس شهر های‌بزرگ ژاپون رقابت کنند . ۳۰ تا ۰ع در صد 
بودجه دهکده‌ها به آموزش وپرورش اختصاص‌یافته . در این مورد نواحی عقب مانده کا 
سابقاً فلودال بودند از نواحی کاملا متمدن وتربیت یافته متفاوت نیستند : همان فداکاری 























آنقلاب زراعی H0‏ 
هیجان آمیز و وقف کردن خود به آموژش‌وپرورش .۰ همان ,باعی بارز | برای بهبود 
بخشیدن وهمان وسعت نظر که از حدود تنک‌نظریهای مرسوم دهکده‌ها رهائی یافته همه جا 
بچشم می‌خورد : 
.. هردهکده برای‌خودش «هیئت بالت»( کوردوباله ) زا دارا می ,باش OS‏ 

تربیت تود مردم پیرو رسوم وآداب‌«می‌جی»است‌اما اجباربرای توسعه‌تعلیمات‌ه رگز 
بییزان وسیمی: نبوده ات که پس از دوران‌اصلاحات ازضی پیترا آمده: ز هیچ تفع 
وش باین لیست که دربا آموزش وزور فا خیش کوتسا تارج 
رفتن» در مورد سافتنان.مدارس بارزش چندبلیون بن وجود ندارد ۰ بالا رفتن سطح زندگی 
(نه هزینه زندگی ). وآگاهی دهقانان ازموقعیت عالی نوین و کمك های سخاوتمندانه 
دولت برای پتیبانی از آمسوزشو پرورش سحیح دست بدست هم داده 
و یورش بطرف تعلیمات را " بوجودآورده‌اند اما درباره دهکده های ژاپون بايد 
توضیحی نیز داده شود که جنبه تاريك آنهاراروشْنْ می‌سازد ۰ واپن جنبه ضعف وتاريك هم 
مربوط به دوران پیش از اسلاحات ارضی ومم‌مربوط به دوران پس از آنست . اپنجنبۀ تاريك 
مربوط به پسران دوم وسوم دهقانان است که‌آنها علی‌رغم پیش بینی‌هاثی که قانون اساسی 
جدید کرده » زمینی بارث نمیبر ند و باید بفکرچاره‌ای باشند وامکانانی برای خود در زندگی 
شهری وحومه بوجود آورند.. 

یك شهردار وبا کدخدای دهکده ژاپونی‌این موضوع را برای من اپنطور تشریح کرد : 

قلمرو ماموریت من نه ماده خاص و نهکالائی برای صدور دارد . آنچه ما می‌توانبم 
سادر کنیم عبارت از موجودات زنده انسانی‌است. سابقاً ماآنهارا به‌چین و کره‌وایالات‌ستحده 
وبالاتر از همه به مراکز صنعتی وتجارتی مهم‌ود ژاپن صادر می‌کردیم . خود من به ظرف 
منچوری سادر شده بودم . اما آن زمانها گذشته‌است که ما نسل جوان خود را بآن ترئیب صادر 
کنیم . ما فقط می‌توانیم سعی ‏ و کوششی درباره‌سدور آنها به قسمت های دیگر کثور خودمان 
بعمل آوریم که در آنجا هم با شراش_بسختی روبرو میشوند . کمترین چیسزی که ما 
ميتوانيم درباره مردان اضافی خود فراهم‌کنيم ایست که بهترین تحصیلات ممکنه را 
برای آنها تهیه کنیم . وقنی تربیت عالی پیدا کردند اسلا در ده نمی‌مانند ویا برنمی‌گردند » 
آنها وادار می شوند که به شهر ها بروند واین‌شهرها هستند که وظیفه نگهداری از آنها را 
بمهده میگیرند . باین وسیله ما تمهد خود رانبت‌بهآنان بسمل آورده وخودرا ازقید تمهد 
آزاد می کنیم و در عین حال وظیفه خودرا نبت به شهر نیز ادا مي‌کنيم باینرتیب که 
بهشرین کالائی را که دهکده می‌تواند تهیه کندبه شهر قدب مي‌کنيم. اگرآنها بدون تحصیلات 
عالیه وبدون امید بآینده نزد ما می‌ماندندبرای بدبختی ما آخر وعاقبتی وجود نداشت . 

اينيك مشکل ماومشکل‌دهقانی‌است کهدهتانان سمی وافری می‌کنند که آنرا از راه 
مخصوص بخودشان حل کنند . معذلك مدرده‌فقط مختض پسران دوم وسوم نیست . هرچند 
اراب سابق رهبر فکری دهکده بود » هرچنداو ادعای اینرا داشت که تنها رهبر مواریث 
فرهنگی می‌باد معذلك پس‌از اصلاحات ارضی کو چکتری ین علامت اینکه مواریث فرهنگی 
سیت شده باشد وجود ندارد (۱) . بقیه درشماره بعد 


(۱) فرقی که ایران با ژاپون و اغلب‌کشورهای آپره جیبیت ازلوخ. هنددازدایشت: که 
کم بود زمین‌درایران بآن ترتیبطرح نمیباشد, بقیه پاورقی ورصفحه بعد 





























۱ و 
علم وزند کی 


اینکه زمین زیر کشت ما نسبت‌به جمعیت سکنه زراعی کشور از ژاپون وهنث 
ن های قابل زرع کردن ما خوبی دارد . علاو» براين ژاپون جنی 
۳ اصلاحات ارضی باروری زمین های‌زیر کشت را باندازه ای بالا برده بود که پس‌از 
اصلاح ارضی ظرفیت زیادی برای ترقی وجودنداشت در صو ظرفیت زمین های زیر 
کشت دهات اپران هم از لحاظ زراعت وهم‌دام پروری و هم صنایع مناسب پر نشده‌است‌وبا 
سازمان دادن وین دهات ما می‌تواند نیروی‌انسانی زبادی را سرپرستی کند ازاین ک‌شته 
شهرها ومراکز صنعتي و تجارتی ما نیز بعکس‌ژاپون ظرفیت خود را شروع به پرکردن نیز 
نکرده‌اند آنها هم مردان اضافی قلمرو زراعی کشور را بآسانی می‌توانند جاب وجذب کنند . 
در کشور ایران بمناسبت رسوم 2 مذهبی‌نمیتوان ونباید پسران دوم وسوم را از ارث 
محروم کرد واگر مطابق نظریه پیشنهادی آقای‌وزیر کاورزی بخواهیم برای هر کناورر 
که مثلا ٥‏ رل مین مرت درآوریم فردا که عده‌ای از آن پران 
مردند وبرای دهقال دیگر پنران تازه‌ای‌متو لدشدند یا باید املاحات ارضی را از سر گیریم 
و یا دچار هرج‌ومرج‌وعدم تعادلی‌شویم که‌آن‌طرفش‌ناپیداست . بادرنظر گرفتن این مشکلات 
بهترین راء‌حل ودرحقیقت‌راهحلنهائی ایستکازمیناصولا (دولتی) یعنی ناسیونالیزء‌اعلام‌شود 
وحق انتفاع از زمین اعم از اینکه انفرادی‌ویادسته‌جمعی باشد مادامالعمرومادامی‌که زارع 
شخصاً زراعت می‌کند به دهقان وا گذار شود ودولت موظف باشد که بهر پر ويا دختر که 
بالغ شده ومایل بکار کردن باشد یا زمین‌لازم را بدهد ویا اورا در شرکت تعاونی سهیم 
سازد و یا در شهر وبازرگانی وصنت‌شفلی‌باورجوع کند . وچون زمین ملك دهقان نیست 
یعنی فقط حق فروش ندارد » با ارث تضیم‌نمی‌شود ولی صق انتفاع از آنرا دارد » 
بنا براین از او اقماطی بعنوان قیمت ملك‌گرفته نمی شود فقط تا مدتی که فیمت تادیه 
به مالکین سایق مستهلك شده دولت ازدهقانان حق انتفاع سالیانه میگیرد . 

علم وزندگی 




















شخ علیخان هاثی که ذمی بخشند 





قابل توجه رسای شهر بانی وسازمان امنیت کشور 


در شهرهای اصفهان و شیراز و نقده ومشهد و رضائیه تا حدودی که بما خبر رسیده 
نیروهای انتظامی از نشر نشریات عام وزند گی جل وگیری میکنند و دفاتر مجله را تعطیل می 
سازند . این آقایان توجه ندارند که کشورایران از لحاظشهربانی و سازمان امنیت ملوكا لطوایفی 
نیست ؛شریه‌ای که در تهران از طرف دولت‌مجاز تلقی شده و چاپ و شر شده نباید در 
شهرستانها با ایجاد رعب از انتشار آن‌جلوگیری کنند . امیدواریم دادستانی محترم ارتش برای 
ما نیز مانند. آقای دکتر بقائی ادعانامه صادرنکنند که باین وسیله روحیه افسران را متزلزل 
کرده‌ايم . روش آقای دکتر بقاثی را بخصوص‌نسبت بماد رگذشته همه دیده وشنیده‌وخوانده‌اند 
اما از لحاظ حفظ اصول حقاثق را نباید قلب‌کرد . تعقیب آقای دکنر بقاثی البته بیشتر از 
اینکه بضرر ایشان باشد از لحاظ اجتماعی بسودایشان و رسوائی بیشتر هیئت حااکمه است. 

















راجسی س 














داربوش آثوری 


و مائو ئیسم و انقلاب چین 


«هنگامی که یك فرمانروا با مردم خویش‌چنان 
رفتار میکند که‌گوش آنها ماف و مها کند ۰ 
مردم میبایستی او را همچون دزد یا دشمن 
بنگرند . » 
کنفوسیوس 
انقلاب چین برهبری مائو و یارانش ينك انقلاب كلاميك‌است که نتایج بعدی آن‌بمقیاس 
عظیمی در تاریخ بشر و اوضاع بین‌المللی‌ساصر اثر گذارده است . این انقلاب اگرچه 
بسلاح ایدئولوژيك مارکسیسم - لنینیسم مسلی‌بود و ظاهرا شعار های آنرا حمل میکرد » 
در واقع و نفس امر از جنبه پایگاه طبقاتی‌خود عدول صریحی از آن بود . استراتژی 
مائوئی که برمبنای اتخاذ پایه طبقانی دهقانی‌برای انقلاب چین ۰ قرارداشت » تجدید نظلر 
صریحی در تلوری «انقلاب پرولتاربای»مارکس و لنین بود و بیشتر بر سنتهای‌تازیخی 
جامعه چین تکیه داشت تا براصول نظری ودگ های مارکسیستی . در این مطالعه مااین 
دو جنبه را جداگانه تشریح خواهیم کرد» یکی‌ریشه های تاریخی انقلاب از نظر جامعه‌شناسی 
چین و دیگر موارد عدول و تجدید نظر آن‌دراصول مارکسیسم - للینیسم . 


۱- ريشه های تاربخی انقلاب چین 





تمدن چین از ابتدای ظهور در سه .یاچهار" هزار سال قبل در دره دو رود بزرگ 
هوانگ هو ۴۳8-109 (رودزرد) و وبانگ‌تره ۷۵۵8-16 تا این زمان برپاپه 
اقتصاد دهقانی قرار داشته و این مسئله درتعیین‌شکل سیاسی و اجتماعی چامعه چين در طول 
تاریخ نقش قاطع داشته است . تولیدات‌دهقانی‌مایه حیات مردم آن سرزمین بوده و از دیرباز 
تاکنون توده های عظیم مردم چین که همواره کمتر از ۸۰ درصد نبوده است در واحد. های 
روستائی روزگار میگنرانه‌اند" . عامل‌جنرافیائی نیز موضوع را تشدید میکرد زیرا 
با موانع بزرگی از کوهها و فلاتهای تبت وهیمالیا و جنگلهای غیزقابل عبور هندوچین 
و بیابانهای صعب مفولستان و وسعت دریای‌چین و نبودن لنگ رگاههای مناسب درآن » خط 
زنجیری از موانع طبیعی را دور چین میکشیددکه «دیوار بزرگ» نیز در شنال آنرا کامسل 
میکرد . از اینجهت تمدن چین در طول تاریخ‌شدنی قاره‌ای اصاحه‌طادمت .. پاقی‌مانده 
و هرگز ارتباط وسیع تجاری با ملل و اقوام‌نزديك نه از راه دریا و نه خشکی نياف 
تجارت چین با حفرب‌نیز ازراههای‌کاروانروی‌تر کستان و راه تراتریت ایران جز تفننی نبوده 
است . بخصوص که سنتهای جامغه چینی نیزسوداگری را حرفه‌ای پىت و سوداگران دا 








علم و زندگی 


مردمانی فرییکار وانگل تلقی میکرد . این‌عوامل همواره از رشد پیشه‌وران صنتگر 
(آرتیزان) چین بصورت بورژوای صنعتی جلوگیری میکرد. .. بدین ترتیب در برا 
تاریخ دهقان بصورت عنصر اسای جامعه چین‌باقیماند و نقش فاطع خود را در سیاست و 
اقتصاد چین حفظ کرد . تاثیر دقانان چین‌در سیاست بدین صورت بوده است که انقلابات 
دهقانی تاریخ چین را بصبورت یك سیردورانی‌در آوزده است. . تحولات تاربخی چین را" 
میتوان باین صورت خلاصه کرد : «يك دوره‌سلح و يك دوره جنگه» بعداز هر دوست 
پا سیصد سال صلح حوادث مشابه ا میافند.از دوران دودمان چین عذاطن (۲۵۹-۷۰۷ 
ق:) و هان (۲۲۰ب. م٣۲‏ ق.م) توالی این‌خوادث بوشوح آشکار است » و علت اساسی 
آن تکیه زیاد جامعه چینی بر اقتصاددهقانی است که شادکامی‌وآسایش مودم آن را 
بقدرت تولیدی زمین پسته است. . بطور کلی‌وقنی دولئی‌بد شتأخته میشود که جاده ها و 
تقسیم آب و نگاهبانی سد ها و کانالها راخراب و مختل) کذارد و از سهم دهتانان بنفع 
شهر ها برداشت کند . 

هنگامی که تعداد آدمیان از حدیکه‌زمینهای موجود فادر بتغذیه آئها بود » بر 
میگذشت . این تعداد تیار مردم بیکار و بی‌غذا که بوسیله معدودی مردم دلیر عدایت 
میشدند دست بطفیان میزدند . چنین طنیانی‌با مدد سیل و "قحطی و امراش سرایت 
جمعیت را بحدمتعادل میرساند وآنگاه باردیگردوران شکوه و آبادانی آغاز ميشد و داستان 
بدانگونه که بود ادامه مییافت . توده های‌گرسنه چین سلطنت وانگ‌مانگ 177۵09۵08 
و دودمانهای تانگ 8ص٣‏ و مینگ 108 را برانداختند و در برافتادن سایر گروه 
فرمانروایان نیزشرکت داشتنه . حل مسئلهدهقانی درسراسرتاریخ از عصرچو تاکمونیستها 
بزرگترین مشکلی بود که در سر رامحکوه‌تهاقرار داشته » زیرا فقر علیم آنان ثبات‌حکومت 
را بخطر میانداخته است و انسانهای ناراضی‌انقلاب‌را برگرسنگی‌ترجیح میدادند . انقلابات 
دهقانی چین ازعوامل چندی ناشی میشد : 

اد ظلم و اجحاف مالکان و دولت :استعمار شدید دهقانان از طرف صاحبان وقدرت 
و مالکان و تعدیات دولث بسورت مالیاتهای‌گراف و به بیگاری بردن آنان از عوامل مهم 
نارضائی دهقان بوده است ۰ آنطور که ش‌کرده‌اند یکی از عوامل ساختن دیواز بزرگی 
چین بفرمان شی‌هوانگتی 51-130808-11 بنیانگذار دودمان چین » جلوگیری از خروج 
دهقانانی بوده است که براثر ظلم حکومت‌زبی‌را تركگفته وبچادر نشینان شمال میپیوسته‌انه. 
حکومتهای چین گاهگاه برای جلوگیری ازاجحاف مالکان و یا شکستن قدرتهای فلو انی 
دست باصسلاحات ارضی زده‌اند اولین آن‌در عسر دودمان چین و آخرین آن بدست 
کمونیستها انجام شد . 

ویت فوگل A. Wittfogel‏ تهکلجامعه شناس. آلمانی » جامعهچین‌را جامعه‌ای 
میشناسد که مانند جامعه مصر و بین‌الم,ی,ذاتا براساس استبداد پایه‌گذاری شده » 
در یك چنین جامعه‌ای دوظبقه اصلی وحوددارد : صاحبان قدرت وخستگراران . قدرت 
محلی "که بور وکراسئ متمررکزی است در عین‌حال تحت تاثیر نفوذ های خانوادگی قراردارد 
«درجامعه چین دو سلسله نزاع های دائمی !وذبین فرمانروایان و صاحبان املاك و انیا بسن 
مالکین و دهاقین ذیده میشود . بدمختیبزرگ‌نوده چین ازاین نزاعهای دائمی ومالیاتهای 
سنگین بوده است :» (دکتر تقی‌ارانی : عرفان‌و اصول مادی) 









































ايچ ۰ 4 
۲- اضافه -جممیت : وسعت خانواده‌دز چین از هند کمتر بوا زیسوا در آنا 
«کاست» وجود نداشت ولی رویهمرفته‌زندگانی متکی براقتصاددهقانی و خانواده 
پدرالاری ۴۵۲۳1۵۳۲۹1۰ وسعت زیادی‌بخانواده‌هسای چینی بخشیده است . سیستم 
«خانواده وسیع» چینی رابطه مستقیمی با پایه‌نمدن‌دهقانی آن دارد که مرکب از جوامعی 
است با «تولید و مصرف داخلی» و.«اقتصادسته» و حداف تجارته و صنت و حداکثر 
زحمتکثان یدی و فثار اساسی آن بر جمعیتی‌است که بر روی زمین کار میکند . این‌چنین 
سیستمی از خانواده که مبتنی بر استفاده ازنیروی کار فرزندان است باضافه عواملا دیگر 
مانند مذهب که در چین عنصر اساسی. آنرا«نیاپرستی» تشکیل میدهد و فرزند آوردن 
از لوازم آنست » مشکل عظیم اضافه جمعیت‌رادر طول تاریخ چین فراهم آورده است . 
منسیوس حکیم بزرگ چینی میگوید : « سه‌امر است که برفرزندان براژنده نیست , اعظم 
آن سه بلا عقب بودن است.» چون در میان‌دهقانان چین رسم براین بود که زمین را به 
تساوی میان همه پسران‌خود تقسیم کنند ؛ درنتیجه این‌عمل بتدریج قسمتی از, دهقانان در 
دهات بی زمین و بیکار میماندند و بشهرهاروی میآوردند تا اسباب معیشتی بدست آورند. 
بر این دو عامل باید عوامل دیگری‌را نیز بر مشکلات دهقانی چین اضافه کردیکی 
مشکلات طبیعی مانند نامنظمی ریزش باران »کمی تنوع نباتات و حیوانات » طاعون و 
بیماریها » کم قوتی خاك و سختی حمل ونقل‌ببازار و طنیانهای دائمی رودها بخصوص‌یانگ 
تزه که سیلهای عظیم آن هر چند گاه دهقانان‌را از هستي‌ساقط میکرد و باین سبب آنرا 
«غم چین» لقب داده بودند و قجطی های‌ادواری براثر این عوامل که بیش از ۵۰۰۰ 
بار در اریخ چین اتفاق افناد‌است و دیگرطل انسانی و اجتماض ظیر ادازه سای بده 
مالیاتهای غیرعادلانه » عدم تساوی در مالکیت‌زمین » فرضهای سنگین » عدم کفایت‌اطلاعات 
کناورزی و فقدان همکاری بین کشاورزان . 

6 این حقایق شان میدهد که چگونه‌در سراسر تاریخ چین شان انقلابهای دهقانی‌و 
اصلاحات ارضی یافث میشود و چگونسیاستو اقتصاد همدوش بوده‌اند . مهمترین مسئله 
برای حکومت چین در عصر هان تا کوومین‌تانگ و کمونیستها این بوده است کهدهقانان 
را سیر و راضی نگامدارند . 

آخرین انقلاب بزرگ دهقانی چین قبل ازانقلاب کمونیستی قیامتای‌پینگ ۳1۱٥3‏ 
در اواسط قرن نوزده بود . 

















استراتژی مائولی عامل پیروزی انقلاب : 


هنگامیکه در ۱۹۲۰ حزب کمونیست‌چین رسا پیدایش یافت با مسائلمختلفی‌روبرو 
بود در درچه اولمبارزه برند.تبلطامپربالي‌غربي که تما منایع حیاتی صنعت و بازرگانی 
چین و شهر های ساحلی آنرا بر اختیارداشتیدر امرحل,دوم, تدارك انقلاب پرولتاریالی ۰ 
در آن زمان هنوز سون‌یات‌سن بمنوان,پیشوای‌نهشت, مل نچین وببود داشت و تمایل عمومی 
مردم بطرف. او بود و در امقایل او عنازازتجاس فلودالو فرمانروایان نظامی وقدرت 
های امپریالیستی حامی ‏ آنها ص «آراقنسلیکراده ,بودند., باوب کبوئیست چن پس از 
پیوستن به کمینترن بدستور آن بهمکاری, بساکوئومین, تاك پردانمت و رسما بآن‌پیوست : 
زیرا سون یات سن بخصوص نست‌با قابا کتبرخوش بین بود و بشمارهای آن تمایل داشتو 








د علم و زندگی 


سه شماز او «ناميونالیم. ( امتقلالملی ) ,دمکراسی ‏ سویالیسم» را تا حدی تحت‌تاثیر 
آن بعنوان هدفهای انقلاب چین قرار داده‌بود.تا سال ۱٩۲۵‏ سال مرگ ,سون یات سن‌همکاری 
صیمانه کمونیستها.و کوئومین تانگ ادامه‌دائت ولی در این سال براثر مرگ سون جناح 
راست‌اررتجاعی برهبری چیان کای شك‌توانت‌رهبری حزب را بدست آورد و حمله سبعانه 
کوک اوا برس کوب کردن عناصر دست چپ آغا زکرد . از این پس دیکر همکاری با بورژوازی 
ملی او |عناعر دست راست مفهومی ندائت ونهضت چپ در برابر عناصر راست که قدرت را 
| هرت داشتند اجبارا مجبور بعقب نشینی‌شد.اولین فکری که در مخیله رهبران نهضت 
«اوکلبیستی ظاهر شد » طرح تدارك «انقلاب‌پرولتاریائی» بود . 

رهبری این نهشت را در درجه اوللی‌لی‌سان صووشنالنز در دست 
که بواسطه الها تحصیل در سکو بعنوان‌بز ر گنرین تلورسین لنیئیسم معرفی شده بود , 
او مانند شن_هوتسین ۵-38 ۳(؟ اولین رهبر حزب کمونیست چین ۰ طرفداز 
ایجاد يك اقلیت انقلابی بود » بااین فرق که‌او این اقلیت را بعنوان پیش آهنگگ نهشت 
تلقی میکرد که دراطراف این انقلابیون‌حرفه‌ای‌وده هانی کارگر فرار دارند که باید اداره و 
قدرت را درست‌گیرند و هسته حزبکمونیست‌جدید را مستقر سازند . لی‌لی‌سان در صدد 
تشکل حزب کمونیست در شهر ها و در میان‌توده کارگران شهری و بعد بر صدد 
ایجاد چند انقلاب شهری بر میایدکه‌بزرگترین‌آن در شانکهای برهبری چوئن‌لای سورت 
ی ۲ 

چوئن لای فردی از طبقات صاحب‌امتیاز بود که در فرانسه با افکار کمونیستی 
آشنا شده و در همانجا بنفع حزب کمونیست‌چین فعالیت را شروع کرد » از طرف حزب 
کمونیست ماموریت یافت که در شانگهایعصیان بر پا کند . چوئن: لای که به سلاح 
آلوریتنك مارکسیستی مجهز بود ولی هیج‌تجربه‌ای در زمینه کار کردن بین کارگران 
نداشت ممهذاتوانت درمدت سه ماه ۰۰.ره»+کارگر را در شانگهای متشکل نماید و پس‌از 
تهیه مقدمات در مارس ۱۹۲۷ اعتصاب عمومیآغاز شد و تمام شانکهای را در بر گرفت"و 
برای اولین بار سنگز ها بدست کارگران‌افتاد.در همین حین چیانکای‌ئك سررسیدوبلافاصله 
حکم کیونیستها را صادرکرد وقتلعام کمونیستها شروع شد » ۵۰۰۰ کمونیست کشته‌شد 
و ۱۱ نفر از رهبران آنها اعدام گردیدند وبرای سر چوئن لای جایزه تعیین شد . 

ہیں از شکست انقلاب کازگری .مائوته تونگده در مقابل لی‌لی‌سان بر خاست 
«اومردی ضد کنفوسیوس و انقلابی است که‌بترتیب بودائی ساطنت طلب » جمهوریخواه » 
صلحدوست » دموکرات » آنارشیست و بالاخره‌در ۱۹۲۰ کمونیست میشود» (آندره فیلیپ : 
چین) او تائید میکند که درمورد چین مسئله‌اساسی » مئله دهقانی‌است و انقلابیون‌حرفه‌ای 
به کپ قدرت ناثل نخواهند شد مگر وقتی که‌بجای کارگران شهر ها , دهقانان دهات دا با 
شعار املاحات ارضی و تقیم زمین متشکل‌سازند . 

مائو طرح خویش را اول بار درگزارش درباره تحقیقات جنبش دهقانی‌هونان 
در ۱۹۲۷ تشریح میکند . مائو میکوید : «بایدهرچه زودتر هرنوع گنتگوی مخالف جنبش , 
دهقانی را موقوف‌نمائيم . هرچه زودتراقداماتنادرست مقامات انقلابی را نسبت آباین جنبش 
اصلاح و تصحیح کنیم . فقط بدین ترتیب‌میتوان توسمة و تکامل بیشتر انقلاب 2 
کرد . زیرا در حال حاضر ارتقاع جنبش‌دهتانی اهمیت عظیمی را کب کرده است ۰ 






































مائوئیس ۰ 


دیری نخواهد پائید که در تمام ایالت‌مرکزی‌جنوبی و شمالی چین صد ها میلیون دهقان 
قیام خواهند کرد آنها" مانند طوفان شدیدوغلبه‌ناپذیر خواهند بود و هیچ نیروئی قادر 
بجلوگیزی آنان نیست هرچه راهشان راسدودنماید درهم خواهند شکست و بجانب آزادی 
خواهند شتافت گور تمام امپریالیستها میلیتارستها و خادمین و خزانه داران ورشوء 
خواران :.. را خواغند کند . تنام آحراب ودسته های انقلایی » تمام آنقلابیون را بمنظور 
قبول یا رد آنها آزمایش خواهند نمود . آیاباید برای رهبری در آنها قرار 
گرفت ؟ آیا باید پشت سرشان ایستاد ودستهاراحرکت داده از ایشان انتقاد کرد ؛یا اینکه 
راهشان را سد کرد و با ایشان مبارزه نمود؟» (مائوتسه تونگ : مجموعه آثار منتخبه . 
جلد اول ) 

استراترنی مائوئی براین استدلال منطتی‌متکی بود که اکتریت عظیم تود چین را دهقانان 
تشکیل میدهد ( در حدود ۸۰ درصد ) وتکامل پرولتاریای صنعتی درآن زمان‌باندازه‌ای 
نبود که بتواند بعنوان پایگاه. اصلی طبقاتی‌انقلاب بکار رود . اقتصاد چین قبل از٩ع۱4‏ 
نوعاً اقتصاد ماقبل صنعت بود و توسعه آصنعتیچین جز در شهرهای ساحلی و بطور محدود 
آن هم بست امپریالیم غربی و ژاپن انجام‌نيافته بود ۰ اگرچه اولین تاسیسات سنعتی‌چین 
با دخالت دولت در سالهای ۱۸۹۰ تا ۱۸۷۰بسورت تأسیس قورخانه ها و اسلحه سازی آغاز 
شده و معاهدات و امتیازاتی که بیگانگان باچین منعقد میکردند و میگرفتند راه را برای 
توسعه صنعت باز "کرده بود مانند معاه-ده شیمو نوسکی در ۱۸۹۰و بدنبال آن معاهده‌بنادر 
که امتیازات مختلفی را از جمله امتیاز کشتی‌رانی در آبهای داخلی را بدون کنترل دولت 
مرکزی واگذار میکرد » در مدت نیم قرن‌سنایع سبك کوچکی در پیرامون اقتصادچین» 
در شهرهای ساحلی بوجود آورد . همچنین کوشش ژاپونی ها برای تبدیل منچوری بيك 
مرکز سنعتی بزرگ از ۱٩۳۱‏ که آولین هسته‌سنایع سنگین چین را ایجاد کرد . 

ولی با اینهمه پرولتاریای, صتعتی موجود درمقایسه با سایر طبقات جامعه چين بخصوص 
دهقانان اقلیت کوچکی را تشکیل میداد ک»جموع آنها باضافه روشفکران شهزی نیروی 
قابل ملاحظه‌ای را برای پایه انقلاب تشکیل نمیداد . 

دراین زمان حادثه" دیگری نیز به مالو كمك کرد و آن اشغال شهرهای ساحلی چین در۱۹۳۲ 
توسط ژاپونیها بود که کارگران شهرها را ازدسترس چیان کای شك و "کمونیستها خارج 
کرد واو را برلی‌لی سان برتری داد .زیرا مائوعملا برای تشکیلات خود دهقان بقدر کافی 
داشت در حالیّکه لی‌لی سان آمکان وصول به کارگران را قاقد شده بود . 

ازسال ۱۹۳۲ مائو یه گرد آوردن جنکجویان‌دهقان پرداخت و برعت به تصرف ایالت 
کوانلشمی . لعا16 درا جنوب موفی‌ند و بر آن جا يك جبهوری موسیالیست 
ایجاد کرد و بلافاصله ابه تقیم اراضی‌پرداخت. او هته اولیه قوای خود را با هزار نفر در 
سال ۱۹۲۸ در کوانك سی شکیل داد و درع۱۹۳ رهبر يك میلیلون انسان و فرماتده يك 
ارتش هشتاد هزار نفری دهقانی کاملا متشکل, وبا انضباط شد و بتدریم سایر واحدهای قدرت 
کمونیستی نیز باو پیوستند . 

باین ترتیب مراکز انقلاب از شهرها به‌روتاها منتقل شد و پرولتاریای جدیدی‌کسائو 
کاشف آن بود عامل اصلی اهلاب شب وتودهای ع دحقانان که از شعارها و اصول سپاسی 
اصلی آن اطلاغ نداشتند گروه گروه بایسن«ارتش مردم تهیلست » هی پیوستند که برای 


















۷ علم و زندگی 


آنها زمین و آزادی را بهمراه میآورد وانقلاب‌باتکیه به نیروی دهقانان بی‌زمین در طی دو 
مرحله نبرد ( یکی تا ۱۹۳۲ و دیگر سا۹٩٤۱۹)‏ به پیروزی نهائی رسید . 


۲ - مائوییسم تجدید نظر درمارکسیسم و لنینیسم 


نظریه مائوئی باشکال مختلب بیان شده ,امانکته اصلی آن ساده است ۰ مائوئیسم بدعت 
گذار پایه کاملا دهقانی بعنوان اصل » برای‌استراتژی يك قدرت کمونیستی است . مائو 
آن را در ۱۹۲۷ آغاز کرد و تا ۱۹6۷ درچین‌مورد عمل بود . 

بنظر میرسد که بکار داشتن یك نهشت‌دهقانی بعنوان پایه طبقاتی انقلاب ۰ خلاف دگم‌های 
مار کسیستی و همچنین نظربات لنین وتروتسکی‌است . اما کمونیسم چين مجبور بود که نهضت 
خویش را برپایه دهقانی مستقر سازد . درطول‌پانزده سال کمونیسم چين برپایه دهقانی نه 
پرولتاریائی قرار داشت و از این جهت بیشتراز سنتهای انقلابی چین پیروی میکرد نا از 
مار کسیسم . 

مائو سیاست انعطاف پذیر (غیر ارتودکس) خودرا دره‌گزارشی ازتحقیقات‌نهضت دهقانی 
هونان» پایه‌گذاری‌کرد . این‌گزارش نیروی‌دهقانانرا بمنوان نیروی‌اصلی‌انقلاب‌چین معرفی 
میکند و دهکده ها را مرکز اصلی عملیات‌انقلابی میداند . این گزارش با استناد بسهه۷ 
درصد جمعیت دهقانی در برابر ۲۵ درصد مردم‌شهری حمله صریحی است به خط مشی کمینترن, 
استراتزی مائوئی يك بدعت گذاری در عمل‌بود که هرگز سراحت تثوريك نیافت و با 
استدلالها و فرضهای قبلی مارکسیسم-لنینیسم کاملا متضادبژد ۰ زیرا بر اساس « گزارش 
هونان» درمائوئیسم نقش «پیشقراول انقلاب»را دهقانان تهیدست بر عهده دارند حال آنکه 
در مارکسیسم ‏ لنيتينم | بر عهده‌پرولتاریای شهری , است . بطور ضمنی در 
مائوئیسم دهقانان تهیدست با پرولتاریای شهری‌برابر شفرده میشوند و در واقع این پایبه 
وزیا بقدرت رسیدن مائو بود . با از مست‌دادن کنترل کارگران شهری ( یا در معنای 
ارتودکس کامه «پرولثاریا ») کمونیست های‌چین برهبری مائو , مالا يك‌پرولتاریای جدید 
میان دهقانان تهیدست یافتند و آن را تحت‌رهبری خود نظام دادنده . 

در واقع تمایل بدعت گذاری سیاسی مائودر «گزارش هونان» یك انحراف آشکار 
است . چنین پیشنهادی که در انقلابی نظیرانقلاب‌چین دهقانان ممکست «نیروی اصلی». 
باشند اتنا نکردن بانتقادات سختی انست کهمارکسیسم ب لنینیسم به نقش انقلابی مبتقل؟ 
دهق نان میکند . 

ما رکش ۸ انگلس و لنین ( در ابتدا )هیچ تقش « خلاق » انقلابی برای دهقافان قال 
نبودند و لئین در ۱۹۰۵ نظربه مارکسیستی را"صلاح کرد و به آنها تنها نقش محدودی 
به وان عامل «کمکې» به انقلاب پرولتاریای شهری - واگذاد کردم 

مارک وانگلس دهتانان را قادربه‌تشکیك دادن ویارهبری یك نبسرد نثیامی 
نمیدانستنه و در شرایط انقلاب سوسیالیستی آنها را محافظه‌کار و حتی ارتجاعی تلضی 
هی کرد اما ا معتقد. بودندکه ‏ دهقانان | درانقلاب ضد فلودال بورژوازی غرب‌ودرانلاب 
ضد استبداد بورژوازی در کشورهای‌نیمهآسیائی گا حال تحول - مانند روسیه تراریب‌نقش 
اساننی دارند. 1 
ما رک بطور مختصر بنکته اول‌اشاره کرده بود » وانگلس هردو را متذکر شده‌بود. 









































مائوئیسم ۸ 


انگلس دهقانان روسیه را عنصر اصلی انقلایی‌و اجتماعی در نبرد برعلیه استبداد تسزاری 
معرفی کرد و از نقش قاطع دحقانان درسه‌انقلاب بزرگ بورژوازی اروپاء یعنی آلمان 
در قرن شانزدهم » انگلیس درقرن هقدهم‌وفرانه در قرن هيجدهم » سخن گفت ۰ درهربه 
تهضت بزرگ بورژوازی دهقبان نیروی‌جنگنده را تشکیل میداد و ازطرف توده‌های 
شهری تقویت میشد وموفقیت انقلاب‌بورژوازی‌را تضمین میکرد. بنظر میژسد که این یکیاز 
قوانین تحول جامعه بورژوازی باشد. مارکس‌حتی معتقد بود که شرکت دهقانان می‌تواند 
موفقیت يك‌انقلاب ضدفئودال وضدسرمایهاری‌را تأمین‌کند. درسال ۱۸۵۱ بانگلس نوشتکه 
در انقلاب احتمالی آلمان «امکان دارد که‌انقلاب پرولتاریائی بوسیله جنگهای دهقانی 
تقویت شود». باین ترتیب برخلاف عقیده‌مائو؛ پدر «سوسیالیم علمی» عقیده داشت که 
دهقانان نلروی جنگنده پااهمیت قاطعی درانقلاب بورژوازی هستند وحتی در انقلایی 
که بوسیله پرولتاریا "هدایت شود اما " آن‌انقلایی که تکمیل بستی از وظائف انقلاب 
بورژوازی را برعهده دارد. ازاینرو لنین‌مشتاقانه ب- بعداز اعلام استراتژی انقلابی‌خود 
که برای بموفقیت رسیدن به پشتیبانی‌دهقانان‌متکی‌بود ے بهر دو آنها استشهاد کرد . اما 
هنگامی که سیاست جدید را توسعه بخشید» درعمل نظریاتی را پکاز بت که سبت‌بنظربات 
اصلی مارکین انحراف آشکاری بودوهواداران‌مائو نیز باين نظریات بمنوان اسول سیاست 
ائوئی استناد کردند» بدون آنکه متوجه‌بدعت گذاری آن بشوند. 














مارکس وانگلس تمایلات طبقه متوسط و دهقانان را"برای ابدی کردن مالکیتشان, ` 


محافظه کارانه تلقی میکردند, واین عقیده‌راتاآخر عمر حفظ کردند. در ۱۸۹۶ انگلس 
بسوسیالیستهای انقلابی هشدار دادکه‌بدهقانان‌با دادن امتیاز و ازضاء غریزه مالکیتشان‌متوسل 
نشوند. چنین سیاستی جز یك عوامفریبی‌ساده نیست. (افانه مائوئیسم ‏ مجله سه ماهمچین 
مارس ‏ ۱۹5۰) مارکس وانگلس بی‌هیج‌تردید از سرمایه‌داری تمجید می‌کردند و میگفتندکه 
سرمایه داری قمت قابل توجهی از جمعست‌را از حماقت زندگی ,روستائی نجات داد و 
دهقانان را باین عبارت درمانیفشت کمونیست محکوم بفناء میکردند : «دارائی که از طریق 
کارشخصی» کوشش شخصی و شایستگی شخصی پست آمده ؟ آیا شما از خرده بورژوا؛ از 
دارائی دهقان » که پیش ازاین دارائی‌بورژوا بود صحبت می‌کنید؟ مارا نیازی بان نیستکه 
در ازمیان بردن آن بکوشیم» زیرا تکامل‌سناعت خودآنرا از بین بزده وهرروز یز 
بقلع ریشه آنْ اشتفال دارد» بدین عرتیب‌می‌گفتندکه داراثی دهقان مستهلك در دارائی 
بورژوازی بنوبه‌ی خود برای مالکیت‌اجتماعی پخته وآماده میگردد. 

دهتان و پیشه‌ور درنظر مارکس‌موجودانی موب می‌شدندکه در حاشیه‌قرار 
داشتند. مارکس. معتقد بودکه ارزش اضافی بمنزله بطن نمود اضلی یمنی تراکم سرمایب» 
و پیشرفت اقتسابی است لذا تولید محقلر دهقان و پیشدور, درخارج آن قرار دارد. 

دهقان بداراثی محقرخوسخت‌دلبستگی نشان میداده بنابراین تمیتوانیت پرولتاریا را 
برکار؟ تغییر چهره تاریخ یاری قابلی دهد.بهمین جهت درمانیشت کمونیست دهقان و 
پگه‌ور وتاجر ک‌مایه وخرده بورژوا بيك چوب رانده: شده‌اند و بصورت يك طبف , 
ااستوار و مرتجع درآمدند وگفته شد‌که‌ایقان‌ برای شرکت درمراحل انقلابی استعدادندارند. ' 
/درنظر مارکیو انگلس تنها یاور کارگر عالم‌سنمت » کارگر کشاورزی (مزدور) است ‏ 

درنظر مارکي پيثرفتهاي فني ناگزبر بود و استحاله کلي اقتصادیات: برای تطییرات 


ااا 








a‏ علم و زندگی 


اجتماعی ورسیدن بسوسیا لیم ضرورت داشت ودهقان باآن دید تنگ و محدود» با پیروی 
ازایمانها و سنتهای کهن ونداشتن ریشه دراین جربان محکوم بفناست. (آکامهتا : سوسیالیسم 
و مسئله دهقانی) لنین. این نظریه مارکسیستی‌ارتود کی را درمرسحله اولیه فنالیتهای خود 
حفظ کرد. حتی از این نظریه درساله۹۰نیزدفاع میکرد. ایمنی هنگام طرح نظربه جدید 
انقلاب بورژوا دمکراتيك: بانی توده‌های‌دهقانی که بوسیله يك پرولتاربای کوچك » 
رهبری شود. . برخلاف تمایل او برای جلب‌دهقانان در ۱۹۰6 همچنان باحمایت‌ونگهداری 
مالکیت دهقانان خرد‌پا بمنوان ‏ «اتویپای‌ارتجاعی خرده بورژوازی» مخالفت میکره. 
او سوسیالیستها را وادار کرد تا بادهقانان‌در انقلاب ضد فئوهالی همکاری کنند « بدون 
تمایل برای بيست آوردن محبوبیت عامسهل‌وساده (نوید تقسیم زمین بدهقانان دادن)ونه 
از راه خیانت‌کردن با گاهی علمی ما». اوسیاستی راکه پیشرفت اقتصادی دهقانان را 
بدون توضیح شرایط سیاسی لازم برای يك‌پیشرفت. اصیل » وعده میدهد » بعنوان يك 
«کلاه‌برداری سیاسی» محکوم. کرد. 

هرچند ۰ درآغاز ۱۹۰۵ متوجشد که برنامه جدیداو (مصادره زمینها بدون تجدید 
تقیمآن) چقد رکم جاب توجه دهقانان‌را کرده است. در ۱۹۰۰ اجباراً تفییر جهت. دادواعلام 
کرد که پس از پیروزی انقلاب بورژواسکراتيك دولت. جلید - يك «دیکتاتوری 
انقلایی کار گران و دهقانان»- باید زمینهارا بین دهقانان تقسیم کند. طول راهی که اودر 
این وسیله عوامفریبی جدید حاضر بود بپیمابدباتمایل او به نامگذاری دولت مخلوق انقلاب 
بورژوا دمکراتيك» به «جمهوری دهقانان» آشکار میشود. 

لنین میدانست که تجدید تقیم کامل‌زمین مشکلاتی برای تحقق سوسیالیسم بوجود 
خواهد. آورد و بسال ۱۹۰۷ در برنامه ارشی‌سوسیال دمکراسی خود گفته بود:« موفقیت 
کامل و قطعی انقلاب دهقانی سبب میشود که‌دهقانان بسرعت تمام بصورت کشتکاران سرمایه 
دار وسستقل درآیند وباسوسیالیستهاخداحافظی کنند» امابمنوان تاکتي چنین استدلال‌میکره: 
«بطو رکلی. تشویق دارائیهای محقر عملی‌است ازتجاعی » زیرا تتایح این عمل ستقیما" علیه 
اقتصان فظیم. رمایه‌دازی خواهد بود و- ازجریان مبارژم. طبقاتی نجلوگیری کی کد اما 
دراین مورد ما ميخواهيم از دارائیهای محقر پشتیبانی کنیم منتهی نه‌علیه سرمایهداری بلکه 
علیه فئودالیسم . در بهار ۱۹۱۷ لنین برنامه‌تقیم زمین بین دهقانان راکنار گذاشت»زیرا 
نیروی انقلاب پرولتاریاثی را آنقدرقوی‌حس‌میکردکه آنها بتوانند زمینهای مصادره شدء 
را بصورت «مزارع‌نمونه»درآورند. اماهنگامی که تظاحرات ژوئیه نشان دادکه این نیزوهادر 
واقع تاچه پایه ضعیفند , به سیاستی که دردحه‌قبل ازآن هواداری میکرد باز گلت»قول‌لنین 
برای حمایت و تقویت دهقان‌خرده‌پا باشویکهارا بقدرت رساند. ابتدا در روسیه اروپا(که 
توسعه صنعتی .اساسی داشت) و همینطور در نواحی آسیای مرکزی مانند ترکستانکه‌تاسال 
۷ هنوز در وضعیت ماقبل سرمایهداری‌میزیستند: ۳ 

آزاین هردو آزمایشها لنین باین‌تتیجه‌رسیدکه شعار تقضیم زمین میتواند بطوروسیع 
بعنوان سلاحی ازطرف کمون در مباززه برای بقدرت رسیدن بکار برده شود. همچنین 
بااعلام اهمیت قاطع دهقانان, استراتژی کمونیستها را درکئورهای مستعمره و نیمه 
مستعبره «ماقبل سرمایه‌داری» شرق‌تعیین کرد ۱ 

آلبته هدفهای غائی لنین قابلیت|نعطاف‌نداشتند. بلکه همه مار کسیستی بود. اهااستراتژی 























ئوئیسم 9۰ 
و تاكتيك برای رسیدن باین هدفها مختلف‌بودلنین میگوید: «اول اتحاد بامجموعهدهقانان 
علیه سلطنت مطلقه وزمین‌داران ورژیم قرون‌وسطائی پس بافقیرترین دهقانانو نیمه‌پرولتاریا 
و همةٌ استثمارشوندگان علیه سرمایه‌داری که‌مشتمل است بر دولتمندان روستائی» کولاکا 
و بهره‌برداران وآنگاه انقلاب راباید آنقدرپیش برد تابصورت انقلاب‌سوسیالیستی‌درآید.» 

لنین بابی‌پردگی خاصی» مراد خودرااز «رهبری دهقانی» بیان داشت و گفت معنای 
آن عبارتست از «تعقیب جریانی که منجر به‌حذف طبقات میشود» ئه جریانی که بطرف‌تولید 
کننده کوچك میگراید. اگر ما ازاین مرحله‌اساسی وعمده برکنار افتیم دیگر سوسیالیست 
نخواهیم بود وناگهان خودرا در اردوی‌خرده‌بورژوازی خواهیم یافت - یعنی‌سمهمگین‌ترین 
دشمن پرولتاریا.» بنابراین طبق اصول لنین,دهقان باید بسورت تولیدکننده کوچك ازبین 
پرود. 

سیاست جدید لنین نظریه اصلی‌ما رکس‌و بخصوص انگلس در ۱۸۹۲ (یعنی دهقانان 
بعنوان نیروی اصلی‌جنگنده انقلاب‌بورژوازی)را بانظریه توسل بفریزه مالکیت دهقانان 
(لنین )۱٩۰5‏ جم کرد وهمچنین نظربه يك‌حزب پیشقراول پرولتاربائی را بآن اضافه‌کرد 
که اعضای «پروفسیونل» آن نه بوسیله ریثه‌اجتماعی - پرولتاریائی» بورژوائی ويا خرده 
بورژوائی - بلکه باآ گاهی صحیح سیاأمی‌مارکسیستی, که آنها را قادر به رهبری‌شاسته 
کارگران وسایر گروه زحمتکنان بنمایدهشخص‌شده باشد. در ۱۹۲۱ لنین درمقام ابراز دلایل 
خود راجع_باینکه «چرا ها پیروز شدیم»اظهارداشت : «ما ازآنجهت پیروز غي که برنامه 
خودرا اختیار نکردیم بلکه برنامه «ا اجتماعی (سوسیال رولسیونر) را برگزیدیم» 
ودرنتیجه «نود درصد توده‌های دهقان ءظرف‌چند هفته بجبهه‌های ما پیوستند» (اضانه 
مائوئیسم : ویت‌فوگل) لنین هسته‌اسلی نظریه‌استراتژی دهقانی خودرا برای مقابله‌باشرایط 
روسیه تزاری طرح ریزی‌کرد» یعنی جائیکه‌حزب مار کسیست در داخل آن عمل میکردو 
میتوانست بريك پرولتاریای متراکم صنعت‌نوین -هرچند ازلحاظ گسترش مکانیمحدودب 
تکیهکند. استراتژی او هنگامیکه کمونیستهادر آسیای میانه قدرتهای دیکناتوری(حکومتهای 
شورائی) را بر مردمی که اساسا دهقان وب‌ازحمتکشان غیر پرولتاریائی‌بودندستق رکردند, 
اسلاح شد و گسترش یافت. ازسوی دیگر این نکته را روشن کرد که «احزاب پرولتاریائی» 
می‌توانند درشرایط کثورهای «عقب‌مان‌ده» شرقی رشد یابند. زیرا او مطمئن بودکه‌عناسر 
احزاب آینده پرولتاریاثی (کمونیست)درهمه کشورهای عقب‌مانشده وجود دارد. رو این 
گروههای اولیه مبکن است اساً کمونیست‌نباشند اما بارهبری صحیح آنها می‌توان 
«تاکتیکها و سیاستهای کمونیستی را تعقیب کرد.» این امر درسورتی اتفاق می‌افتدکه‌آنها 
«روابط مشخصی بانهضت دهقانی» داشته‌باشند. برای توسعه دادن این نظریات در ۰« کنگره‌دوم 
انترناسیونال کمونیست» لنین تقاضا کرد که‌این اسل را درسیاست کمیترن برای«ستعبرات 
و کئورهای عقب‌انده» بگنجانند. 

۷ - ما باید ...ک‌ادرهای شتقفن‌جنگندگان سازمانهای حزبی رادرهمه‌کشورهای 
ستعمره وعقب‌مانده تشکیل دهیم, 

۲ ہے ماباید .., برای بوجودآوردن«شوراهای دهقانی» تبلیغ کنیم و کوشش 
کنیم ناآنها را باثرایط جامعه غیل صنشی تطبیق دهیم ۰ 

۳ - انثرناسیونالکمونیست. بایدیرای‌اين مسثله اصول تثوريك, فراهم آوردوتوضی 
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۱ وزن رزند کر 


دهدکه باكمك پرولتاریای کشورهای پیشرفته» کئورهای عقب‌انده نیز می‌توانند از مرحله 
سرمایه‌داری » بکمونیتم برسند. 

اما آنچه در چین بانجام رسیدازنوع‌دیگری بود. بدین معنی که لین باهمه انطاف 
پذیری در استراتژی هر گر «نقش رهبری‌کننده و پیشقراول پرولتاریا» را فراموش نمیکرد, 
اما مائو باکشف یك پرولتاریای جدید درفیان‌دهقانان و باتکیه بفریزه مالکیت آنها بوسیله 
حزبی که تقریباً هیچ پیوند پرولتاریائیندباشت,بقدرت رسید . 

انگلس گفته بود: «ما درحزب برای‌دهقان که ازما انتظار دارد دارائی ناچیزاورا 
۱ بیت بخشیم » محلی نداریم» اما درچین‌بنام‌مارکس وانگلس و بدست حزبیکه (کثریت 
زا 2 تشکیل_میدادند که بدارائی‌ناچیز خود چبیده بودند انقلاب ایجادشد. 
۰ ,گفته بود که : «تنها پرولتاربای‌سناعت آنهم برهبری حزب کمونیست است‌که 
می‌تواند توده‌های زحمتکشان روستارا از بوغ‌سرمایهداری رهائی بخشد» اما طبق گزارش 
چوئن‌لای در ۱۹۳۰ «...گرچه عده اعضای‌حزب صدوبیت‌هزار نفر است» اما عده 
کارگرانی‌که در حزب عضویت دارنده کمی بیش ازدوهزار نفرراست.» (سوسیالیسم ومسئله 
دهقانی) 

لنین در مقام عمل اصول مارکس رااصلاح کرد و بتاکید تام گفته بودکه‌انقلاب 
دهقانی نیز میتواند بوقوع به‌پیوندد منتهی‌بکوشش پرولتاریا. مائو شان داد که انقلاب 
مارکسیستی را می‌توان درکشوری دهقانی‌براه انداخت آنهم بیاری حزبی که ازدقانان‌تشکیل 
شده و هیچگونه علقه سازمانی با پرولتاری! نداشته باشد . مائو از همان ابتدا که حزب 
کمونیست را تشکیل داد» این حزب نماینده‌دهقانان بود و دهقانان در ممجوع خود هیچ 
قیافه‌ی سیاسی ‏ مشخص. نداشتند. 

داز تعلیمات اساسی مارکس این بود که : ایدئو لوژیها از طبقات ریشه میگیرند.اما 
برای مائو بجای اینکه حزب ضروریات طبقه‌را منعکس کند » اصولا طبقه بوسیله حزب 
نمودار شد. در چین بجای این‌که افکار ایدئولوژيك را از بیوستگی‌های طبقاتی 
استخراج کنند, ضرورتاً پیوستگیهای طبقاتی‌را از افکار ایدئولوژيك استخراج کردند . 
عناصربکه در حزب وجود دارند و «میتوانندوقف برکمونیسم ورسالت پرولتاریا شون‌د.» 
نمایند‌گان بالفعل وحقیقی پرولتاریا هستندوفریاد مصرانه تروسکی که گفت : «طبقات‌تصمیم 
می‌گير نا نه احزاب» لجز ریشخند انمکاس‌دیگری, نداشت. در. موفقیت مائومرهون 
قدرت وی در انتخاب تاكتيك‌های متناسب‌باتوسعه بی موازنه دهقانی بود. درسراس 
ربع قرن کوششهای مائو › جنبش" دهقانی همچنان وظیفه خاص نهضت سیاسی محسوب 




































اندر احوال میجده‌سالگات 


تازگی رهبری ایدئولوژيك این حقیر دزبنده منزل بخطرافناده اببت . اززهان خرقه 
تهی‌کردن ابوی » ومهاجرت اخوی بررگ بهدیار نفت‌خیز ءرتق وفتق اموزخانه اما بود . 
ریختن قير درتركهای پشت بام بهنگام ریزش اولین‌باران ولکه‌دار شدن دامن عفت سقف , 
به‌میخ آویختن پیچ امین‌الدوله,» تصحیح وتعمیر ناودان چهل‌تکه ۰ رفع. پارازیت داخلی 
رادیو بوسیله چند ضربا اسرارآمیز (که اسباب تعجب حضار میثذ وآن‌زا نوعی ظبابت 
چینی می‌پنداشتند ) ۰ مداخلات غیرمجاز فنی درچرخ خیاطی وساعت دیوازۍ وجمین 
ادوات الکتریکی »ودیگر ,اقدامات عامالنفعه ۰ درحد صلاحیت این حقیر بود . مختسر 
آنکه احاطاٌ مابر کلیۀ علوم و فنون مذکوربرایمان مایه‌ای شده بوب . احتراممان را نگ 
میداشتند » بالای حرفمان کسی حرفی نمیزد ,و به‌موعظ‌هایمان دربارژ آداپ مهمانی رفتن » 
طریقه حفظ کردن قصید؟ چهل سطری ,نیت کردن: مودبانه قبل‌از گرفتن فالی ازحافظ وسائل 
دیگ رگوش هوش فرا میدادند وبدقت بکار می‌بستند ۰ اماحالا دیگربقول آن بزرگوار 
نثاندرتال‌ها بمیدان آمده‌اند و میمونهای نکته‌سنج بربالای درختها سربگریبان فرو برده‌اند . 

اخوی وهشیره‌که یکی دوپله دربالا وپائین هیجده سالگی پرسه میزنند دونفری 
رهبری دسته‌جممی خانه را بعهده گرفته‌اند » والبته برای برقراری دیکتاتوری فردی رقابت 
دارند . ماد رکه متعلق به‌نسل قدیم است وبرقراری نفوذش موکول است. به‌نجدید شدن دور 
مادرشاهی . این‌بنده هم که میکوشییم دراین میان خلفۀ رابعطي باش | رانده‌ام واژآنجا 
مانده . ازنظر مادر مظهر فاد نسل جدیدم ودر نزدهمشیره واخوی زنجیر پوسیده سنت‌های 
کهن . چیزی شبیه به‌جاسوس دوسره‌ایکه رازش فاش شده . 

گرچه هنوز اعمال شاقه مرل باماست » وگرچه کثف حشرات‌الارض در زوایای 
متروك وراهنمائی گرب خانگی بدانسو درحوز؛ اختیارانمان است » دیگرمعلومات فنی 
قدیبی ما بدرد تعبیرگرامافون خودکار استقراشی نمیخورد . وهرغذائی که مقټول طبع 
نازك پسندآن ادو بزرگوار نیفند برای معد؛ٌ ماساخته شده . خلاسه آنکه شده‌ايم خر گوش 
آزمایشگاه .گوشمان هم‌که سنگین است '. ۲ 
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بدا له والمنه وقتی که صبح اخوی باداره میرود وهشیزه پامدرسه ۰ بنده‌درخوام : 








حقیز را قم بتصد انداختن این‌سطور درزبال‌دان تاریخ هیجده بنالگان این ديار 
در اواثل" زمستان گذخته دست بدقام برد ,ولی هلوز شروع نکرده اژدل وماع افتاد ؛د 
چنانکه می‌بینید شرح این احوال ناتمام مانده است ۰ دراین فاسله اخوی وهمشیره تکانی 
بخود دادندکه بافیگورهای سامیا فرق داشت .ابست که اگرجبارتی بآنها کرده‌ايم معذرت 
ميخواهيم . اگر معتمدین قوم این طفلك‌هاراتنها دو تك شتاب نبرنه واژنفس نیندازنداین 
سطور همواره ناتمام خواهد ماند ‏ 











o‏ علم و زندکی 


یعنی اینکه حق بیذارشدن ندارم . چون مبی‌ها تااین دوبرسر فیلمی که شب پیش دیده‌اند 
دعوای مفصلی نکنند ازخانه بیرون نمیروند » وچون ریش مادیگر سفید نیست قراربراین 
است,که تارفع شدن صاعقه چرت بزنيم . 
ظه رکه میشود هردو برمیگردند ودرهمین موقع است‌که حوادث محیرالمقول اتفاق 

میافند . شنیدن سفحات رقص ازنیم تايك بعدازظهر غذای اسلی سرسفره است ۰ وطبعاً این 
ناهاری است. آكزوباتيك . فی‌المنل هشیره تازه مرحله دوم خوردن آبگوشث را هروع 
کرد وباتة استکان مثغول لهکردن گوشت ونخود است ( توضیع اینکه گوشب‌کوب آباء 
و اجدادی ماقربانی صنعت مدرن شد . بدین‌ترتیب که وقتی درخانه‌مان سیم برق میکشیدند 
حضرت سیمکش گوشت کوب طلب کرد ودرحالی که حضار محترم از حکمت استعمال آن 
درشگفت بودنه آن‌را وارونه بدیوار فروکرد وتختۀ کنتور راروی آن‌کوبید .) درهمین 
لحظه سای مشک کی ازرادیو بلند میشود وهمشیره فریاد میزند : «۰7 | چاچائین‌تارلادلونا» 
و ازجا می‌پرد "و درحالی‌که ستهایش برشانه ودستی خیالی است. زیرلب زمزمه میکند 
و به پایکوبی میپردازد . اخوی که شغول‌تشریی پیاز است بتدريج دچار حرکت پانداولی 
میشود : آثاری بس غریب در چهره اش‌نمودارمیگردد و لحظه‌ای بعد بر میخیزد و مثل زار 
گرفته .های ساحل خلیج در جهات مختلف‌میچرخد . مادر و این حقیر که از لذات‌این 
عوالم یکلی بیخبريم دست از خوردن میکشیمو به‌این صحنه افریقائی که درآن‌میان‌هشیره‌و 
آخوی لفات ایتالیاتی رد و بدل میشودمینگریم.و واضح و مبرهن است که در این لحظه گربه 
آداب دان مأدر برابر نض اماره تسلیم شده‌است . 

پس از پایان این چاچای پر حادثه وارضاء احساسات رمانتيك عالیجنابان بوسیله 
تانگو گرین فیلدز و پس از محکوم شدن‌گربه‌به توقف اجباری يك ساعته در چمدان » بحث 
درمیگیرد دربار؛ اینکه‌فیگور های اخوی بهتربوده یا جمشیره . و چون قضیه حل نمیشود 
اخوی هدید میکند که آخر فیلمی را که‌همشیره خیال دارد آمشب برود تعریف خواهد 
کرد و حشیره متقابلا اعلام میکند که دراین‌صورت او نیز چاره‌ای ندارد جر اینکه قاتل 
اصلی کتاب «الفبای جنابت» را که اخوی‌خیالدارد بعد از ظهر در اداره بخواند معرضۍ 
کند ا 

اخوی میرود اداره و همشیره یکساعت‌دیگر در خانه میماند » چون زنگ اول ورزش 
دارند و ورزش هم یعنی كشك . عصر مسئل‌سینما رفتن طح میشود . اخوی که کار دارد» 
من هم که تا بتوأنم با این علقه مزفه ها سینمانمیروم » تکلیف مادر هم که معلوم است چون 
همشیره عقیده دارد که پالتو مادر شبیه شنل‌درا کولا است و اسباب وحشت تماشاچیان‌ميشود. 
ناچار هشیرء با همکلامی هایش راء میافتد . 
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شبی که‌فردایش ضربتی یا همومیتی درپیش است اخوی یا همشیره در خانه «پارتی» 
دارند . و چون در چنین شبهائی همه جا تخته‌است بنده ناچار به گوشه خانه تبعید میشوم . 
از ساعت پنج بعد از ظهر ده دوازده تا از اين‌درنگین جامه» ها از در وارد میشوند . ساعتی 
بعد اخوی با گردن کج پیش حقیر میآید والتماس دعا دارد » چون دکانهابسته و بروبچه 
ها ماعالحیات ندارند: ۰ این بنده که مصرف‌شخصی خودش را تاباز شبن در خم تامینکرده 
اگر سرش را هم بزنند در چنین قحطالعرقی‌از این حاتم بخشی‌ها نمیکند : ناچار چهارپيك 























اندرا احوال 1 1 
تندرو به چهارگوشةٌ دارالخلافه اعزام هیشوندو پس از ساعتی حاجت شان به سه برابر قیمت 
اصلی برآورد ميشود. 

درحدودساعت هفت و نیم سر وصدای‌خنده های مبتانه » از طریق راهرو » وصدای 
پایکوبی » از طریق سقف » این حقیر را پاكبیچاره کرده است (واضح است که رفقا قالی 
را جمع کرده‌اند تا بهتربکوبند) . و چون‌بعات‌تعطیل بودن جرائد کثیرالانتشار مجبورسم 
مقالات عتیقه بخوانيم ۰ و این کار در چنین‌حالتی ممکن نیست » ناچار بر میدارییادداشتی 
برای اخوی ميفرستيم نمثلا باین مضمون :«حضور محترم اخوی » احتراما معروض‌میدارن 
که گرچه از نفقات ضربات رفقا شالوده این‌بنادر زمین فروتر رفته و لاجرم "محکمترخواهد 
شد » وگرچه ترقسات شدید اسباب تقویت‌عضلات را فراهم میسازد » از نونهالان نکته 
سنج فوقانی بمید است که از مزایای فنی‌رفس‌های آرام و سر بر شانه و بلکه زديك تر 
بر باشند . بر سبیل تذکر عرض شده» .چنددقیقه بعد اخزی چنین پاسخ میدهد : «باخوی 
غوره شده مویزا بسبب همان مزایای فنی فعلابه ژيمناستيك مشفولیم . اولین تانگو درساعت 
یازهء نواخته خواهد شد» . ناچار متوجهميشويم که از قافلۀ تمدن خیلی عقبیم ودخالت 
در معقولات بما نیامده . هرجور ست تاساعت‌بازده می نثینیم و چون خواب از سرمان‌پریده 
جیرۂ فردایمان را هم سر میکشیم از برایآنکه تا شام دکر بر نتوان خاست ز بتر . 

درحدود ساعت یازده تقریبا همه با هم‌ازخواب بیدار ميشویم. برسررفتن به‌آشپزخانه. 
برای تقویت ایمان » و آن آشپزخانه دیگ ر که‌دودکشش در کف زمین‌است » رقابت درمیگیرد 
و حوالی ظهر طوفان میخوابد ۰  .‏ 

چون دیشبی. ها ناهار.امروز مارا از هضم‌رابع گذرانده‌اند و همه جا تعطیل است و جز 
نان چیزی در خانه نیست قرار میشود که نانو برگ شمعدانی بخوریم . ولی در همین لحظه 
همای سعادت بصورت شله زردی هیجان انگیزاز هسایُ دست راستی میرسد و قحطی زدگان 
نفسی براحت میکشند . 
از این لحظه اخوی گزارش مشروح‌تماممنلك های بیمزه‌ای را که در پارتی دیشب 
خلایق بار هم کرده‌اند همراه شله زرد » که‌ازبخت بد احمقانه از آب درآمده » بخوردمان 
میدهد . پس از اینکه ادای ناهار خوردن درآوردن تبام شد اخوی خط کثی در دست 
میگیرد و نعره‌ای میزند و میشود حضرت‌سایمان و هشیره هم چرخی میزند و میشود 
ملکه سبا . خلاسه اینکه ادای هزار و يك هنرپيشه و قرتی را در میآآورند تا از خستگی نقش 
شوند . چند دقیقه بعد همشیره میرودودفتری میآورد و ورق میزند ۰ پشت جلدش 
«دفتر عقاید » عتعلق است به ژینوس کل عباسعلی » هرکه ورش پدارد خدا ورش 
بدارد» . دفتری است درصد برگ و هرورقش‌دفتری است معرفت کردگار . يك طرف‌صفحه 
عنوانی نوشته‌شده وروبرویش عکسی‌چسباندهاند,درهرصفحه سئوالی شده و نوباوگان‌میهن پاسخ 
داده‌اند . مثلا سئوال شده چه فردی را دوست‌دارید ؟ خلایق نوشته‌اند : آلن دلون » آنتونبو 
چیفاریلو » جعفری » ماریتبو آرنا ۰ شاباجی‌خانم » جان درك و قس علیهذا . در هرصفحه 
ده پانزده نفری جواب داده‌اند . سئوالائی‌است‌درباره گل » عثق » بونه » روپا » ازدواج » 
شراب » موسیقی » و دیگر لوازم زندگانی .به سئوال «مرا چکونه دختری میشناسید ٩‏ 
تقریبا همه جواب داده‌اند : «حباس » زودرني,با نمك و تو دل برو و در هرحال دوست 
داشتنی» .. جایتان خالی ۰ جواب ها یکدستآخوندی - رمانتيك است . 























0 علم و زندگی 

پس از اینکه جاسه مباجثه. و مشاجره‌درباره طربقه پاسخ‌دادن‌باین سئوالاتحیاتی‌تدام 
شد » باز گرامافون بمیدان میآید و اخوی‌وهشیره با دقتی قابل تصین شروع میکنند به 
کشف لغات ضالۀ فارسی در لابلای تصنیف‌های‌فرنگی . و این برنامه همچنان؛ ادامه دارد ؛ تا 
زمانی که کیسه ناپلون از اعمال خلاف اتیکت‌فیل بکلی بخالی شود و بر سر فوت کردن و 








ترکاندن آن غوغای تازه‌ای بر خیزد . 


زر 


تھی مانده دیر کهنسال شهر 
بهرگوشه در وحشت شامگاه 


همه بندگان در عزای 
سبکباره طفلان عصیان و قهر 


بسی رفته در گوشه تار شهر 
بسی تار بسته برآن عنکبوت 
زدور زمان همچو رخسار مرگ 
فروفی نمی‌تاباش بر جبیسن 
ولی خلق گوبند کانشوی شهر 
که هر نیمه شب بانوای جنون 
همه تا سحرگه بناللد ز درد 
ز تنهائی دل برآرد ففان 


غ داوود 
و آوازه «دلت‌خکش ند 
نشسته ست بومی بر ابوان‌آن 


دو روزی‌گرستند وخامش شدند 


ز خون س سافر کین زدند 
که این دير » ویرانه افتاده‌است 
بسی مار در دامنش زاده‌است 
بدبواره‌همایش نشسته غبار 
بدآمان شبهای اندوهبار 


کی مرد دوانه را خانه است 
غم افروز آن در وبرانه است 
بکوبد بدیوارة دير » مشت 
که نفرین برآنکوپ- را بکشت ! 


هنرور 





راه سوم راه پبروزی جهان سوم است 
چرا رادیو «ملی» و «پيك ابرران» و عمال کمو نیسم از اروپ تا 
| کناف‌جهان این همه برعلیه نیروی‌سوم ملکی تبلیغ میکنند؟ 





پیشنهاد «پيك ایران» به جبهه ملی - دونوغ درس کهاز تجربیات تاخ گذشته گرفته 





می‌شود - آیا خطایای رهبران حزب توده‌واقعاً اشتباه بود پا عمد ؟ - ما و آنها در ۳۰ 
تيز و٩‏ اسفند و۲۸ مرداد - «چه گفتند وچه‌نکردند» د رساله مخفی_ کمیته مرکزی : 
«درباره ۲۸ مرداد » مذعی است که راء شوم ,راء پیروزی مردم نیست - مفهوم همزستی 
مسالمت آمیز از لحاظ شرق وغرب و جهان‌سوم - در مقابل دو «امکان» 
* 
مامیل نداشتیم ونداریم در مباحثی واردشویم که مارا از تعقیب هدفهاي مثبت دور 
کند اما بمناسبت اینکه فرستنده های قوی وعمال آنها دائماً رعلیه ماتبلیغات می‌کنند و 
سئوالاتی از دور ونرديك از ما بعمل می‌آیدناچار غات اینهمه تیلیغات علیه خود را توضیح 
می‌دهيم : 
رادیو موسوم به «ملی» و" فرستنده«پيكایران» کهسحیی‌تراست ,«پيكسنکوه اش 
بنامیم‌واز آلمان‌شرقی سخن می گوید در سالهای‌اخیر سخن‌پراکنی هاي مفصلی می‌کنند واز 
دو موضوع بحث مفصل بمیان می‌آورند که‌هردو بهم مربوط است . 
اولا اینکه : «دو سازمان مهم سیامی‌میهن ما یمنی حزب توده ایران و جبهه مسلی 
باهم متحد شوند وباتکاء طبقات و قشر ها....»دوم اینکه : «نفاق افکنان ومتخصصین انشعاب 
که نیروی سومی های سوسیالیست نما از نوع‌خلیل ملکی ستند از صفوف جبهه مسلی 
طرد شوند » همانطور که روزنامه اومائیته ادعا کرده بودکه میتینگ ۱۰۰ هزار نفری‌جبهه‌ملی 
را توده‌ایها اداره کرده‌اند «پيك ايران »نیز همگام او ادعا کرده‌است که حزب نوده 
موفق شده است که «خلیل ملکی سوسیالیست‌نما وداروسته نیروی سومرا از جبهه ملبی 
طره لد . 
« پيك ایران» در ساعت ۱۸ وسی دقیقه+رر۰؛ عیناً اینعطور گفته است : 
«گردانندگان رژیم کودتا بانواع وسائل‌می کوشند که بین جبهه ملی و حزب توده 
«آیران اختلاف بیاندازند آنها از این می‌ترسند که مباذا دوسازمان مهم سیاسی میهن ما ينی 
«حزب توده ایران وجبهه ملی باهم متحدشوند وباتکاء طبقات وفتر ها دشمنان 
«اپران حق دارند از اتحاد ..,... بترسند زیرایکی ازبرجسته‌ترین علل پیروزی جبهه استعمار و 
«ارتجاع درکودتای ۲۸هرداد,۳۲ همانا تفرقه‌سیان نیروهای ملی‌دمو كراتيك جامعه‌ما بو 
#«اکنون واضح می‌شود که فکر ما در حمایت‌جبهه وپيشنهاد ایجاد همکاری برای هدفهای 
«شخص سیاسی روز - نیرنگ و فریب ويايك‌مانور تاکتیکی بمنظور استفاده سیاسی نیست 
«پلکه خط مشی است اسولی عبتنی بر دركعمیق مصالح کثور . شمار ما درباره استقرار 








۳۳ 











علم وزندگی 
«مجدد خکومت قانونی آقای دکتر مسدق هممبتنی بر اباس می اصولی است ..:. حزب ما 
«تصمیم رانخ دارد که از درسهای تلخ گذشتهعبر د و تصوز میکند این عبرت گرفتن 
«فقط متوجه او نیست ۰ جبهه ملی نیز دراشتباهات گذشته شرکت داشته و.از عواقب 
«تفرقه ونفاق انذازان بین دسته های ملی زیان‌زیادی دیده .... وبیش از این وظیفه خطیسر 
«میهنی را (شکیل جبهه واحد ملی با حزب‌توده ) بتاخیر نیاندا 
در جواب مقنمتا. بطور اختصار به چندنکته اثاره کرده وپس ازاین بتفصیل راجع 
بموضوع بحت‌می‌شود : ۱ -«گردانندگان رژیم کودتا» ابداً دراین خیال نیستند «که بین 
حزّب. توده‌ایران وجبهه ملی‌اختلاف بیاندازاند» درست بعکس آنها نهایت ميل وآرزو دارند 
که وحدتی بین این کو بوجود آید تا دلیلی‌برای از بین بردن عامل بیکانه بدست آورند 
وچون این انحاد نه وود داره وته.ممکن‌است: بوجود آید آلها با ومائل مختلف وحیلة 
وتزویر وسوء استفاده از تظاهرات عمال حزب‌توده وهمچنین از تظاهرات اومانیته و «پيك 
ایران». و «رادیو ملی» می‌خواهند این رنگ‌را به جبهه ملی بزنند . 

۲ - ] نطوریکه می‌گویند«یکی از برجسته‌ترین علل پیروزی جبعه استعمار و ارتجاع در 
کودتای ۲۸ مرداد , همانا تفرقه میان تیروهای‌ملی» و حزب توده نبود بلکه بالمکس استعمار 
انگلستان باسوء استفاده از تظاهرات شما باینکه‌هوادار نهقت ملی‌ودکتر مصدق هستید توانست 
تیر وهای مختلف خارجی وتداحلی جه نهضت‌ملی اران را متعد ساخته و ۲۸ فرداد بر 
بوجود آوره , ۳ پيك ایران ادعا کرد که که «اکنون واضح می‌خود » اما نگفت از کج 
واضع شدم است که «پيشنهاد. همکازی حزب‌توده ایر نک وی ئینت » در حالیسکه 
حبوادث و آزم‌ایشهای تاریخ معاصر درچکلواکی و کثور های بالکان و غینره 
واخیراً آزمایش کره جنوبی همه نشان داده‌است که تظاهر احزاب کموئیست به همکاری 
با نهشت های ملی نیرنگ و فریبی‌است که پس از مراحل کم و یا زیاد 
که بستگی به اوضاع و امکانات دارد » کشورهای جهان را یکی پس از دیگری شبیه‌کئور 
های اروپای شرقی به پشت پرده بکشانند . 

٤‏ اگر حزب شا تصمیم راسخ دائت‌که از درسهای تلح گذشته عبرت بگیرد نبایت 
حالا از رادیو های بیگانه حرف بزند میبایت‌مانند افراد و سران جبهه ملی در محل باقی 
مانده و مبارزه را برای‌استقلال و تمامیت کشورو رهائی از قید استعمار واستبداد ادامه دهد. 
٥‏ بز رگترین عبرت که جبهه ملی باید ازدرس‌های تلخ گذشته بگیرد این نیست که با شا 
اتحاد کند . بلکه توجه باین حقیقت است که‌هروقت شما مخالفت صریح و علنی بان جبهه 
ملی کردید جبهه ملی با تکیه به نیروی ملی‌خود پیروز بود درست در همین دوره بود 
که از شرکت سابق خلع ید شد و حملات کشتی‌ها و تفنگداران خنثی گردید و-نفت هلی اغلام 
شد و در شورای اعنیت و لاحه پیروزیهای‌بزرگ بست آعد و ایادی بیگانه قطع شد و 
قسولگریها بسته شد اما درست از زمانیکشاتظاهر به تشکیل جبهه واحد. وتظاهربه‌پشتیبانی 
از نهشت ملی ایران کردید یعنی مدتی پی‌ازسی تیر در نتیجه این تظاهرات‌حیله گرانشما » 
نهشت رو بافول رفت . 





























حالا برای عبرت گرفتن از درسهای تلخ گذشته و برای‌توجه آفراد شرافتمندحزب 
توده و باز شدن چشم آنها به حقائق یمنی بازشدن چشم اکثریت بزرگگ افرأد ساده حبزب 
تودة که از لحاظ اجتماعی مردمان با ارزش‌واز بهترین نیروهای جامعه ما حستند وهمچنین 














لاه سوم ۰ o‏ 
برای توجه‌بیشتر وتجدید خاطره افراد طرفدارجبهه ملی بآنچه که سران محزب بوده گفتند و 
کردند توجهی میکنیم» تا معلوم شود که ازهروش تلخ گذشته» چه عبرت هائی باید , 
گرفته شود . 

ما ایمان قطمی باین مسئله داریم که آنچه‌شما در گذشته کردید از روی اشتباه نبوده از 
روی عمد بوده و آنچه که امروز ادعا میکنیدباز هم از روی صدافت نیست روش محکومشا 
در گذشته و تظاهرات میهن پرستانه شما درامروز هر دو عبارت از دو, تاكتيك برای 
رسیدن نهائی بيك‌هدف است وآن ایست که‌از کشور ايران کثوری 
درحالیکه هدف ما بوجود آوردن جامعه نوینی‌است که سیاست خارجی آن شبیه رومانی نباشد 
پلکه مشابه هند و سیلان و اندونزی و مصر وعراق امروز باشد . 
چراحزب «بز رگ» و «پیشرو» و«پیشقراول»اشتباه کرد ؟ شما امروز نظاهر به پشتیبانی از 
دکتر مصدق میکنید درحالیکه در گذشته درروزنامه های کثیرالانتشارتان او را «پیره‌رد 
خرفتی نامیدید که نیم قرن است به استعمارخدمت میکند» شما میگوئید حزبی هستید 
«آگاه» مجهز به مدرن ترین و مجهز ترین‌اینئولوژیها ما از شما سئوال ميکنيم چرا توده 
عوام ترین مردم ايران » قشرهای پی‌سواد وباسواد کور های خاورمیانه و افکار عمومی‌تمام 
جهان درك کردند که مصدق خدمتگذار مات وبزرگنرین مبارز ضداستعمار است » چراره‌بران 
کشور های آسیائی و افریقائی همه از نهشت‌های ایران الهام گرفتند و فهمیدند که ماهیت 
سران جبهه لی چیست اما «حزب بزرگ وآگاه‌و هثیار و پیشاهنگ و پیشرو» شما حقاق 
باین روشنی‌را در روشنائی مارکسیسم ولنینیس‌درك نکرد ؟ مگر ما برآنزمان مطابق موازین 
مارکسیستی اثتباه های شما را و در حقیفت‌خطا های عمدی شما را یادآوری نکردیم مگر 
از روی اسناد و مدارك لنینیستی شان ندادیم که شما باید با جبهه ملی همکاری میکردیدواز 
مرتجمین کناره گیری » اما شما حقائق رامنقلب‌ساختید و درست عکس آنچه را که میبایست 
انجام دهید. انجام دادید وامروزهم‌روش‌تازه‌شمابراي رسیدن بهمان. هدف‌است. اینك برایجاب 
توجه آنهائی که حافظشان یاری نمیکندنکاتی‌ران کر ميکنيم : 

شما در نشریه تعلیماتی شماره ۱۲ که عکس‌آنرا ما کلیشه کردیم برای موجه جلوه‌دادن 
همکاری تان با باندارتجاعی اپنطور نوشتید :«عناصر محافظه کار و ارتجاعی نیز میتوانند 
بزای حنظ منافع خویش فدمهای مثبثی درراه‌جلو گیری از جنگ و دفاع از صلع بردارند» 
همه پخاطر دارند که این عناص محافظه کارو ارتجاعی چه کسانی بودند که با نهشت علی 
ایران مبارزه میکردند (سردار فاخر حکمت هاو سراشکرهای صلح‌طلب که پعد» از کارگردانان 
۸ مرداد درآمدند) . در همان نشریه تعلیماتی‌شماره ۱۲ در زیر عنوان «درباره فوث و ن 
کار جبهه ملی و راه مبارزه با آن» از جمله‌نوشته‌اید : «برای‌نمونه میتوان سید شیاءالاین 
دو حزب اراده ملی » قوامالباطنه و حزب‌دموکرات ایران‌ومسدقالساطنه و جهه طی 
«را نام برد که این آخری ممجون افلاطونی‌است از مخدرات کشنده و گوناگون به نام 
«های «حزب زحمتکثان» ۰ «حزب» ایران... 

۰ . .... وظیفه ما در مقابل "ایمن‌خیاتتکاران ردم فزیب روشن است هبيشه بايد 
«بخاطر داشته باشیم که «جبهه ملی » اگرچه بسیار رسوا شده ولی هنوز هم خطرناکترین 
«دشمن داخلی ملت ایران است پس نتیجه می‌گیریم که بايد همه نیروی خود را عله 
د شننی که مبارزه با آن فوریت دارد وموضوع روز اس تجهیز کنیم و در غین حال 








رومانی بسازید 














9۹ علم وزندگی 
« که از مبارزه باعمال زخم خورده وایرانی‌ثمای امپریالیم انگلستان غافل نمی ینیم 
«لبه تیز حمله خود را متوجه جبهه مل‌سي‌بنمائيم ..... » 
آبا واقاً اور کردنی است که‌روشنفکرانو سران مار کسیست حزب توده با این‌ابدئولوژی 
مترقی در سایه و یاروشنائی تجزبه و تحلیل‌مار کسیستی اشتباها باین برسند که 
« عناصر محافظه کار و ارتجاعی» در راء‌سلی‌بین ه دولت بزرگ همکاری کنند اما درجبهه 
داخل جنگ و ستیز راه بیاندازند و از دکتره‌صدقی که جهانی او را تکریم کر؛ه واز او 
الهام میگرفتند « پیرمرد خرفتی بسازند که نیم‌قرن است باستعمار خدمت میکند »و « چبهه 
ملی را خطرنا کترین دشمن داخلی ملت ایران »معرفی کرده و لبه تیز حمله را »نه متوجه 
انگلستان بلکه «متوجه جبهه ملی » کنند ,خرفت ترین عوام هم نمیتواند اشتباه باین 
بزرگی مرتکب شود تاچه رسد به سران‌روشنفکر و مارکسیست حزب بزرگ اتوده . 
ما بخوبی میدانيغ که چرا آنها باین‌اشتباهات عمدی دچار شده‌اند . تمام احزاب 
کمونیست در درجه اول سعی میکنند سران و گروه‌های متشکل نهشت های ملی را از بین 
برده و خود رهبری توده ها را دردست گیرندو در صورتیکه پس از سعی و کوشش موفق به 
از اہین بردن آنها در حملات از روبرم نشدند آن وقت .میخواهند. آنها را از داخل 
منفجر سازند . مخالفت آن روز شما و تظاهربمدی به تشکیل جبهه واحد هردو برای‌رسیدن 
بيك هدف موسوم به لنینیستی است که درصفحه»۷ رساله موسوم به « در باره ۲۸ مرداد »از 
طرف کمیته م رکزی حزب وده در بهمن ۱۳۳۷بچاپ رسیده است « ... کافی است تظاهراث 
« ضد استعماری اواخر دوران حکومتسدق را«در نظر گیریم تا به سحت این گفتاز معتقد 
«شویم . در جربان رفراندوم قسمت اعظم مردم«زیر رهبری ما و زير شعارهای ما در رای 
« دادن شرکت جبتند . این نشانه آنستکه«تصحیح خطمشی ها در سال اخیر مرا 
« خود را ببار آورده بود و حزب ما در راه«مبارزه بغاطر بدر آوردن رهری 
« از چنگ بورژوازی و انتقال آن بدست«پروله تاربا موفقیت هالی کسپ کرده بود.» 




















درست دقت کنید به « تمحیح خط مثی‌ما در سال اخیز » فقط خط مشی تصحیح شده 
وگرنه حدف یکی است هدف «یدر آوردن‌رهبری از چنگ بورژوازی و انتقال آن بدست 
پروله تاریا » است پر واضی است که خط مثی‌سابق که مصدق را پیرمرد خرفت می اميد 
و جبهبه ملی را بزرگترین دشمن داخلی ملت‌ابران - به نتیجه نرسیده بود پس لازم بود که 
باشتباه» خود پی رند و «خط مشی تصحیح»‌شود و تقاضای تشکیل جبهه واحد شود نا بتوان 
بورژوازهائی مانند دکتر صدیقی و سنجابی وملکی و غیر آن را کنار زد و رهبری رابدست 
پرولهترهائی از نوع اهزاده اسکندری ‏ وشاهزاده کامبخش و ذکتر رادمنش داد » تا 
ایران را تبدیل به یکی از جبهوریهای اتصاه‌جماهیر شوروی کنند و آذربایجان وکردستان 
را نیز » جداگانه ضمیمه جمهوری های متناسب‌سازند . اینکه « در جریان رفراندوم .قست 
اعظم مردم زیر رهبری » آنها رای داده باشنددرست مثل ادعای امروژی اومانتیه است که 
تظاهرات جبهه ملی را آنها تشکیل داده وادازه‌کرده بوده‌اند .این بود خطاهای عندی آن ها 
و خط مشی های بظاهر متفاوت اما تصحیح‌شده بخاطر رسیدن بهمان هدف واحد . حالا 
توجهی بآنچه میگویند و بآنچه می‌کنند ۱ 

پس از ۲۸ مرداد که افراد ساده و فریب‌خورده و شرافتمند حزب توده بر عليه رهبری 
خود قیام کردند و نامه های انتقادی سخت واز روی عمیان نوشتند . کمیته مرکزی ترمیم 














راه سوم 
شده آن حزب که باشتباهات ! اگذشته پی برده‌بود رساله‌ای در ۸٩‏ صفحه زیر عنوان «در باره 
۲۸ مرداد »منتشر ساخته است که در فرست‌مناسبی بحت دقیق در باره آن رساله بسل 
می آید اما آنچه دراین رساله وسایر نشریات‌راجم به عنوان بالای این سطور آمده است : 


سی قير - 4اسفند و۲۸ مرداد ورهبری جزب توده 


۳۰ تیر : رساله مذکور زیر عنوان «تکامل حوادث از ۳۰ تیر تا ۲۸ مرداد » 


میتویسد : 

« باید اعتراف کرد که تاکتيك حزب‌ما نیز ادرا ابتداء امر"نادرست بود ما تمایلات 
«سازشکارانه و امریکانوفیلی رهبران جبهه‌ملی‌ر می‌دیدیم ولی جنبه‌های طبقاتی (بورژوائی) 
«و ند امپریالیستی آنرا درك نمی‌کردیم(چرادرك نم کردید - علم و زندگی ) و سران 
« آنرا تنها گروهی از عمال امریکامی‌پنداشتيم که بدستور امریکا با شرکت نفت درافتاده‌اند 
«ما" از آنان نه پمثاپه رهبران سازشکاری که‌نهشت را ترمز می‌کنند » یلکه پمثابه عمال 
« امپریالیس امریکا انتقاد و پرده دری می‌کردیم .... این اشتباه حزب خطای بزرگی 
عده‌ای از نویسندگان 





«بود و بتوسعه نهشت‌توده‌ای دربحبوحه اوچ‌نهشت ضربت‌سهمگین‌ز: 
« وابسته به‌جبهه ملی هم مانند ملکی باتمام‌قوامی کوشیدند این تصور غلط را عمیق‌تر نمایند: 
« آنان واقعیات روشنی نظیر دفاع مطبوعات‌شوروی از منافع ملی و نهضت ملی ایران را 
«نادیده گرفتند ...۰ می‌کوشيدند وانمود کنندکه خکومت شوروی درمقابله با منافع ایران 
« هم‌پیمان انگلستان است. ....» 

بازهم ازاین سطور دیده می‌شود که«پیشقراول» آگاه « خطای بز رگ می‌کنل. ر 
پهنهشت ملی در اوج خودش خربه سهمگینی‌می‌زند » و بعد بدون آینکه هدف‌بیگانهپرستانه 
خود را عوش کند فقط «تاكتيك حزب» راعوض‌کرده و حقایق باین روشنی را نمی‌بیس 
که قاضی شوروی مرض سیاسی, گرفت و به لاهه‌نرفت که بنفع ایران رای دهد . و شوروی 
دریحجبوحه مضیقله شرکت. سابق نفت‌باو نفت" فروخت و درمخاصرء اقتصادی 
انگلستان از دادن طلاهای ایران بدکترصدی‌امتناع کرد و بعدها طلاها را بزاهدی‌داد و 
اختلافات مرزی زا با او حل کرد 

در نشریه تعلیماتی شماره ۱4 صفجه۷ در باره سی‌تیر از جمله اینطور نوشته شده : 

« .... افراد و سئولین باهمیت جریانی که درحال تکوین بود باندازه لازم 
« توجه نداشتند .... وظیفه هرفرد حزبی وبخصوس مئولین تنها| این نیست. که منتظر 
دستور از بالا باشند و تا دستوری نرسیده‌بکارهای عادی مشفول باشند ( سحیح اما 
بالائیها و رهبرها کجا شریف داشتند که‌رهبری نکرده و دنترری درباره سی تیرصادر 
نفرمودند » شاید دستوراز بالاترهانرسیده‌بود -- علم و زندگی ) روزهای وشنبه و جمعه 
را بخاطر آوریم درنتیجه .... حکومت قوام‌روی کار آمد «تمام محیط زندگی ما را یك 
تعجب وناراحتی ‏ فرا _گرفته بود ...در جریان روز شنبه دیده شد که بعضی از افراد 
درکنار جریان مبارزه باقی ماندند و نقش‌تماشاچی را بازی هی کردند .... مانند يك 
فرد؛ عادی دنبال جربان می‌رفتند..... دیده‌شد کسانی با دادن شمار های تندتر از آنچه 














1 علم وزندگی 7 
برای مردم درآنوقت قابل پذیرش و درلبوده ارتباط خود را با ,مردم می‌بریدند ....» ۱ 
وهبری حزب توده افراد و سئولین درجه دوم‌را توبیخ کرد اما نگفت که چرا ستور از 

بالا نیامد و چرا روزنامه سبح جمعه تعطیل‌شدتا درباره روی کازآمدن قوامااطنه قناوت 

نکرده و مخالفت نکند . اينکه سی تیر بود -بهانتلابی که درحال تکوین بود و احزاب ملی 

پورژوائی! بوجود آورده بودند «توجهی» نداشتند حالا به‌بينيم پس‌از تغییر و تصحیح 

خطمشی و تاكتيك در ٩‏ اسفند و ۲۸ مردادچه‌گنتید و چه کردید ؟ آیا همه اينها خطا بود 

پا عمد ٩‏ ۱ 





۲ اسفند‎ ٩ 








در صفحه-۷۵ رساله « درباره ۲۸ مرداد» 
«به‌چنید روز تمام شد و فقط دهم اسفند ماه 


آمذه است :« در ٩‏ اسفند تا حزب 
تظاهرات خودرا آغاز کردیم ۰ زمانیکه کودتا 
«و توطئه در اتناس خود خرد وبا عدم موفقیت روبرو شده بود ... ما اعتراف می‌کنيم که در 
«گذشتة نزديك یادور مرتکب اشتباهات بزرگ و کوچك شده‌ايم » خوب پس‌از سی‌تیر که ۳ 
خط مثی وتاكتيك گویا تصحیح شده بود باژهم این حزب پیشاهنگ وآگاه خواب بود تا 
روز ٩‏ اسفند بسرآید وفرداکه آبها ازآسیاب‌افتاده بود وسکوت وآرامش لازم بود حزب 
مبارز شروع بایجاد وتشکلات برای‌نهشت کرد .. 

۸۰ مرداد : رساله نامبرژده درباره این‌موضوع در صفحه ٩۱‏ می‌تویند : « می‌گوئي. 
غافلگیر شدیم » اطلاع قبلی نداشتیم » تصمیم‌سریم نگرفتیم و منتظر اقدامات دولت شدیم.... 
شکل عملیات ما می‌توانست و می‌بایست همان‌شکل عملیات مادر حوادث ۳۰ ٹیر وپس‌از 
٩‏ اسفنب راداشته باند .» .اما این قسمت آخر فروثتی و شکلته نفسی است برای اینکه شکل 
عملیات شما در ۲۸ مرداد واقما « می‌توانستو م‌ایست مثل ٩‏ اسفند ومی‌تیز اشد » 
واقعاً هم همانطور بود وهمان شکل را داشت‌دیگر چرا ايراد می‌گیرید . زیرا مطابق گفته 
خودتان در ۲۸ مرداد « غافلگیز شدید اطلاع قبلی نداشتید تصمیم سریع نگرفتند » درسی: 
هم « توجه لازم نداشتید » و ستورازبالا بودید » که‌آنهم نرسید و « نقش ۱17 
تماشاچی بازی می‌کردید » و « شعارهای‌تندتر ازآنچه قابل هضم بود می‌دادید » و ۱ 
ایجاد تشئج می‌کردید ودر نانفند ثیز باعتراف خودتان تا « حزب‌آمدکة بمضود 
بجنبد روز تمام‌شد»بنابراین درسی تیر ونه‌اسفندو ۲۸ مرداد «شکل مبارزه» یکی بوب . این ۱ 
رساله معلوم تکرده‌است که‌این حزب پرولتاریاثی که مدعی رهبری و کنار زدن بورژوازی است 
«چرا منتظر اقدامات دولت» شده . دولتی که بنا بعقیده آنهابورژوازی سازشکار ومحافظه کاز 
بود می‌باینت اقدام کند اما حزب پیشتراول‌وآگاه منتظر اقدامات او بماند ! 


«چه گفتيم و چه‌نکردیم »٩‏ 
رساله مذکور از صفحه ٩۳‏ به بعد زیرعتوان بالا می‌نویسد : «بعضی پارا از این 


فراتر گذافته در نامه‌های‌خود(نامه‌های‌انتقادی که از اعضاء حزب توده به کمیته 
تحدودهم رار ا ر ب به ابچ 
می‌رسیده) می‌پرسند «رهبران حزب بانچه درباره کودتا و اینکه کودتا را بجنگ ضد کودتا 






























تبدیل خواهند کرد » می‌گفتند و می‌نوشتند »عقیده داشتند يانه ؟ اگر عقیده ندافتند چرا 
دربازه کودتا اینهمه سروصدا راه می‌انداختندو صفحات جرائد را با درشت‌ترین حروف از 





رجز خوانی‌های توخالی پر می‌کردند ؟ »دراین رساله اغلب از حزب توده به اسطلاح 
«پیشتراول» مطاق صحبت می‌شود اما در جواب‌سئوال بالا چ صفحه سخن‌پردازی وبلند پروازی 











راه هوم 5 


شده تنها مطلب قابل فهم اولا ايشت که«غافلگیر شدیم و ..» که قبلا نقل شده و ؛ 
ثانیاً اینطور می‌نویسد : «اگر اقدام عمومی سلحانه‌ای انجام می‌دادیم ¡ شکست وسرکوبی 
«شدیدتر شد وما پیشقراولی پیشقراولان رادر نبرد های ناساوی » بدون آمادگی از دست 
«می_داذیم» کسانیکه شناسائی‌بعده‌ای که۲۸مردادرابوجودآوردندداشتند وبقیه‌را که‌تماشاچی‌بودند 
می‌شناختند و بعد ها متوجه شدند که ١۰٠٠اضر‏ متشکل بر حزب تود بود و قسمتی 
از مهمات را نیز که نیروهای انتظامی کثف کرد دیدن سوال میکنند آیسا نسره 
ششصبد افسرمتشکل همراه باسایر سازمانهای‌حزب‌توده پاآن عده‌ای که ۲۸ مرداد را بوجوه 
آوردند «نبردی نامساوی» بود که «پیشقراول پیشقراولان» از دست برود؟ 

روز ۲۸ مرداد غافلگیر شده بودند و در روزهای بعد نيزکه گوش و دماغ جوانان ۱۱ 
ساله توده‌ای را می‌بریرند و یا اینطورشهرت‌می‌دادند ششصد افسر متشکل و ده‌ها هزار 
خاق‌های عظیم (که در رفراندم و در یادبودسی‌تیر؟ مردم را به لرزه درآورده و دولت 
نهشت ملی‌را متزازل‌می‌باختند) در سوراخهای خود خزبده بودند ‏ زیرا از طرف « ستاد 
زحمتکشان جهان» دستوری نرسیده بود .جواب ساده آن سئوال کننده اینتت که رهبران 
حزب توده ‏ اين ده‌ها هزار نفر جوانان وزحمتکشان اپران/را فزیب دادند , آنها منافع 
ملت ایران و نهضت ملی ایران را در گروستراتژی سیاسی دولت شوزوی قرار داده بودند 
و آنها نیز با انگلستان تقسیم منافعی داشته‌اندو در آن موقع دولت شوروی نمی‌خواست 
مشکلاتی برای سیاست بریطانیا بوجود آورد و بهمین مناسبت پیشفراول پیشقراولان در تمام 
مدت حکومت نهشت ملی هرروز ایجاد شنج میکرد و کودتاهای خیالی کثف می‌کرد . 
ماهی یاهفته‌ای نمی‌گذشت که جزئیاتکودتاهای خیالی‌را منتشر" نکنند و فقط در مواقمی که 
واقعاً حوادئی در شرف وقوع بود «غافلگیر شدند , اطلاع قبلی نداشتند » تا می‌آمد به‌جنبد 
روز تمام می‌شد » وبا توجهی به انقلایی که درحال تکوین بود نداشتند » ایت معنی 
قراو پیشقراولان | این ترتیب جواب‌ینستوال که چه کفتدد و چه تکردنه و چهگردند 
داده شده است . آیا باور کردنی است" که «پیشقراول آگاء» از روي اشتباه مزتکبابنهمه 
خطا شود ؟ ۱ 








«راه سوم راه پیزوزی مردم نیست ٩‏ > 





رساله کمیته م رکزی حزب توده در حدودهشتاد سفحه قلمفرسائی کرده و خواسته است 
بنحوی از انحاء گفته‌ها و کرده‌های غیرقابل نوجیه خودرا موجه جلوه دهد و هروقت اینکار 
امکان ناپذیر بوده اعتراف بگناء و خطا کرده ,درهرصفحه این رساله بارها نام خلیل ملکی و 
نیروی سوم با کینه و نفرت و تهمت یاد شده‌حتی دز بعضی از سفحات نام ملکی اتقدر تکرار 
شده است که نام مجموع رهبران نهشت فلی بآن اندازه در تمام رساله ہمان نیامده «غیر 
از دکتر مصدق» و درخاتمه رساله نتیجه‌ای‌که‌از «جموع این سخن‌پردازبها گرفته شده‌اپنست 
که : دراه سوم راه پیروزی مردم نیست .» چون در جبهه ملی و نهضت ملی ایران غیراز 
تر نیروی سوم و دکترین حزب زحسنکثان «نیروی سوم» دکترین دیگری وجود نداشت 
که کمیته مرکزی آنرا تخطثه کند بمنظور بامیدن نهشت ملي ایران ملاح دانسته است 
که راه سوم را راه پیروزی مردم نداند و از جمله درفسل آخ رکتاب اینطور نوشته‌اند : 

۶ مرداد با یك ضربه » تمام آن کاخ‌خیالی را که بر روی تر های مخلوط» 
« نیروی سوم» بنا شده بود فرو ربخت وقشر های متوسط را از عالم توهم E‏ 
«و خیال شیرین که خلیل ملکی ها تبلیخ وترویج میکردند بیرون آوره ۰ وافیات 
«سرسخت علی‌ر وراجی‌ها و تلوری بافیهای خلیل ملکی لزوم وارد آوردن ضربهاملی» 
«را بر امپریالیست های آمریکائی و ... ولروم بکار بردن عتد های جدی و غیر؛ 
سالبت آمیز , و ازوم داشتن قوای سلیح‌انقلابی برای درهم شکستن قوای سل 
«فلودالیم و امپریالیس » لزوم جبهه واحدشد انتعباری از کلیه قوای انقلابی لزو» 
«توسعه روابط و عبکاری با جبهه سلح ودموکرانی در برابر جبهه امپریالیم اسیکا 




















اک علم وزندگی 
«و انگلیس را آشکار و مسلم ساخت یابعبارت» «دیگر تنامی‌ترهای «نیروی سوم» .نادرست» 
«از آب درآمد و معلوم شد که تزهای حزب» «توده ايرا نک ازاسول مار کی انینیم ۲:۰ 
«ناشی می‌شود تماما درست و کاملا صحیخ» « است . » 

حالا باید دید آیا «۲۸ مرداد با يكضربه آن کا خیالی زا که بر روی. ترهای 
«نیروی نوم» بنا شده ود فروریخت» و اعدم توجه به ترهای نیروی سوم و جریان 
یافتن. عملی جریانها مطابق تمایلاتر حزب توده۲۸ مرداد را بوجود آورد 4 

تزنهروی‌سوم وخلیل‌ملکی اینطور خلاصه‌می شد : باید يك ایدئولوژی و یك دکترین 
اقتصادی - اجتماعی مستقل از ایدئولوژیهای‌شرق و غرب وجود داشته باشد و نهضت ملی 
ایرا,با تکیه برآن از نوسان بهر دو طرف‌اعماز دنیای غرب و یا آنجه تودهایها «جبهه‌سلح 
و دموکراسی » می نامند و اتحاد ما را با اوطالبند ۰ ادامه پیدا کند . ترهای نیروی سوم 
و خلیل ملکی یکی این بود که مسئله نفت‌واقع‌بینانه حل شود زیرا ما معتقد بوده‌ايم که حل 
شدن مسئله نفت حتی مطابق پیشنهاداتی که تاآن روز بعمل آمده بود بست يك دولت ملی 
خیلی پیشتر بصلاح بود تا راه حلی که‌جانشین‌احتمالی دولت ملی پیدا می کرد . تز ما این‌بود 
که مسثله نفت در حدود امکانات حل شود واصلاحات داخلی بست دولت ملی بعمل آید و 
دريك مرحله دیگر پس از تثبیت اقتصادی‌مکن‌بود مسثله نفت را صد درصد مطابق مسلحت 
کشور حل کرد نیروی سوم و خلیل ملکی تزخود را در يکال پیش از ۲۸ مرداد در ينك 
سرمقاله مفصل علم و زندگی در شماره‌هفت آن مجله بیان کردند . در زير عنواق 
« سرنوشت تاریخی لیبرالیسم » با تمبك‌بشواهدتاریخی نثان داده شده است که حکومت ملی 
آن زمان با آن روشهای لیبرال اقتصادی وسیاسی به ت 
بینی شده بود که بدون حکومت مرکزی متمر کرو جدی و با 
ا ات ای رید که «به چامار ڑا خرب یود پاک یرت ې موی وتا 
تحمیل می » پس از سی تیر و نه اسفندما پیشنهادهائی برای تثبیت اوضاع کردیم که 
بمئاسنائی که E‏ است نمی‌توانیمفعلا آنها را دز اینجا مورد بحت ا ا 
صریحاً پیش بینی میکردیم که عدم توجه نهاداات سرنوشت نهضت ملی را دچارمخاطره 
خواهد کزد . در هر حال ۲۸ مداد یعنی این‌شکت قابل اجتناب نهشت ملی مولود تکیه بر 
تزهای نیروی سوم نبود بلکه درست باالعکس‌نتیجه عدم توجه کامل به ترهای نیروی سوم 
بمعنی اخص آن بود که موجب شد نیروی سوم‌بمعنی اعم آن موقتاً دچار شکست شود . ۱ 
۸مرداد مو لود چهع و املی بود: ۷۸مرداد بطور خلاسه مولود این بود که سیاست 


امریکا و انگلیس در خارج و عوامل آنها درداخل همه دست بدست هم دادند و ازاختلاف 
سلیقه‌هائی که داشتند صرف نظر کردند ودرساقط کردن حکومت ملی هم آهنگ شدند . چه‌عواملی 7 
این هم آهنگی زا بوجود آورد ؟درست عدم‌توجه به ترهای نیروی سوم . مهمترین عامل 
ایجاد این هماهنگی بین سیاست امریکا وانگلیس و عمال داخلی آنها درایران سیاستی 
بود که سیاست استعماری انگلیس بدست حزب‌توده بوجود آورد . حالت شنج و بی‌انفباطی 
دائبی که این حزب با اسامی مختلفة و متتوع‌هر روز بوجود میآورد و نگرانیهانی که‌بوسیله 
متینگ‌ها و دمونسترا نها و تظاهرات بیگانه‌پرستانه ایجاد میکرد حوادث را در جهت ۲۸ 
مرداد پیش هیبرد . «خط مشی تصحیح شده »حزب توده بود که پیروزی تهضت ملی را که فا 
آن را مظهر نیروی سوم بمعنی اعم میدانیم‌درهم شکست . همانطور که ما پیش بینی ھی 
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, کزدیم «جبهه صلی‌و دموکراسی » شما آماده‌برای اقدامل در ایران نبود و عملا شما با 


شکست‌دادن نهضت مّلی یعنی نیروی سوم ایران؛ کشوز را نەدر جهت «جبهه صلح ودمو کراسی» 
بلکه در جهت سیاست متفق «جبهه صلح» یمنی‌در جهت تابیدات سیاست خارجی شرکت سابق 
پیش بردید . ما اعلام میکردیم کشبا کود‌تازا به ضد کودنا تبدیل نمیکنهد و بدون اجازه 
«جبهه صلحو دموکراسی » که با انگلنتان درباره نفت ایران کنار آمده بوداقدامی نکرده 
و در سوراخهای خود فی خزید هبانطور که‌خزیدید « 

با این ملاحظات روشن می شوه آنطوری که «پيك ایران » اخیراً از قول شما ادها کرده 
« برچته رین علل پیروزی جبهه استعساروارتجاع در کودتای ۲۸ مرداد همانا تفرقه‌میان 
نیروهای ملی و دموکراتيك جامعة ما"» بودبلکه تتیجه این بود. که شما | ئیسشروی 
دمواکراتيكك »تظاهر بوجدث با نیروهای مان کردید و متاسفانه بشما میدان داده شد که آن 
اوضاع را بپا کنید . اگر حکومت ملی ایرانثلامانند جمال عبدالناصر شماها را با قدرت 
سرجایتان می‌نشاند و در عین حال از وجوددولت شوروی در هسایگی ایران استفاده می 
کرد مانند جمال عبدالناصر می توانست از شرق‌و غرب هردو استفاده کرده و از پیدایش ۲۸ 
مرداد جلوگیری کند و به پیروزیهای عظیمی‌نائل گردد . اینست تز نیروی سوم و خلیل 
ملکی‌ها . تبام تبليناة ی‌که باز هم شما دررادیوها و فرستنده های مختلف و در جرائد 
فراننه‌ومحافل اران بر عليه جامعه سوسیالیست‌ها و خزب زحمتکشان ( نیروی سوم ) وخلیل 
ملکی راه انداخته‌اید باز .هم برای اینست که‌در کشور ابرآن يك حکومت نوع هند و مصر 
بوجود نیاید بلکه یك دیکناتوری بدتر از زمان‌زاهدی بوجود آید تا شما بهانه پدست آوردو 
بآسانی و بزودی جای آن دیکتاتوری نظامیسدیکناتوری,پروله تاریائی خودتان یا حکومت 
« جبهه سلح و دموکراسی » را جانشین آن‌ساژید . 


پیروزی های راہ سوم وجهان سوم پس از۳۸ مر داد 


ما هرگر خود را به تنهائی نیروی سوممعرفی نکرده‌ایم این علوانی است که جاسه 
برای ما شناخته و ما انیز آن را بعنوان اخص‌در باره خود قبول کرده‌ایم اما بمعنی اعم تسام 
احزاب و گروه‌ها و افراد علی را نیروی سوم‌دانته‌ایم و دکتر,مصدق را نز 
مظهر نیروی سوم معرفی کرده‌ايم وميدانيم پس از شکبت موفت نیرو سوم درایران ( نه 
شکست تز نیروی سوم بلکه شکست مظاهر آن) اپنكه باز هم اوضاع دنا امکان پیروزی آن دا 
برایران بوجود آورده است ١‏ باید خوب توجهکرد گفتیم «امکان » پیروزی آن نه پیروزی 
حتمي . 

ما برای «نیروی سوم » یك حالت‌انیورسالیته یمنی حالت چهانگیری قاثل نیست 
بلکه نیروی سوم را" قدرتی می دانیم که درصورت پیش گرفتن راه صحبح سوم می‌توانا 
برای کشورهای آیا وافریقا و امریکایلاتن‌یده‌آل ترین ریم ها پا .اما از طرفدیگ 
دو یرو و دو بلوك در جهان امروز هستنداکه بر سر لحاف ملانیپرالدین اکر نباشدرقابت 
فان . برای کنوریمثل ایرآن کنه درد ساد اها 6 اکر رر تلاقی دناق 
کمونیست. و غپز کمونینت قرار دارد این‌امکان هنت که هنوز مدتها ن زیر نفوذغر 
باقی بماند و یا در قلمرو کمونیسم سکوئی‌وارد شود اما این «آمکان » نیز بطور دوشن + 

















10 14 علم وزندگی 
برجسته وجود دارد که راه سوم را انتخا ب کندو در جهان سوم موجودیت خود را محرز کند 
حوادث پس از ۲۸ مرداد در جهان در حال توسه همه تایید ترهای نیروی سوم وپیروزی 
کشورهای‌جهان سوم است و بعکس ادعای کمیته‌مر کزی حزب نوده این کاخ خیالی نبود که 
فرو ریزد بلکه واقمیات سوښختی است‌که‌خواهی‌نضواهی خود را تی به کبونیسم شوروی 
نیز تحمیل کرده است . آقای خروشف درکنگره بیستم و در سخنرانی معروف خودتمام 
ترهای نیروی سوم را برای قسمتی از جهان‌بمنوان واقعیت غير قابل"انکار برسمیت‌هناخت. 
امکان رسیدن به هدف سوسیالیسم از زاه های‌مختلف و امکان رسیدن بهدف. سوسیالیم از 
راه های سالمت آمیز و,پارلمانی و اینکهجهان ما فقط به دو اردوگاه اتيم نشده‌است 
که اگر یکی پیرو کمونیسم مسکوئی نبود حتمآدر «اردو گاه امپريالیسم به غلطد » .کمونیسم 
مسکولی ناچار دراین نظریه خود که دنیا فقطدو اردوگاه است تجدید نظر "کرد و وجود 
ارو گاه سوم و یاراه سوم وجهان سوم را علی‌رغ متعصبین کمونیست برسمیت شناخت .امروز 
این سه اردوگاه و یا سه رژیم متمایز از هم درجهان کنونی مجبور به همزیتی سالمت آمیز 
ویا رقابت آمیز هستند ۰ معذالك هبزستی‌سالمت آمیز و منهوم آن از لحاظ این سه 
اردوگاه و با سه جهان با هم متفاوت است . 


منهوم همزیمتی مسالمت آمیز از نظر شرق وغرب وجهان دوم 


دنیای غرب هنوز از خربه‌ای که به اووارد آمده است و تسلط و حکومت جهانی قزن 
نوزده او پس از جنگ جهانی دوم بطورمصوس و انکار ناپذیر خاتنه یافته کی و 
مبهوت است و هنوز آنطوری که بايد وشایدبخود نیامده است . در هرحالنه دارای آن 
ماجراجوئی فرمانروابان قرن نوزده است و نساحب آن تحرك انقلابی کمونیسم امروزی. 
توده های جهان غرب به استراحت و تنبلی وبی اثری و حتی گاه گاهی به دفتیسم یعضی 
عمداً تسلیم شکست شدن عادت کرده‌اند .تزهای‌عروف برثراندراسل بخصوص اجتتاب ازجنگ 
هرچندبقیمت تساطشوروی‌برجهان‌تمام‌شودازآثاراین ضف و تنبلی و بی اثری است . بنابراین 
جهان غرب نه ازروی حسن‌نیت بلکه‌از روی‌ناچاری به همزیستی منالمت آمیز تسلیم است‌و 
عناسر مرتجمی که در اروپا و امریکا هنوزخواب و خیال واهی تسلط بر جهان را درسر 
می پرورانند خیلی کم و ناچیز و ہی اثرند.‌جهان غرب نه مخترع این اسطلاح همزیستی 
است و نه فرضیه‌ای در این باره‌دارد فقط بطور خود بخود تسلیم آنست واگر 
بتواند از جهان سوم آنچه را که نجات دادنی‌است نجات دهد یا بشکل حکومت پادثاهی 
لائوس ویا ایجاد ونگاهداری حن روابط ازنوع روابط با هند قانع است وععلا ادعای ساط 
جهانی دیگر ندارد . 

جهان سوم همزیستی مسالمت‌آمیز را ازهمه بیشتر لازم دارد واين بمنزله آبی است که 
برای ماهی لاژم‌است . جهان سوم بزرگترین‌استپاده کننده از سلح است ودر سایه همزیستی 
مسالمت آمیز وبخصوص همزیستی رقابت آمیزدو بلوك شرق وغرب می‌تواند موجودیت خود 
را محرز وبهدفهای خود ترديك شود . 

جهان سوم برای رسیدن بپایه کشور های‌سنعتی شرق وغرب راه دراز و پرمشقتی را بايد 
به پیماید . جهان کمونیسم امیدواراست که‌جهان سوم نتواند مشکلات خود را با روشهای 
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مخصوص خود بحل کنب وناچار به کمونیس‌متوسل شود . در هرحال جهان سوم بمناسبت 
مشکلات وسطع زندگی پائین وفقدان سنایع‌ستگین نمیتواند ابد در فکر جهانگیری پاشد . 
جهان سوم اگر بخود آید ومتشکل کرددمی‌تواند پلی بین شرق و غرب گردد و رسالت 
بزرگی در تاریخ بشریت ایفا کند . 

تنوری همزیستی مسالمت آمیز از لحصاظشوروی و مفهومی آنها از همزیستی دارند 





از همه قابل توجه تر وعمیق‌تر وپیچیده‌تر است. 

مفهوم همزستی مسالمت آمیز از لحاظشوروی را خروثف از کنگره بیستم به بد 
بارها تفبیر کرده است در مقاله‌ای که پس‌از ملاقات با ایزنهاور در مجله « سائل 
خارجی» امریکاست نوشت این تعریف را بسل‌آورده است : 

همزیستی سامت آمیز در امانش مربوط‌باینشث که جنگ را بمنوان وسیله حل‌شکلات 
بینالمللی‌محکوم کنیم .لازمه‌آن‌ایست کهتمهدی وجود داشته باشد که از هر نوع مداخله که 
تمامیت و خاکبیت کثور های دیگر را درخطر انداژد خوددازی شود .همچنین لاز ف آن 
محکوم دانستن مداخله در امور داخلی کشورهای دیگرانت ۰ همزستی سالت آمیز این 
معنی را می‌دهد که مناسبات سیاسی واقتصادی (نه ایدئولوژيك) برپایه تساوی طرفین وسود 
طرفین باشد . همزیستی مسالمت آمیز باید خطر جنک را برطرف سازد . همزیستی مسالمت آمیز 
باید به ديك همزیستی رقابت آمیز,تبدیل شودواین هدفرا تعقیب کید که احتیاجات انان‌را 
به بهترین وضع برطرف سازد .» اگر بيك نکته‌دیگری که آقای خروشف در کنگره‌بیستم گفته 
ودر هر مورد بآن توجه زیادی کرده دقت‌نکنيم تعریف مختصر بالا ناقص خواهد بود: 
خروشف در کنگره بیستم دقت هم سلکان راجلب باین نکنه کرد که اگر هبزیستی المت 
آمیز را از قلمرو سیابی و اقتمادی بخواهندبه قلمرو ایدئولوژيك, پبرنه سخت خطرنا 
خواهد بود . باین ترتیب ملاحظه می‌شود ک‌شوروی لاقل از لحاظ تثوريك وشاید بالاخره 
از لحاظ عبلی هم حاضر باشد آخرین اسلحه‌های اتبی وغیر اتمی ممدوم شوه و اسراد 
فضالی مبادله گردد وعبریستی در مسائل سیاسی‌واقتصادی عبلی گرده اما اسلجهاپدئولوژیك را 
هرگزاز دست نمیدهد و در آن مورد سازش وسالمت خطرناك و خیانت به کمونیس است . 

ما در اینجا در صدد بحث راجع به‌مفهومی نیستیم که شوروی از همزستی دارد. 

آن را ما در یك مطالمه مستقل مفصل موردبحث قرار میدیم . اما این اصل را قبول ی 
کنیم که آقای خروشف بمناسبت تکبیل شدن‌اساحه‌های هبته‌ای و بمناسبت موثرتر بودن 
اساحه ایدئولوفیلا واقما در آنجه راجع به‌هزیتی ساللت آمیز مي‌گسسوی ر 
خارج از حدود دنیا ی کمونیسمممتقد است( نه‌درمجارستان ودرقلمرو مشابه) زیرا همزیتی 
شوروی‌درسرحدات جهان کمونیس‌شروع میشودو توجه جسائلی اژ نوع آنچه در مجارستان 
گذشت از لحاظ شوروی مداخله درامور داخلی‌دولت هوروی تلقی امیشود . حالا این سئوال 
پیش میآید که هدف جهائی کمونیسم که‌حاکی از انقلاب جهانی‌انت‌چگونهبا همزستی 
سالمت آمیز قابل سازش اسث . متتی‌بودن‌مبارزه ایدئولوژيك از قلمرو هبزیستی مرا 
سحل میکند . آقای ژرژ گنان در مقاله‌ای کهدرباره مقاله خروشف نوشته بهیکی از وشت 
های لنین در تاریخ سوم اکتبر ۱۹۱۸ آشارسی کند باید توجه داشت که خروشف E‏ 
که رهبران مکتب انقلاب از همان اولانتلاب تقد به هیزیتی شالت آهیز و و 
لنین در آن تاریخ اینطور نوشته است : « طبقه کارگز بلشويك روسیه همواره درج 
و هم در عمل انترناسیونالیست بوده است .بخلاف قهرنانان چرکین بین‌الملل دو؛ ‏ 














"1 علم وزندگی 
پروله تاریای روسیه این مئله را می فهمد که‌بزودی از او بزرگترین نداکاری برای خاطر 
انتر ناسیونالیسم خواسته خواهد شد . باید خودرا آماده کنیم و شان دهیم که کار گران 
روسیه آماده‌اند که خیلی جدی تر کار کنندومی‌توانند در راهی با فداکاری و از خوه 
مپارزه کنند و بمیرند که حتی‌مربوط به خود روسیه اشد بلکه 
مربوط به انقلاب کارگری بین‌المللی باشد.» 


درمقابل دو «امکان» 






رژیم شوروی تنها رژیم از قدرتهای‌بزرلجهان است که در جنب چين کمونیست آرزو 
و حتی ایمان و عقیده به جهانگیر شدن فلسفه‌زندگی خود ادارد . هبانطور که دیدیم یسك 
ایدئولوژی نیرومند با اقلیت های کمونیستحلی که سخت با انشباط تربیت شده‌اند واغلب 
رهبران آنها در مسکو تعلیم و تمرین‌یافته‌اندنیرومندترین اسلحه و وسیله آنان برای ایجاد 
انقلاب جهانی بشمار میروند . مناسباتسی کدشوروی با کشورهای جهان در دوران همزیبتی 
الت آمیز بر قراز رمیکند ؛کانلا متفاوت وبنته به" طبیمت هر کدام آنهاست. «دردرجها و 
میتوان این مناسبات را به دو دسته بز رگ‌تقسیم کرد اولا نسبت بدول صنعتی غربی و ژاپسون 
وامتکا انید کمونین برای استفاده از" فقرتوده ها برای, مباظط کردن کمونينم درایچن 
قسمت از جهان از بین رفته است .شوروی ها بانثان دادن نمونه زندگی بهتر و ترقیات‌علمی 
و اقتصادی بیشتر امیدوارند رژیم های غربی رادر فرصت طویل‌المده به ق‌لمرو کمونیسم سوق 
دهد اما درنجهان‌سوم که درشتور, زوز آمردان‌هیانی (امروز. اقرا دازد کنو دیجها شید از 
که از فقر و بدیختی توده ها استفاده کنند وعملا نشان دهند که راه حل های دیگر قادر په 
حل مشکلات جهان سوم نیسته . رفخارشوروی‌بااین کمورها نیز از لحاظ تاکتیکی خیلسی 
متفاوت است ۰ در کشورهائی "که يك! قدرت‌ورهبری جدی و با انضباط وجود دارد ناچار 
بایجاد روابط متقابل و احترام به حاکمیت‌آنها هستند ختي حاضرند فثاری را که به 
کمونیست های محلی وارد میشود فعلا ندیده‌بگیرند و در میدان رقابت مسالمت آمیز بر 
غرب برتری جویند تا بالاخره بمناسبت‌زیادشدن‌جمعیت و موفق نشدن راه حل های دیکر 
کمونيس را بر کشورهائی از نوع هند که‌بامشکلات بزرگی روبرو هبتند تحمیل کنند .اما 
در کشورهائی که هنوز یك رغبری قوی اعم ازاینکه در راس حکومت باشد و يا در حال 
نهضنت ملی - سمی و کوشش فراوان‌به عسل‌میآیدکه از هم اکنون رهبری بلست کمونیستها 
داده شود . در صورتیکه در کشوری و در یك نهشت ملی شانس موفقیت برای رهبری نهاشی 
کمونیست ها وجود داشته باشد شوروی و عمال‌و فرستنده ها و تبلیغات او هرگز از عناصر 
و رهبراني که به اسول راه سوم و جهان سوم‌معتقد هستند هواداری نکرده و آنها را بمثابه 
عمال امپریالیسم معرفی میکنند . در اینگونه کئورها و نهضت ها شوروی و عمال آنها از 
جریانها و رهبرانی که دارای يك ایدئولوژیو انضباط فکری وعملی قوی باشند هر گز 
هواداری نکرده و بمنوان مپارزه با عمالامپریاليسم سعی میکنند آنها را از سحنه دور 
کنند و بجای آنها از جریانها و رهبرانی که‌بی شکل و بی برنامه و بدون ایدئولوژی 
باشند جانبداری کنند » زیرا این قبیل جریانهاو رهبران واسطه های ایده آلی هنند که 
کمونیست های محلی سوار بردوش آنها می‌توانندد بقدرت برسند . مثلا در حالیکه نهرو و 
تیتو در کشورهای خو از لحاظ شوروی‌محترم‌هستند و لاقل خالا دیگر عامل امپربالیم 

















راه سوم " 
نیستند در کشورهائی از نوع کره جنوبی ولائوس و ایران از عناصری که تیتوئیست و 
نهروئیست نامیده میشدند بعنوان عم‌الامپريالیس امریکا وبا عمال فرمانفرمایان محلی 
بگفته خودشان «پرده‌دری » میکنند تا بتوانندبجای آنها از رهبران خوشنام وضعیف‌وستضیف 
بعنوان مرحله گذرنده و واسطه استفاده کنند .سرنوشت کره جنوبی مثال خوبی است . دز آنجا 
یك نهضث ملی بر علیه سینگمانری وجودداشت اما يك زهبر قوی و با انشباط وجود 
نداشت . "کمونیست ها از این نهضت ملی ورهبرآن بعنوان قهرمان ملی استقبال کردند 
همانطور که امروز از نهضت ملی و رهبر آن‌آقای دکتر مصدق پئتیبانی ظاهری می‌کنند اما 
وقتی این نهضت ملی کره‌و رهبر قهرمان آن‌بقدرت رید با سوء استفاده از آزادیه‌ای 
دموکراتيك همه جا آزادیخواهانه از حقوق‌سنفی و سیامی هواداری کردند . «خوامتهای» 
ملت برخ دولت آزادیخواه کشیده شد» حمهجابه اعتصابات دامن زدند و رهبران نهضت هلیو 
پیشوای قهرمان کره را در مدت یکسال بقول خود او به منفورترین فرد جامعه تبدیل کردند 
وتبلیغ کردند که آن انقلاب » انقلاب‌بورژوازی‌بود حالا نوبت انقلاب کمونیستی فرا رسید» و 
کره جنوبی را تاآستانه يك شورش و طنیسان‌پیش بردند و چون يك‌رهبری ملی قوی‌وجود 
نداشت و تنها "کمونیست ها بودند که از رش و طفیان بهره‌برداری میکردند ت در 
اپنگونه بن بست ها دوراه در پیش پا هست تااز این بن بست خارج شوند یا یك دیکتاتوری 
نظامی ویادیکتاتوری‌موسوم‌به پروله تاریائی -کره راه اول را رفت در صورتیکه افسران 

















" کودتا کننده مانند افران مصری با تقویو باوضاع زمان آشنا باشند و سرفاً از امریکا و 


غر ب‌فرمان نبرند و در حقیقت مستقل از دوبلوك بوده و با مقتضیات عصر آشنا بوده و یا 
بزودی بآن آشنا گردند ممکن است استقلال کره را نجات دهند . اما اگر باتقوی نباشند 
و یا اوضاع سیاسی"و جهت سیر تاریخ را درلانکرد». و دارای افکار ارتجاعی باشند دراین 
صورت آنها باز هم بهترین مقدمه را برای‌بقدرت رسیدن کمونیست ها تهیه خواهند کزد. 

در نهضت ملی ايران يك تز یاایدئولوژی‌نیرومندتر از تر و ایدئولوژی نیروی سوم 
بوجود نیامده است و بخصوص این تز وایدئولوژی دارای تمایلات جدی چپ است و 
بخوبی میتواند جاشین ایدئولوژی کمونیستی گرده . این مکنب تنها مکتبی است که اسلحصه 
ایدئو لوژيك کمونیسم را میتواند شکست دهد .جواب سئوالی راکه دراول مقا لهپعملآمده در 
اینجا با وضوح میتوان داد و فهمیذ که چرافرستنده های «رادیو ملی » و «پيكا ابران » 
و عمال شناخته شده و شناخته نشده کبونیسمتقيم و غیر ستقیم آز اروپا گرفته تا اکناف 
ایران در تمام مجالس و محافل بر علیه‌نیروی‌سوم و بخصوص خلیل ملکی با اسلحه تهمت 
وافترا مبارزه میکنلد و سمی میکندد که نهفت‌ملی ایران را از این مکتب محروم سازند . 
آنها ستقیم و غير مستقیم تبلیغ میکنند که‌نهشت ملی و جبهه ملی پرنامه و ایدئولوژی 
لازم ندارد. یکسال بیشتر است که وقت سران‌جبهه امان و.افراد آن مصروف بر این است‌که 
جبهه ملی برنامه و دکترین لام دارد ویانه وتاامروز نیز هلوز تممیمی دراین باره گزفت+ 
شده امواج حوادث از بالای سر ما میگذردو کمتر جلای در محافل نهشتی هت که بحث 
درباره لزوم و یا عدم ازوم برنامه و دکترین‌طرح. نشوه . ما ارا متهم گردنه که با وسل 
برنمه و مبارزه شد فلودال ميخواهيم مبارزه‌ند امتعناری عات اپران را منحرف کا : 
اینطور: یغ شد و متاسفانه عل شد که گویاتقاضای آزادیهای فردی و انتخابانی و مباززه 
خد استصماری, به تنهاشی کافی انت 
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1۹ عم وزندگی 
TEES‏ ده 


اریخی سران جبهه ملی اینست که يك برنامه 
انضباط بوجود آورند که قادر باشد از نقوذ 






سران‌نهضت ملی و جبهه ملی ایران امر: 
دو «امکان » قراردارند . هم اکنون رسالت: 
و دکترین و لك سازمان آگاه و هشیار و سخت: 
عمال بیگانه جلوگیری کند . پثت سرهم نوشتن‌چند ماده نمیتواند برنامه باشد باید در مقابل 
بلوك‌ها موقعیت روشن و واضح پیش گرفت‌بایدتصمیم خود را اعلام کنند که يك رهبری و 
يك کشود واقعاً مستقل از دو بلوك بوجود می‌آورند و مانند مصر وسوریه و عراق امروز 
اجازه نمیدهند که کمونیسم بعنوان ستون پنجم-که درایران خطرناکتراتت استقلالوتمامیت 
ایران‌رادر آذربایجان و کردستان بضلراندازد.باید دکترین ایجاد يك جامعه مدرن در حال 
رشدو توسعه را تدوین کرد . سهم ما درخانواده‌نهشت ملی ایران بوجود آوردن این مکتب 
و دکترین و تربیت کادری است که میتواندبکمك سایر "کادرهای احزاب ملی هسته آن 
سازمان با انضباط و تمرین یافته را بوجودآورد. سهم دیگران نیز برخورداری ازمقبولیت 
عامه است که با ترکیب هبه اینها میتوان‌بهشتی بوجود آورد که دست رد بر سینه این 
وآن بزند و بمعنی واقعی سرنوشت‌ابران‌را در تهران نه در واشنگتن و مسکو و لندن 
تعیین کنند . در صورتیکه این رهبری‌نیرومندومسمم بوجود آید شوروی خواهی نخواهی‌آن 
را خواهد پذیرفت و در غیر این حال ترجیح‌میدهد که‌بوسیله کمونیستها وستضعفین. 
ایران و یاقست هاثی از آن را در قلمرو کمونیسم مسکوئی وارد کند . ما ایمان دادیم 
که بالاخره اراده و تصمیم برای آزاد و مستقل‌زیستن بر نقاط ضعف دیگر غلبه خواهد کردو 
نهشت‌ملیایران راء‌پیرومندانه‌راخواهد پیمود . 














انتقاد از علم وزندگی 
مقاله‌ای انتقادی بقلم دکتر نصراله وقار که از 
قرار معلوم در کالج پورتلاند آمریکا اقتصاد تدریس 
میکنند رسیده‌است که در شمارۀ آننده عبناً چاپ و 
راجم بان اظهار نظر میشود . 


























شعری از مائوتسه‌تونك 


همه کس مائوسه تون را بعنوان سیاستمدار » تلورسین و رهبر مسردم چین 
میشناسد » اما کمتر کسی از هنر شاعری او باخبر است ۰ اشعاری که از او در دست است؛ 
میرساند که او نه تنها شاعر است بلکه شاعرخوبی نیز هست. 

در این شعر که خطاب به کوه «کونلون»سروده شده‌است » هرچند که با واسطه يك‌زبان 
دپگر بوعه فارسی درآمده » و بطریق اولی‌هنجار وزن و قافیه و حتی تر کیب زبان‌اصلی 
را فاقد است » با اینحال شاید بتواند تا حدې‌معرف هنر شاغری او بخوانندگان فارسی‌زبان 


باشد., 
کوه کونلون 


راست در فضا بر فراز زمین سر افراخته است. 
ای کونلون بز رگ » تو شاهد زیباترین چیزهادر جهان بشری بوده‌ای » 
سه میلیون آژدهای سفید خسته تو در نبردشان 2۴ 
هوا را با سرمای سوزنده می آکنند » 
در روز های تابستانی سیلایهای آرام تو 
رود ها و جویبار ها را از بسترشان فراترمیبرد » 
و مردمانر! همچون ماهی و سنگ پشت درخودغوطه ور میسازد . 
چه کس داوری تواند نمود ٩‏ 
با همه نیکی و بدی تو که هراران پالیزچنین کرده‌ای . 
امروز بتو میگویم ای کونلون ! 
تو بدین بلندی و برفهای بسیار نیازمند نیستی» 
اگر من بتوانم بر آسمان فراز شوم » شمشیرخویش را خواهم کشید » 
و ترا سه.پاره خواهم کرد » 
پاره‌ای را باروپا خواهم فرستاد . 
و پاره‌ای را بامریکا 
و پاره‌ای راا ما در اینجا » در چین نگاه خواهیم داشت ؛ 
سپس صلح بر رگ بر جهان فرمان خواهد رانده 
زیرا ها جهان در سردی و گرمی تو شريك‌خواهند شد . 
ترجمه : داریوش 


مردم قدیم میگفتند : «هنگامیکه سه میلیوناژدهای سفید مجروح نبرد هیکنند » پولکهای 
جدا شده از تنشان فضارا پر میکند» وبدینگونه‌برف را توصیف میکردند . مالو 





نشف 








د کنر آ شوت کاسپاریان 


ملت ازنظر علم تاریخ 


آقای دکتر گاسپاریان فلسفه‌را درآلمان (لایپزيك) خوانده 
و از همان زمان مطالعات خودرا درخصوص ملت و ملیثآغاز 
و تألیفاتی نیز بزبانهای آلمانی وارمنی منتشر کرده است. تر 
دکتر گاسپاریان نیز درباره مات آلمان بوده که از طرفدانشگاه 
لایپزیگ طبع و منتشر شده وبطورکلی طرفدار نظربه عامل 
سیاسی در تشکل ملل میباشد. 
درباره مات » بعنوان یك پدیده تاریخی . میتوان‌گفت نظریه رانکه (یکی ازبزدگترین 
تاریخدانان آلمان) هنوزهم دارای تأثیر بزرگی میباشد. طبق نظریه رانکه . ملت محصول 
تاریخ است. یعنی معلول تغییرات حادث درتحولات تاریخی. وبنابرجهان‌بینی تاریخی رانکه: 
دولت با توسعه قوای خود یا بمبارت دیگر, عامل سیاسی بمنزله یك فا کنور فعال تاریخی »در 
ظهور مال نقش مهمی بازی میکند. 
درنظر رانکه » قدرت وخصومیات متمایز ملل بزرگ . مثل انگلستان وایتالیا ,بآن 
حد که زاده تغییرات وتحولات تاربخی میباشد» بهمان اندازه ناشی از خصوصیات نژادی و 
خواص مکانی نیست بعنوان مثال میتوانیم پورش ژرمن‌هارا برامپراطوری رم (که یك نمونه‌از 
این تغییرات بزرگگ تاربخی است) » ذکر نمائیم. حال اگرچه درنتیجه یورش ژرمن‌ها 
امپراطوری رم درمغرب منقرض‌شد» ولی نواحی‌اطراف امپراطوری‌بایورش کنن د گان درآ میختا 
ملل نوینی بوجود آورد. 
رانکه منصوماً درباره آلمان عقیده دارد که این ملت قبل از شارل کبیر وجود 
نداشت. (فقط توسط شار ل‌کبیر درقرن نهم بودکه نام «آلمانی» مورد قبول عام‌قرارگرفت) 
قبل ازآن » قبایل قدیم بهیچوجه خودرا متعلق بهمدیگر نمی‌دانستند. تنها موقعی که شارل کبیر 
آنها را زیر حکومت خود متحد ساخت » آنها عادت کردند همدیگر را بمنزله اجزاء يك‌اتحاد 
کل بشناسند. ملل انگلیس وفرانسه در اتحادیه‌های مستقل دولتی رشد کرده و تکامل پیدا 
نموده‌اند. لذا درسمالك مزبور تکامل مات و دولت همزمان انجام یافته است. 
در تاریخ ارمشتان نیز » تأثیر شخصیت‌های بزرگ سیاسی » درتثنکیل اتحادملی » 
نقش بزرگی داشته است دراینمورد, گارا گاشیان در : «تاریخ تحقیقی ارمستان» نقش‌تیگران 
کبیر را ازلحاظ تشکل مات ارمنی چنین ارزیابی میکند. اگرچه حکومت تیگران‌مدت‌قلیلی 
دوام یافت » ولی به‌نظرما میتوان ظهور وتشکیل مات ارمنی را وایسته به تیگران دانست , 
چون نطفه ملت ارمنی توسط تیگران بوجود آمده وبعدها رشد نموده و در شاهراء تکامل‌گام 
نهاده است. > 
میتوان‌گنت که در دوره معاصر تقریباً موم مورخین آلمان » نظریه رانکه را راجع 














ملت ۷۲ 


به‌نقش مهم عامل بیاسی درظهور وتشکیل ملل پذیرفته‌اند. این موضوع مخصوصاً درنزد مایر 
بطور بارزتر نمایان است . بنابرعقیده مایر : ملل در تاریخ اجتماعات بمنزله پدیده‌های ازلی 
نمایان نمیشوند. آنها زائیده جریانات مر کب تاریخ هستند. کلیه ملل اروپا موالید گذشته‌های 
نزديك تاریخی میباشندکه اکثرآً تحت تأثیر عوامل گوناگون سیاسی و تاریخی ایجادشده‌اند. 
مثلا درنتیجه تقسیم ارثیه‌ها وغیره : مانند ملل اسپانیا وپرتقال ۰ بامثلا درظهور ملت فرانسه 
در درجه اول » انقراض خاندان لوتار حائز اهمیت زیاد میباشد. که دزئنیجه آن موقتآدوات 
حاکم از میدان خارج شد. ویااینکه علل بفرنج ودرعین‌حال غير «شروری» وغیر «علی» که 
سبب درهمآمیختن قبایل آلمانی در ملت واحد آلمان گثت. هلندیها بمنزله يك ملت ستقلو 
متمایز از آنها مجزا شدند. پس میتوان گفت: «ملت نوین مولود يك‌ساسله حوادث‌تاربخی‌میباشد 
که آن حوادث دريك نقطه عمومی بهم میرسند.» 

پس حوادث سیاسی وتاریخی در تشکیل ملت‌هاء اهمیت بسزائی کسب می‌نمایند.بادر 
نظر گرفتن این تجم »گوئی مسئله اصلمات و کیفیت ترکیبی عناصر مات در درجه دوم اهمبت 
قرار میگیرد. برای اثبات مدعای فوق» دلیل ذیل افامه میگردد. ملل حاضر» عموماً ناشی‌از 
اختلاط قبایل ونژادهای متعدد هستند. ارنت‌رنان تائیید میکندکه : نژادخالس موجودنیست 
( سفحه ۲۱ 1*4) «ملل نضتین اروپاهمه‌دارای خون‌مختاطهسشند:» تنهادرنتین‌مرحله 
اختلاط » موضوع وابسته بودن به قبیله يا نژاد حائز اهمیت بوده‌است وگرنه بعد از اختلاط, 
اساس نژادها وقبایل ازهم پاشیده میشود. ولی آيامیتوان اصرار کردکه برای‌کو لتوزهای ملی, 
عناسر تشکیل دهنده ملت» هیچگونه ارزشی ندارند؟ آیا فولیه محق است وقتی اظهار میدارد 
که : پیشرفت هنرها در یونان بهیچوجه وابسته به نژاد نبوده و استثناناً ناشی از محیطاجتعاعی 
است ؟ آیا میتوان تصور نمودکه سیاه پوستان قادر بودند جای پونانیها را بگیرند؟ بزع‌فولیا. 
نبوغ فیدیاس که بیشك تاحدی در شاهکار های او نمایان شده انت » کاملا مستقل از اثراث 





ارثی نژاد او بود. 

حال اگرچه ما باپذیرش تعایلات نزادی بعنوان یگانه محرك تاریخی مخالفیم " ولی 
بنظر میآید که همانندگفته «بارد» فیزیولوژی وپسیکولوژی نژادها » اثرات مختلفی بر 
زندگانی اجتماعی ملل جای میگذارد. بعلاوه به نسبت سطح فکری آنان. پیشروی جریانات 
اجتماعی تندتر یا کندتر میگردد ۰ از این نقطه نظر مسثله ماهیت وچگونگی نژادهائیکه يك 
ملت را تشکیل داده‌اند . اهمیت خاصی بدست میآورد. چون اکر نژادهای ترکیب دهنده 
دارای تفاوتهای بز رگ باشند : بضرر سل آینده است. (سفحه ۷۲۲ 1910 ) چگونگی‌تر کیب 
نژادی یمات نیز بدینطریق اهمیت مخصوصی کب مینماید. چون تر کیب فوق‌الذکرهمراه 
پاعوامل دیگر : طبیعت فرهنگ (کولتور) هرملت را مشخص میسازند. از ایرو مسئله مهم 
اینست‌که آیا ملت از ترکیب چه عناصری بوجود آمده است؟ نه‌آنکه آیا ملت مورد مطالعه 
دارای خون خالس است یاخیر؟ ملت درقبال اثرات اجشماعی و تفییرات ناشی از آنها؛دربطن 
خود مقدار زیادی عناسر بيولوژيك همراه دارد ۲ . در اینجا باید همچنین تاکیدکرد که 
فقط زمانی میتوان دم از یك مات خالص زدکه عناسر ترکیبی آن کاملا درآن ملت‌حل شد؛ 








١‏ - صفحه ۲۲۲ ا زکتاب : «فلسفه تاریخ بمنزله‌سوسیولوژی» تألیف : يارد 
۲ ت صفحه ۱۵ ازکتاب : «سئله ملی دربرابر محکنه سوسیال‌دمو کراسی» 








۷۳ علم وزندگی 
باشند و عناصر نژادی یا کاملا یکی بر دیگری‌فائق آمده‌باشد . و یا هردوطرف‌تفریب بطور 
متساوی بهم آمیخته وکاملا در همدیگر حل شده باشند. 
ولی موضوعیکه هیچ شك‌بردار نیست. آنستکه باپیشرفت تمدن ۰ مسئله نژادی‌دردرجه 

دوم اهمیت قرار میگیرد. درحالیکه محیط اجتماعی و تاریضی اهمیت خاصی تحصیل‌میکنند. 
(رجوع شود به سفحه ۱۷ 1۳ فولیه) منظور از محیط تاریخ و اجتماعی عبارت ازف‌هنگ 
(کولتور) متمایزی است‌که بر روی یك فلمرو معین ایجاد شده است. در ایجاد آنچهکه ذکر 
شد. ملت مزبور حیات اجتماعی خودرا درقالب‌های خودمختار ملی بط و تکامل داده است؟ 
احساسات افراد متشکله مات درطی قرون در قالب‌های خودمیختار ملی منعکس شده همراء 
با شرایط جفرافیائی وغیره باعث بروز يك شخصیت نمونه مختص بخود گشته‌اندکه آنراملت 
می‌نامند. و همانطوربکه در يك فرد باشخصیت کلیه احساسات بيك اتحاد کامل گرویده‌اندودر 
هراقدام کوچك آن فرد › نهاد او بطور بارز نمایان میگردد. شخصیت ملی نیز که ساخته‌جریان 
تکاملی (پروس) تاربخی است » بایستی گذشته وحال مات را در يك اتحاد واتفا ق کاملمجم 
نماید. مگر درصورتی که آن اتحاد و اتفاق براثر مداخلات قلدرانه عوامل خارجی ازهم‌پاشیده 
شده باشند: در بعضی از ادوار تاریخی شخسیت ملی مانند قرن ۱۹ بارزتر نمایان میگردد.علت 
این اهر-آننت که براثر تعمیم دموکراسی‌وفرهنگ۲ , زندگانی اجتماعی ملل مرکب‌تر گذته 
و امکانات فعالیث بیشتر وتحصیل شخصیت بهتر آماده‌تر میشود. این تحول علت ایجاد يك 
مرحله بالاتر و قیافه و سیمای دیگری میگردد. 

مخصوماً در رایط فرهنگی (کولتور »زمان حاضر , که جنبه اقتسادی آن تأثیر 
بسزائی بر روی زندگانی اجتماعات دارد . وقسمتهای مختاف مات بوسیله اقتصادیات در 
تماس ومشارکت ضروری با همدیگر میباشند .باید خصوصیات کلی ملت تشدید یابد . 

حالا .می‌پردازيم به نقش زبان ‏ یکی ازعناصر اساسی ملت - راست گفته‌اند که :«بدون 
عمومیت زبان همزیستی درهراجتماع غیرممکن‌است .» ۳ لذازبان‌شرطنضتین نات‌میباشد ٤‏ 
زبان بمنزله يك مقوله (کاتگوری) ضروری‌زمانی در زندگی اجتماعی نمایان میگردد(ه) 
زبان در طی تکامل تاریخی خود ۰ آرمانهای‌مخصوص ملی را بروز میدهد که آنها نیز 
متقابلا بر زندگانی اجتماعی ملت و زبان مای‌تأثیر میکنند ۰ (0) شخصیت زبان بسته به حد 








K. Breizig. Kulurgschichte der Neuzeit. Bd. 
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۲۷ 2-٩ 
Heinrich Sgber. Die deutsche Nation und das Kaiscereid. 


٣‏ کائو : «سئله ملی در روسیه» 

٤‏ کائوتسکی : « بحران اطریش »صفحه و 

فب «سئله ملی در بزاین محکتهسوسیال دموکراسی » صفحه ۱۱ 
٦‏ «کاراکتر عامل ملی» تألیف: فولیه‌صفحه ٩‏ 














ملت ۷ 


اکمل تکامل روح ملت است . طبعاً این زبان‌متمایز از زبانهای دیگرخواهد بود . ما میدانیم 
که زبان چه‌نقش‌مهمی" در تحلیل رفتن نژادهای گوناگون ایفا نموده‌است . زبان میگوید که 
وقتی ژرمن‌ها برامپراطوری‌رم هجوم آوردند »یکی ازعوامل مهم حل‌شدنآلمان درملل یونانو 
لاتین زبان بود . مهاجمین زبان خودرافراموش کرده وبزبان لاتین تکلم نمودند ۰ (۱)دراینجا 
باید گفت که دلیل آوردن اینکه آمریکا و انگلستان دو ملت متمایز هستند ولی بيك زبان 
تکلم می‌کنند پس اهمیت زبان در درجه -وم‌قرار دارد ؛ بیمورد آست .این استدلال برابر 
با هیچ است . زبانی که انگلیسی ها باخو:بآمر‌بکا برده ودر آنجا رواج داده‌اند » اکنون 
در آمریکا تغییرات خاصی پیدا کرده است‌ومیکند . این تغییرات نتیجه وضع جغرافیائی 
ودیگر شرایط متصوص آمریکابت که در عین‌حال علت ایجاد یك ملت نوین نیز گشته است. 
وطبماً زبان باید مطابق با خواستهای ملت نوین‌باشد . اگر در شرایط فوق‌العاده » مانند وضع 
یهودیان که زبان عمومی وادبی ملی خود رااز دست داده‌اند (باستثنای ژارگون بهودیها 
که نمیشود بحساب آورد ) واما بغنوان يك‌مات زندگانی می‌نمایند (در زمانی که این 
استدلال میشد دولت اسرائیل وجود نداشت )این شانه آنست که در تعیین ماهیت ملت › 
عوامل مژثر از لحاظ اهمیت اجتماعی ممکن‌است سبت بهمدیگر, پس وپیش شوند ۰ (البته 
باید اذعان نمود که تمدن قدیم یهود مبتنی برزیان عبری میباشد . ) مثلا عامل دینی که 
از لحاظ ملیت » در تزد ملل دیگر ادر درجه‌دوم اهمیت قرار دارد. برای توده‌های بهودی 
ارزش عظیمی دارد معرف تمایز وتشخص ملیآنانست . 

ب . شاسکولسکایا حق دارد وقتی اظهارمیدارد که ملت پدیده بغرنجی است و اغلب 
ت رکیبات مختاغی بخود میگیرد . بیشتر عناصرمتشکلهمات ممکن‌است يکايك‌تاب‌قاومت دربرابر 
انتقاد را نیاوردند » ولی آزاين طرز مطالسچیزی عاید نمیگردد . مولف مزبور علاوه 
میکند که ولکوبارد («نارودنایا میسل» سال۱۹۱ شماره ۱ ) يکايك عناصر متشکله مات 
از قبیل نژاد , زبان » مذهب » حیات ملی وغیره را رد کرده و خیال میکند پیروزی 
بزرگی بدست آورده است . ولی باید گفت که در جافعه شناسی تباید باروش ریاضی رفتار 
کرد . اگر يك یك عناصر متشکله مات به‌تنهائی‌قادر به تعبیر وتفسیر ملت نیستند » در عوض 
ترکیبات گوناگون آنها میتوانند مارا به‌حقیقت‌برساننه ۰ (۲) 

نها عاملی که در ساختمان ملت تأثیرمطاق دارد » گذشته تاریضی ملت انت . 
پايه‌اي که برروی آن خصوصیات ملی بنانهادهشده‌اند. خصوصیات مزبوردر تر کیبات‌گوناگون 
همکن است پس وپیش شوند . در ترکیبات‌منکوره » ممکن است بعضی از عناصر ن 
احمیت بیشتری کب کنند . ولی ارزش واقمی‌عناصر متشکله ملت نها در محیط اجتماعی و 
تاریخی متمایز قابل رویت میباشد . فقط در این‌مورد ما ميتوانیم اهمیت آن عناصر را نبت 
بیکدیگر وهمچنین روابط فیمابین آنانرا درك کنیم . 

داشتن قلمرو (تریتور) مستقل نیزضروری‌نیست . زیرا که هستند مللی که میهن ندارند : 
مانتد یهودیان . ویا ملل کوچکی هتند که‌باختلاط در يك قلمرو زست میکنند » بهودیان 
از يك نوع مخصوص آنتروپوارژيك حستند که‌باوجود زیستن‌قرون متمادی‌در شرایط گوناگون 

















1 «ملت چیست !» تألیف رنان صفحه؟۱۷-۱‎ ١ 
رجوع خود به کاب : « حزبسوسیالیست انقلابی و مثله ملی » تالف‎ - ۲ 
شاسکولسکایا صفحه مه‎ 











9 علم و زندگی 


جنرافیائی وغیره » با اینحال خصوصیات خودرا محفوظ نگهداشتهاند (۱) از اینرو بنظرما 
اشتباه آمیز است آنچه که کائوت در اینباره‌اظهار میدارد :. «یهودیان دیگر بعنوان ملت 
وجود ندارند . چون ملت بدون قلمرو خاص (تریتور) مفهوم ندارد . (۷) گرچهبرای‌ایده 
مات قلمرو مخصوص (تربتور) يك عنصرضروری نیست » بعبارت دیگر دارای احمیت 
مطلق نمیباشد ۰ ممهذا نباید منکر نقش عظیم‌آن در ایجاد وترقی مات گردید . چون بدون 
دا ك وطن ؛ ابداع وایجاد فرهنگ (کولتور) آزاد وستقل غیر ممکن انت . درست است که 
در حال حاضر عوامل سیاسی و اقتصادی نقش‌بزرگی در زندگانی اجتماعی انبانی. ایفا 
میکنند. ومستقلا بجای آوردن خواستهای زاده‌عوامل فوق پاپه واماس ابداع فرهنگی 
(کولتور) آزاد وستفل است ۰ ولی باید درنظر داشت که,عموم عناسر امتشکله. فرهنگی 
(دولت » علم » مذهب » هنرهای زیبا ) تشکیل‌يك کل تجزیه ناپذیر را میدهند که فقط بر 
اساس يك قلمرو ‏ (تربتور) معین و مشخص‌میتواند وجود داشته باشد . (۳) از این تله 
نظر 6" بوریسوف حق دارد بگوید : گرچه ملت يك اتحادیه خصوصی است . و حیات او رؤز 
با سردات معینی وابسته » معذالكاتحاد و اشتراك ارضی یکی از عوامل مهم 
تکامل فیزیکی وروحی مات میباشد(ع) (البته‌نه یکانه عامل قطعی ) اتحاد و عمومیت ارشی 
که امکان تر کر کلیه افراد يك ملت وتماس‌و معاثرت آنها را میدهد » در عین حال اقتضا 
میکنی که آن افراد بدون اتلاف بیمورد نیروهاحیات مادی ومعنوی ملت را در شاهراه تکامل 
سوق‌ردهند () 

اگر ملتی صاحب قلمرو بخصوص نیست‌ودز جهان پراکنده است » مجبوراست ارزش 
های معنوی خود را مطابق خواستهای شرایطمات‌های حاکم - که او در اوطان آنان ساکن 
ات » سازش دهد . بعبارت دیگر شخصیت می‌خود را قربانی زندگی اجتماعی روز مر. 
کند , وبا اینکه تمام هم خودرا بکار برد تادرمات‌های حاکم به تحلیل نرود ۰ البته این 
مقاومت در صورتی امکان پذیر است که ملت‌در بدر دارای شخصیت بارز ومشخص ملی باشد. 
پر واضی‌است که کوشش‌های آن ملت دربدر ,-در راه حفظ ملیت خود - در قلمرو ملی خود 
صرف کارهای نتیجه بخی میگردید. البته بایدعلاوء کرد که اقلیت هائیکه از لحاظ فرهنگ 
(کولتور) بر ملل حاکم رجحان دارند . حفطعلیت آنان بمراتب آنانتر اسث . دراین چنین 
شرایط اقلیت های مزبور میتوانند آزادتر باشندوبا فرهنگ میهن خود در تماس باشند . 

وضع جغرافیاثی قلمرو ملی نیز اثرمهمی‌برمسئله تشکیل ملت دارد 
می‌نویسد. : «يكي از عوامل که بر تکامل ملت‌تاثیر میکند » وضع جغرا 
مثلا کوههای مرتفع ورودخانه های وسیع وغیر فابل کثتیرانی مانع از انحاد قبایل قدیم , 
می‌گشته است . ولی برعکس رودهائی که‌مشبات متعدد وقابل کشتیرانی دافته‌اند » 
سیب ایجاد اتحاد و اتفاق قبایلی گثته‌اند که‌در حوزه رودخانه می زیسته‌اند )٩(‏ رنان نیز 























١د‏ «خودهختاری ملی و میهنی» تألیف‌رادنر صفحه ۱۵ مطابق با صفحات ۹ه 1۳10 
۲- «مسئله اروپا و چپاول اروپا» تألیف کائوتسکی صفحه ٩‏ 

رجوع شود به : «سرب» صفحه۳۰۷ 

۲6۷ رجوع‌شودبه : «سوسیالیست!نقلابی»‌شماره ۲ صفحه‎ ٤ 

م رجوع شود به : 1۳14 صفحه ۲6٩ ۲٤۸‏ همچنین سفحه ۲٩‏ از م . و. رادنر 
٩‏ رجوع شود به : «ملیت درعصرما» تألیف کارل کائوتسکی صفحه ۲۳ 

















ملت ۷ 
اهمیت خاصی برای وضع جغرافیائی قائل‌است:«بيشك وضع جفرافیائی درتفکیكمال نقش هم 
دارد . وضع جغرافیائ یکی از عوامل بااهمیت‌تاریخ است . رودها قبایل را راهنمائی کرده‌اند 
وبالعکس کوهها مانع حرکت آنان گشنه‌اند .لذا اولیها برله پیشروی تاریخی و آخریها بر 
علیه آن بوده‌اند (۱) مثلا برهمه آشکا است‌که‌وضع جنرافیائی ارمنستان چه عواقب وخیمی 
برای ملت ارمنی بار آورده است (۲) . بنظراینجانب تراژدی تاریخی مات ارمنی عبارت 
ازآنست که‌بعلت نبودن يك ملت بز رگ ومقتدربرای اینکه بتواند دارای میهن آزاد و تقل 
ملی باشد » به تبعیت از وضع خاص جفرافیائی‌خود , مجبور کته است گاهی متمایل| باین و 
گاهی متمایل بآن‌گردد تا بتواند موجودیت‌خودرا حفظ نماید . لهذا | نتوانسته است بطورم‌ستقل 
و بارز خصوصیات مثخص ومتمایز ملی خودرادر شاهراه منطقی جریانات تاریشی + ترقی و 
توسعه دهد. 

وضع اقلیمی محیظ جفرافیائی درتکوین ملت مؤثر است. بدینسنی که آب‌وهوا بشدت 
بر ساختمان فیزيولوژيكك و پسیکولوژيك مات تأثیر می‌نماید. بطوریکه اگر تأثیر آن مبتی 
دوام یابد. آن قسمت از ملت‌که دورازوطن زندگانی میکند» مبدل بهيك نوع (تیپ). وین 
ملی میگردد. ازاین لحاظ نوع (تیپ) انگلیسهائی که به آمریکا مهاجرت کرده‌انده جالب 
توجه است. در آمریکا » تحت تأثیر وضع جفرافیاثی بخصوص آن سرزمین» ما شاهد 
نوع (تیپ) آنگلوساکس ازلحاظ جسمانی میباشیم. باتفییرشکل جس » خصوصیات روائق‌نیز 
تفییر می‌یابند . زبان و امطلاحات زبانی نیز دگرگون میشود. «واما درباره ستحیه افنانها 
بایدگفت که تفییرات‌آن معلول جبری تفییرات ار گانیسم وطبیمت همان انسانهاست. آین‌تیب 
دیگر انگلیسی نیت بلکه يانك‌است. (۳) پاره‌ای از شرایط اقلیمی ؛ ستی میآورند. پارهای 
نیز بالعکس باعث نشاط ميشوند. تمایلات خیالی و رژیاثی وهمچنین هذیان؛ کم‌وبیش معطول 
محیط جنرافیاثی قلمرو های متفاوت (تربتور) است ۰ (4) 

پس با اینوسف: وضع جفرافیائی‌وقامروخاص درساختمان سجیه‌واخلاق‌ملیعوثرا 
واما باید تاکید نمودکه تأثیر نسبی است ونه مطلق . نقش اوضاع جفرافیائی را نباید ازتاثیر 
نژاد مجزا کرد . (۵) 

راینجا لازست مخضوصاً اهمیت ورائت را تذکر داد. زیرا در نضتین مرحله‌تشکیل 
مات » ورائت نقش مهمی بازی میکند. ولی درنتیجه تکامل محیط اجتماعی و بالنتیجه تکاهل 
ملت » اثر ورائت بتدریج تقلیل یافته وآخرالامر جای خودبرا بشرایط فرهنگی (کولتوری)و 
اجتماعی می‌سپارد. شرایط فرهنگی و اجتماعی عبارتند از : تربیت و تعلیم عمومی, ادپیات و 
هر » عقاید عمومی » رژیم اقتصادی » آداب‌ورسوم و قانونگذاری ۰ (۱) 
هذهب ودین یکی از عناصر مشکله فرهنگ (کولنور) میباشند. در هردوره تاربخی 




















۱- رجوع شود به : «مات چیست 6 ألیف ارنست رنان صفحه ٤۷-٤٤‏ 

۷ آرتولدتوين‌بيی درخصوص اثراتشرایط جنرافیالی عقیده‌ای کاملا مخالف داره : 
بمتیده وي مشکلات محیط جنرافیالی سبب‌پیشروی بود‌اند نه ساعد بودن آن . 

م فولیه : 114صفحه ۱-۱۳ 

تب ¢ ¢ ۲۲-۲۰۱۵ 

We « و۰1‎ 

1 Wout « ۰ 











۷۷ علم وزندگی 
یکی از عناصر مشکله فرهنگ (کولتور) » مقام حکمروائی را داشته ودیگر عناضر را تحت 
الشعاع قرار میدهد. اشپرانزر د رکتاب خود موسوم به «شکل‌زندگی» (80۳708هصهطصت) 
سعی میلکند ثابت نماید , همانطوریکه طبایع مختلف از قبیل : هنری » دینی » علمی» دولتی‌و 
غیره موجود است » در تاریخ اجتماعا دوره‌های مخصوص باطبایع گوناگون موجود 
است . مثلاکسیکه دارای طبع هنری است. کلیه تمایلات آشخص تحت‌تاثیرطبع هضری اوم 
هستند و از لحاظ شکل تابع آن میباشند. این موضوع درعین‌حال برای طبایع دینی » علمی‌و 
سیاسی وغیره نیز صادق است. راجع بادوار مختلف تاربخی بایدگفت که مثلا در دوره قباط 
دینی »" کلیه جنبه‌های زندگانی اجتماعی بشدت تحت تأثیر عامل‌دینی بوده و ابداعاث فرهنگی 
(کولتور) باشکل ورنگ دینی عرضه میشده‌اند. 

البته درقرن واقع‌بینی (قرن‌بیستم) »دین‌تاثی قطمی‌خودرا براجتماعات‌وعلیا لخصوص 
قشرهای بالای‌فکزی ازدست‌داده‌یمنی تأثیری که‌عامل‌دین‌در قرون‌وسطی‌داشته‌است‌اهروزندارد (۱] 
لذا عامل‌دین يك‌عنصر ضروری محتوی‌ملت نیست. علت این‌ام رآنست که انسان میتواند خدا را 
نشناسد, ولی درعوض يك‌فردآگاه از مات باشد. واما طرز مطالعٌ حاضر مسئله راحل‌نمیکند. 
چون دین در ورای واقعیات بفرنج وم رکب تاریخی » نقش مخصوصی در تکوین ملت‌هاداشته 
اسک «در اغلب دوره‌های تاریخی فقط اتحادیه‌های دینی ومذهبی هستندکه اتحاد ملل را 
محفوظ نگهداشته‌اند. (۲) رانکه بالاخص راجه‌بفرانسه اصرار داردکه‌وقتی کاتولیسیسم‌درآنجا 
فاتع‌شد اتحادملی‌فراننه‌نیزبوجودآمد.( )۳‏ ترایتچکه‌همین‌ادعارادربارهاسپانيامیکند. بدیشعنی که 
بنظراو اسا نیاتاقبل‌از تاطمسیحیت» ملت‌محسوب‌نمیشد. (4) لتس-یکی ازبزر گنرین‌تاریضدانان 
آلمان - احمیت عامل دین را از لحاظ ین تأکید نموده» علاوه میکند که : در عصر 
مبارزات ملی کنونی » به مللی برخورد می کنیم که اتحاد وخودمختاری ملی خودراتحت لوای 
کلیسای خود حفظ میکنند. ودرمقابل کلیسا هم در تکمیل قدرت ملی » خفظ اتحاد ملی و 
بالاخره تحصیل خودمختاری ملی بآنان كمك میکند.(۵) پرواضی‌است منظور مورخ آلمانی 
اشاره به مبارزات ملی لهستانیهاست . در لهستان قبل از جنگ جهانی ۰۱۹۱ بکرات‌مشاهده 
شده که کشیش کاتوليك در تحريك احاسات ملی چه نقش مهم داشته است. این موضوع در 
پروس شرقی وبرعلیه نهشت لوتر بچئم میخورد ۰ (۱) 
ائیکه بوضع تشکیلانی کلیسای کاتوليك آشنا هشند ۰ قطعاً میدانندکه کشیش 



























۱ د رجوع شود به کتاب : «خودمختاری ملی ومیهنی» تألیف رادیز حفحات ۱۳ - :۱ 





H.V. Ranke. فصفنااش‎ lungen-und versuche و‎ 1 + 

صفحات ۳۹-۲۸ 

۵۱۳ azi” ” ÎS. verke Bd. 51/52. : رجوع شود بکتاب‎ ۳ 

A. Gasparian, der Begriff der Nation in der deutchin: lîk, ۶-رجوع‌شود‎ 
Geshichtreibung des 19 yahrund ۲+ صفحه‎ 

M.L. Kleine Historiche Sheriften. ۷۲۵۲۲۵ سفحات‎  » ا‎ 


- ارنست‌رنان » مسئله یورش ژرمن‌ها برامپراطوری رم‌را مثال زده اظهار میدارد که یکی 
از علل تحلیل رفتن ژرمن‌ها در ملل بونان ورم پذیرش مسیحیت از طرف ژرمن‌ها بود. ولی 
باید اضافه کرد که این موضوع در ثر کیه عملی‌نشد ... صفحه (۱ از 











YA ملت‎ 


کاتوليك چگونه از نزديك باتوده‌های كاتوليك و مخصوصاً قشرهای پائین آن مأ نوس‌میباشند. 
ازاینجا معلوم میشود که برای يك ملت مغلوب مانند لهستانیها . کشیش‌های کاتوليك‌چه‌تأثیری 
میتوانند داشته‌باشند. برای یهودیان نیزمیتوان‌گفت که دین : یکی از عوامل اساسی حفظ 
موجودیت ملت يهود است. بهودیان بوسیله دين توانسته‌انده خصوصیات علی خودرا در کلیه 
نقاط جهان و در نامساعدترین شرایط سیاسی » اقتصادی و فرهنگی حفظ نمایند. 

برای ارامنه‌هم » دین دارای اهمیت بسزائی میباشد. این مسئله معلول اوضاع خاص 
سیاسی ملت ارمنی ابت . گارا گاش‌یان در تاریخ تحقیقی ارهنستان مینویسد: «مسیحیت نه‌تنها 
ارمنی بدوی را ازتمدن مسیحی بهره‌مند نمود» بلکه برای او اتحاد ملی نیز ایجاد کزد. که 
تا حالا ادامه دارد. (۱)» گذشته‌از تأثیردین‌درتشکیل اتحادملی اراهنه بایدنقش کلیسای ملی 
ارامنه را در ابداع فرهنگ (کولتور) ملی ارامنه ودر حفظ ملیت ارامنه نیز یادآور شد. 
همچنانکه در قرون وسطی؛ عموماً رهبری فرهنگ (کولتور) ملل در دست طبقه روحانی‌بوده 
است . در ارمنستان طبقه روحانی خود ابداع‌کننده ارزشهای فرهنگی بوده است. و ما قبلا 
متذکر شدیم که بطور کلی ملت"يك شکل تعمیم یافته فرهنگ هم می‌باشد. گذشته از آنچه 
گذشت » باید اذعان نمودکه چون ملت ارمنی مدت مدیدی است که استقلال سیاسی خودرااز 
دست داده است و درتتیجه یکی از اساسی‌ترین عوامل حفظ ملیت ت یمتی عامل سیابۍ ا 
محروم گنته اس . لذاطبقه روحانی ارمنی » بعنوان ممتازترین طبقه فرهنگی » وظیفه‌نگهداری 
ملیت ارامنه را بعهده گرفته است. در اینباره لازاروسکی می‌نویسد: «هنوزهم درنزد قثرهای 
پائین اجتماع » ملیت ودین تقریباً درهمدیگر حل شده ویکی از بزرگترین موهبت‌های روحی 
را برای آنان ایجاد نموده‌اند ۰ (۲)» 

بيئك درعصر حاض رکه فرهنگ از تحت تأثیر دین درآمده است. عامل دین نمیتواند 
مانند قرون وسطی براجتماعات ومخصواً طبقات منورالفکر اثرکند ولی بااینحال ما 
که عوامل دین غیر گریگوریان در ایجاد ارزش‌های بزرگ فرهنگی مات ارعنی داشته‌اند 
بخوبی واقفیم . 

درخانمه بایدگنت که فقط علم تاریخ میتواند اسل وماهیت ملت وهمچنین عوامل 
موّثر ملی را همراه باچگونگی روابط فیمابین آن عوامل را توجیه وتفسیر نماید.. چون 
موضوع مورد مطالعه علم تاریخ عبارت از اصل وماهیت اجتماعات بشری وجریان کلی تکامل 
آنان درطول تاریخ میباشد. علوم دیگر فقط قسمتهائی از جریانات کلی تاریخی را مورد‌طالعه 
قرار میدهند. ازاینرو بدیهی است‌که علم تاریخ باید پایه و اساس فرضیه‌های (تئوریهای) 
مربوط به ملت باشد وضمناً وسیله‌ای برای ارزیابی ارزش‌هایم واقعی ملت گردد. 








۲5۸ «تاریخ تحقیقی ارمشتان» تألیف گارا گاشیان صفحه‎ ١ 
۲۵-۲۳ «آرتونومی» تألیف لازاروسکي‎ - ۲ 











دز ر گتر ین غار تگری 


تفت ایران بعمل می‌آید 
شر کت حفاری سیکت چقدر سوء استفاده ھی کند ؟ 





در 





آقای دکتر امینی باید هم به صنصت‌تفت و هم به کنسرسیوم و هم بعشرکت ملی 
توجه بیشتری بفرمایند چون مجموعه صنعت‌نفت در وضع کنونیش در حقیقت فرزند خلف 
ویا تاخلف ایشان است . تحولی را که مدعی‌هتند بوجود خواهند آورد در درجه اول از 
لحاظروانی‌شور وشوقی لازم‌است .روشتفکرانی که باید با جدیت و شور وشوق عامل این تحول 
باشند بادیدن فادی "که در همه جا و بخصوص‌شرکت نقت وجود دارد هرگر نمیتوانند از 
لحاظ روانیآیمافی‌بایناوضاعداشته باشند :یکی‌از نزدیکان آقای انتظام از ترس افکار 
عمومی و اقدامات دولت ستور داده است‌که‌پلاكها و نگهبانان ادارات شرکت « ملی »را 
کسرتاسس خیابان تخت جمشید را فرا گرفته‌است جمع کنند تا وجود این همه ادارات‌تنوع 
و متفیر از انظار دور باشد و جلب‌توجه نکند. 

در محاقل روثتفکران تهران از سوء‌استفاده های عجیبی که شرکت خفاری سیکت 
امریکائی بعمل میآورد صحبت میشود میگوین 
برای هرکدام روژانه در حدود ‏ هزار دلاراعم از اینکه کار کند یا تکند از دولت می 
گیره حدود روزانه سه هزاز دلار کرای ه‌دستگاه حفاری و هزار و چند صد دلارمخازج 
کارشناسان و غیره . گفته میود که این‌شر کت برای فرار از مالیات سرمایه خود را خیلی 
کمتر از آنچه هت قامداد کرده باوجوداینکه‌این شرکت در هر سال تمام قیمت دستگاه خود 
را مستهلك میسازه معذالك مالیات بدولت نی‌پردازد . گفته میشود یکنفر کازشتاسامریکالی 
باوجدان که سرمایددار نبودمو کارگذارسرمایهداد نیز نیت باین حیفو میل ها اغتراض 
کرده و یك ستگاه خفاری ایران را با ی گروه مجهز از کارشناسان ایرآنی بعنوان‌نمونه 
تجهیز کرده است که چندین برابر ارزانترازشرکت‌سیکت کارمیکندوچندین‌برابر بارورتر از 
آن‌بدینسنی که غراکت سیکتکه تاحالاچندین‌چاه کنده باستنای یکی بقیه در تیج له 
مسامحه و عدم‌توجه خراب‌گردیده‌مثلادرموردی‌وموقعی که مته حفاری به طبقه‌ای رسیده بود که 
برای جلو گیری از ریزش جدار می‌باینت‌لوله‌های جداری گذارده شود بدون توجه بمناسبت 
اینکه کارشتاس امریکائی سیکت سرخوش بوده‌حفاری را ادامه میدهد و چاه را خراب میکند. 
این گوشه‌ای از حیف و میل ها وغارتگریهای‌قانونی و غير قانونی است که نمونه آن درهمه 
جای شر کت «ملی »و کنسرسیوم‌وجود دارد. 























د کتر هوشنك - منتصری 


(نحصار ها 
تراست - کارتل 


مقدمه ‏ در عصر ما همه از نقش مهمی که‌رباضیات در دستگاه تمدن جهان بازی میکندو 
پیوندی که حرکت چرخهای ترقی اجتماعات بشری با این علم حاصل نموده است آ گاهندد . 
صرفنظر از اینکه علوم ریاضی از دیر باز در کلیه قضایای مطروحه علمی دخالت تامداشتهو 
هم اکنون نیز شالوده منطقی دانشهای نوین‌بوسیله آن استوار است ۰ امروژه کلیه فنومن 
های مادی مانند امور دستگاههای تولیدی »روانشناسی » جامعه شناسی و غیره به مبانی 
ریاضیات‌اتکاء حتمی دارند و بطور کلی‌میتوان‌ادعا نمود که مظاهر زندکانی اجتماعی بشر 
با این رشته از علوم آميخته شده وبا آن‌ارتباط‌و پیوستگی دارد . 

از جمله تجزیه وتحلیل‌پدیده‌های اقتصادی‌بافورمول های ریانی در زمان. ما اهبیست 
فراوانی کسب کرده و بعنوان یك روش قاطع تحقیقی در مسائلی که در بسیاری مواردتوصیف 
وشریح آن پیچیده و مبهم جلوه میکند تلقی‌میشود . 

در سالهای اخیر, دخالت ریاضیات دراقتصاداین رشته را از صورت قدیم آن که صرفاً 
حول و محور بحث های تاریخی واجتماعی‌دور میزد خارج نموده و به یکی از شعبه های 
علوم که دارای استدلال دقیق و استحک‌ام‌منطقی است تبدیل| نبوده است » روی این 
اصول امکان اینکه مانند زمان گذشتهد کترین‌های. مختاف اجتماعی بتوانند فنومن های 
اقتصادی را برای توجیه و تسیر تلوریهای‌سیاسی خود درست در اختیار گرفته و چنانکه 
مشاهده گردیده در اغلب اوقات از ابهام وبیچیدگی های موجود جهت مقاصد و عدفهای 
خاص خویش با کمال هنرمندی بهره‌برداری کنند بمیزان قابل توجهی کاهش یافته است. 
اصول « اقتصاددراین مقاله به پیروی ازریاضی » مفهوم علمی «انحمار ها Monopo1€8‏ ¢ 
که از مهبترین و جالب ترین مساثل سیست‌اقتصادی, دنیای کنونی انت پا بیان ساده 
ریانی مورد بررسی قرار میگیرد و در آینده نیز چنانچه فرصت مناسبی دست دهد با توسل 
باین رو شپاره‌ای دیکر از پدیده‌های‌اقتصادیرا طرح میکنیم ۰ 

تعریف ‏ در يك ر ایت امان کنر ا 0 
وقتی «انحصار » وجود دارد که کلیه و اقبت مهمی از محصول آن فعالیت اقتصادی‌در 
کنترول یك دقام ٣٣٤١‏ ٥اناھ‏ » درآمده باشد بتسمیکه مقام مزبور بتواندمیزان 
محصول و بهای آن را بطور کامل و یابسورت‌قابل ملاحظه‌ای در اختیار خود بگیرد . 

اگر کلیه محصولات يك کالادر کنتروليك متام قرار گیرد انحصار را کامل 900۲018 
plete‏ گویند و چنانچه فقط يك قسمت‌مهم‌آن به اینسورت در آید انحصار را غير کامل 












۱ غلم و زندگی 
Monopol incomplete‏ زاین 

با توجه به این تعریف ننیجه میشود که‌مهمترین شرط پیدایش انصارها عبازت از 
وسمت آندازه. «واحه تولید de production)‏ ما 
میباشد » بمبارت دیگر انحصار در رشته هائی‌بوجود میآلید که در آن طبق مقتضیات اقتصادی 
و یا امکانات طبیعی واحد تولید خیای بزرک‌باشد » بنحوی که سرمایه دارهای کوچك به 
آسانی نتوانند وارد آن رشته فعالیت ها گردیده‌وبا ساحبان واحدهای بزرگی تولید رقابت 
کنند و در نتیجه کلیه و یا قسمت اعظم‌محصول‌در اختیار بك مقام درآید . روی این اسل 
مهمترین انحصار ها در رشته های زیر که‌دارای‌واحدهای بزرگ تولید میباشن 
نفت» ذغال » آهن » فولاد» برق» گاز »اتومبیل, هواپیمائی » کثتیرانی » راه آهن 

طرز کار انحصارها از نقطه نظر اقتصادی. 











پیدا شده‌اند: 


بطور کلی برا ی‌اینکه انحصارها قیمت‌تولیدات‌را بالا نگاه دارند میزان محصول خود را 
محدود مینمایند یمنی کمتر از مقداری اکه‌در شرایط رقابت آزاد محصول بوجود میابد 
کالا تولید میکنند و بدین ترتیب سود زیادتری که از سود معمولی پیشتر بوده و به «سود 
انصاری 16000۳016 86 ۳۳08» موسوم‌است عاید انصارها میگردد . 

در اینجا باید متذکر شد که انحصارها فقط‌میتوانند یکی از دوعامل اساسی « میلزان 
محصول » یا «بهای کالا» را در اختیار خودبگیرند » بعبارت دیگر آنها نمیتوانندهم‌میزان 
محصولو هم بهای "الا را مستقلا تفیین نمایند.مثلا اگر در اتصاری میزان محصول را ٩‏ 
فرض کنیم انحصار مجبور است این محصولرابه بهای ," بفروش برساند ولی اگر انحصار 
بخواهد کالاهای خود را زیادتر از ۳ بفروشدطبیعی است تفاضای مردم برای محصول کمتر 
از ¶ خواهد بود و در نتیجه قسمتی از کالابفروش نخواهد رفت . 





ریاضی سود انحصاری 








فرض ميکنيم در دستگاه متعامد مختصات 908 
روی محور افقی تعداد واحدهای محصول و ر(4۵ 
روی محور قائم بهای هر واحد آن را اندازه 
بگیریم . تقاضای مردم برای کالا به بهای 
مختلف بصورت منحنی (او میزان تولیدکالا 
به بهای مختلف بعنی بر حسب تفییرات در 
بشکل متحنی ۳ ننایش‌داده 






نقطه 6 را روی منحنی (6)در نظر می 
یریم » از این نقطه دو عمود 204۸ و M8‏ 
را بر محورهای مختصات وارد میکنیم . حال 
اکر بهای هر واحد کالا ۶© باشد میزان 
تقاطای آن کالا 2 خواهد بود. خط 16۸ 














انضار ها 5 ۸۲ 
منحنی 9را در نقطە۸ تلاقی کرده است پس میتوان گنت اگر میزان محصول کال 9۸ 
گردد مجموع مخارج تولید هر واخد آن 17 میشود (فرض آنست که مخارج تولید شامل 
سود معمولی میباشد ). ۳ 

چنانچه کالای مزبور تحت شرایط رقابت‌آزاد تولید شده و بفروش میرسید. نقطه00 
محل تقاطع دو منحنی « نقطه تعادل 0۳4119۲8 ۳1۳٤‏ رار نشان میداد » یعنی بمقداز 928 
کالای‌تولید شده به بهای ‏ #۴ بفروش‌میرسیدوسود معمولی عاید میگردید . ۰ 

ولی اگر کالای مزبور در شرایط انحصارباشد انحصار میتواند میزان محصول دا به 
مقدار 0۸ محدود نماید و دراین حالت قیمت فروش هر واحد کال اجبارا 2۳۸ و 
مخارج تولید آن 7۷۸ خواهد بود. 

چنانکه در شکل دیده میشود انحصار مبلغ ۲۸ = 26۸ < 1۳ راروی هر واحد 
بعنوان سود انحصاری دریافت. خواهد" کرد . 

مجبوع سود انحصاری مساویست با حاصل‌شرب ۲ )×04 که آن را میتوان با 
ساحت مستطیل N۴8‏ نایش داد . همچنین دیده میشود که با پائین آوردن‌میزان 
محصول از 033 به 0۸ بهای کالا از 51به ۸ بالا برده میشود ۰ 

اينك که تمریف انحمار و تریح نقش‌اقتصادی آن از لحاظ ارتباط میزان محصولبا 
بهای کالا بوسیله تعبیر ریاضی بعمل آمد به بحث در اشکال مختلف انحصارها میپردازيم : 

چنانکه گفته شد ترقی و تکامل صنعت‌تمر کزشاخه های مختلف تولید را در فعالیټ هبای 
اقتصادی ایجاب میکند » انحصارها که نتیجه‌جبری این ترکیب 0۳01958610 پا انضمام 

408" هتند عموماً به‌دو صورت کلی زیر در میایند : ۲ 

۱- مونوپل های افتی 1307120۳081 گر چندین واحد تولید ‏ .۵.0 
که از يك نوع فعالیت اقتصادی 11 مشتق شده‌بائند باهم متحد شده و مشترکاً په تولید می 
پردازیه گوئیم مونوپل با ترعیب افقی ‏ بوجود آمده است . مثلا اتحاد معادن نفت با 
یکدیگر یك مونوپل افقی است ۰ 

۲ب مونوپل های قائ ۷۲۳۲1٥۵1۰‏ ۸ اگر واحدهای تولیدی مختلف ۰ ۸:80:۰ 
کته فالیت اقتصادی آن ها مکملیکدیگرند در انحصاری جمع شوند .مونوپلبا 
ثرکیب قالم بوجود آمده است . ملا اتجاده‌عادن ذغال و سادن آهن و کارخانه جات 
ماشین سازی با یکدیگر يك مونوپل قائم‌است: 

بطور کلی ترکیب های انحصاری دارای‌چند خاصیت است : 

الف - نرخ سود را ابت‌نگاه‌میدارد. 3 











کل همین موردکه نرخ سودزائابت‌وخیلیبالاتراز دوره رقابت نگاهمیدارند و باین وسیله 
حد اعلای استثبار را پسل میآورند . کارتل ها این سود را هم بضرر تولید کنندگان 
واقعی یعنی کارگران و "کارمندان و مهندسان‌ و غیره بدست میآورند و هم تحمیلاٹی به 
صرف کنندگان می کنند . انحصارات‌علاوء بر تولید کننده و مرف کننده حطی 
سرمایه‌داران کوچك را نیز ورشکست کرده وسرمایه های آنها را ضمیمه سرماپه خود ساخته 
و آنها را پرولتاریزه میکنند. بزرگترین ضررو خسران را این انحصارها په ککورهای عقب 
مانده که دارای مواد خام از قبیل نفت وغیره‌هستند تحمیل می کنند ۰درصورتی که سود 
خسوسی را حذف کنیم یمنی سرمایه انحصارهارا ناسیونالیزه و یاسوسیالیزه کنیم ودرحقیقت 
سرمایه‌دار را حذف و تبدیل به مدير سازیم‌تمام جنبه های منفی انحصار ها از بین میرودو 
ازجنبه مثبت آن‌که جنبه تکنیکی وسازمانی‌دارداستفاده ميشود . 





٩ 











۳ عل و زندکی 

آب اف ن را بل میبرزد.: 

ج - هنگام بحران کنتروق برقرار میکند. 

کارتل ها و تراست ها بالاترین شک ل‌انحصارهای ترکیبی میباشند : 

Cart 7 2۱‏ - کارتل عبارت است از ترکیب ساده واحنهای مختلف 
تولید که از نظر تشکیلات مالی و فنی کاملا‌ستقل میباشند و کلیه محصول آنها توسطيك 
مرکز مشترك بفروش میرسد . کارتل ها درفعالیت های اقتصادی خود ناچارند که اصول 
زیر-را مراعات کنند : 

الف - چون فروش کالاهای مختلف بوسیله کارتل انجام میگیرد بنابراین هر کارتل‌دارای 
يك دفتر فروش میباشد. که توسط آن کالاهای‌تولیدی بابهای ثابتی بفروش میرسد : 

ب - برای اینکه کارتل بتواند قیمت ها راثابت نگاهدازد لازم‌است که مجموع +حطولاز 
میزان مصرف تجاوز ننماید » در نتیجه‌اقداماتی برای تنظیم تولید ضرورت پیدا میکند واز این 
جهت پرای هر واحد تولید «سهمیه ٥٥٥٤183۳‏ گتعیین میگردد . 

چب تراست .ال٣۳‏ + تراست‌عبارت است ,از ترکیب جامع‌تر واخدهای مختلف 
تولید بدینطریق که با بوجود آوردن یك م رکز ثابت خود مختاری کامل در امر تولید وفروش 
ایجاد, میکند . 

خواص مشخصه‌تراست ها عبارتند از : 

الف عمر آنها طولانی بوده و بنابراین نقش اقتصادی مهمی در جامعه مربوطه دارا 
ب واحدهای مختلف تولید که تراست را تشکیل داده‌اند استقلال مالی و فنی نداشته و 
تحت اختیار مطلق يك مر کر قراز دارند . 

ج - واحدهای مختلف تولید بعنوانسهام ۸60۳8 > يك شرکت سهامی 
در ثراست تلقی میشوند و امور مربوطه بوسیله‌هیئتی که مسئول نظارت تراست است اداره 





YEE 

د تفاوت اساسی که میتوان بین کارتل‌ها و تراست ها یافت آنست که تراست برخلاف 
کارتل فقط يك بنگاه فروش نیست بلکه يك‌سازمان تولیدی است . 

ضریب برباضی مونوپل‌ها - در يك کثورمجموع واحدهای تولید "کلی را ٭ ومیزان 
تولید کلی را 8 در طول یکسال فرض‌ميکنيم.حال اگر در همان مدت مجموع واحدهای 
تولیدانصاری * و میزان تولیدانحصاری ‏ گرفته شود میتوان گفت : 

پورسانتاژ مجموع واحدهای تولید انحصاری‌یعنی ۾ نسبت به مجموع واحدهای تولیدکلی 





Ne 





a 
بیعنی ۸ عبارت خواهن بود از کچ -=×وهمچنین پورسانتاژ میزان تولید انحصاری‎ 
1۱5۰ 


یعنی ط نسبت به میزان تولید کی یعنی 8 عبارت خواهد بود از سل 








بنا پتعریف خارج قسمت دو پورسانتاژ راضریب‌ریاضی مونوپل های آن کشور برای مدت‌معین 
نامند و آن را به ۴ نمایش میدهند . 

















پس خواهیم دا 
۰۰ 
8ے 4 K>‏ 
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انحصار ها Af‏ 


از فورمول بالا × محاسبه میگردد وچنان که نمایان است مقدار آن به چهار پارام 
,4,8 بىتگى دارد که با 8وه ستقیمامتناسب و با ۸و معکوساً متناسب است . 

منحنی نمایش تفییرات × نموداری ازفعالیت اقتصادی و تکامل سرمایه داری در هر 
کشود میباشد و از روی آن نه تنها وضع‌مونوپولهای يك کثور در زمانهای مختلف بلکه 
أوضاع نسبی مونوپل های کشورهای: مختلف‌نیز مورد سنجش قرار میگیرد : 

مثال - طبق آمار موه «نوبل » درطول‌سال ۱۹6۰ در کثور سوئد فعالیت اقتصادی 
بشرح زير بوده است : 





مجموع واحدهای تولید کلی ۰ عدد ۰ 
میزان تولید کلی ۰۲ تن 

مجوع واحدهای تولید اتصناری ۳۷۰ عدد 
هیزان تولید انحصاری ۲ تن 

پس : 


B= ۲۹۸۱۰۷ | ۵۲۳۱۹۲۰ [| ۲ ۷‏ | ۲۵۲۹۲۰ عحظ 
وطبق فورمول ۰ ضریب ریاضی مونژپل های کشود سوئد برای سال ۱۹۱۰ محاسبه میگردد. 
کی کل 1 

(۷ 








کاندی 


۱۸۱۹ - ۸ 





گاندی دریا است ؛ پراز ستی وپراز راز. کثف و بررسی آنچه در مغز اندیشمند او هی 
گنرد بهمانگونه دخوار است که دست يافتن‌بهمة اسرار دریا . از ایتزو آنچه اکنون مورد 
توجه اس ت‌نظری است به شخصیت رشد یافته وایمان استوار او در رهبری مات بزرگی که 
مظلومانه بسوی سقوط میرفت . 

گاندی عرد. کامل العیار » برای عصرپر آشوب ما پیامبری است که شادبارترین‌پيامها 
را بهمراه آورد . آنچه نه بقصد مرتم‌فریبی و نه برآی خود فریبی بود ؛ چه هرآتچه 
را یق می‌پنداشت؛ پیش از "همه دزگفتار ورفتار خود او متجلی میگثبت . از او است که 
« تها اجبار من حسق یذیری است. »و هماو استکه پاس بز رگداشت واعتلای«حق» 
۳۷۸ روز از حیات پپروزمند خویش را درزندانهای هند وافریقای جنوبی گنرانید . او 
ته از روی جبن و زبونی بلکه با تکیه بقدرت‌روح خود از زندان استقبال میکرد و میگفت: 
« برای نیل بشادیء راه اصلی بزندان رفتن‌وباتصل و بردباری بسر آوردن آن است .»و 
براین اساس بود که گاه‌داوطلبانه‌بزندان می‌رفت . من جمله هنگامیکه جمعی ازطرفدارانش 
پسر بزرگی او » حاری لعل.درافریقای‌جنوبی بازداشت و زندانی شدند بجمع ۷۵نفری 
ايشان پیوست. 

روح فیاش و سیال او هرگز محدود وقالب پذیر نبود ؛ مرزعا را می شت و پاك 
میکرد . برای گاندی اختلافاتی ینام مذهبتژاد و زبان خیلی احمقانه مینمود و چنانچه 
از او سئوال میشد که ذین یاآئین تو کداماست ؛ لما میگفت : من مسیحی » هندو » 
مسلمان ‏ اجنیا » بودائی » کلیمی :و....هلم.و چه کس‌دیگر چنین انت ؟ مردی که «پارایا» 
(۷) را «هریجان» ۳ میخواند ودر «اشرام»عخویش جذامی را مالش میداد هرگر نی 











ن این مقاله بیش از هر چیز از کتاب لوئی فیشر بنام Ghndi-His Life ad‏ 
Message For The World‏ استفاده شده است . 

- جینی بر وزن‌عینی ۰ آئینی که‌همزمان با آئین بودا' بوسیله «مهاویرا » 
خردمند هندی بنیان گراری شدو شباهات‌سیاربا بودائیم دارد . 

۲ - پازایا - طبقه‌ای از هندو ها که‌نجص بشمار میرفتند واز تمام حقوق اجتماعی 
محروم‌بودند . مردم با ايشان معاشرت نمیکردندو در هيچيك از کاستها راه نداشتند . 

۲ - هریجان بسنی « برگزیده یافرزند خدا » و این نامی است "که گاندی‌بروی 
طبقه نجس ها گذاشت . هم او وهم شاگردارجندش وینوبابهاوه هماره دفاع ازاین مردم 


محروم را از وظایف خویش میداستند . 1 
- اشرام tirh Ashram‏ حانقاء یا مکتبی که گاندی در احمدابادبرای 


پیروان خود بنا نهاد و در آن ادیان و فلسفهشرق مورد بحث قرار میگرفت ۰ 























A1 گاندی‎ 


خواست که همیشه در یك راه گام بر دارد وسعی داشت که از حقیقتی به حقیقتی دیگر به 
پپوندد. پس او نه یك هندو ونه يك‌ناسیونالیست است . بام بشریت قیام کرد و تلاش وپایمردیش 
ته لنها, بپاس بمایت هدد /پلکه براینجات بشریتبود ءجهان بینی اوزف وراستیش, کل 
نونب صقل و وجدان بوجود آمده. بود. اقتضامیکرد: که بهای سعادت و نجات ملت هندبدبختی 
یا آزار ملل دیگر نباشد . و شاید از بودانیادداشت که«پیروزی "واقعی وقتی استه که 
هیچکس شکست نخورده باشد . » 
آنچه میتوانست او را در مبارزات پی‌گیر و مقسش یاری کندا یگانگی و ایمان ملت 
بود . پاتوجه باینکه تکیه بر ایمان مردم واستفاد؛ُ شایسته از نیروی توده های وسیع راز 
کاميابی هر رهر است گاندی می کوشید کههمگان را از چشمه آی بنام وحدت سیراب 
سازد؛و دراین راه بخوبی توفیق یافت .اعتقادش‌براین بود که «عشق و حفیقت دووجه خدا 
میباشند . حقیقت هدف و عثق جاده آن است.»پن هر آئین و عذهبی که ان دو را شامل 
بود توجه او را جاب میکرد . براو مسیحیت‌در کرداز سیح و گفتار او » بویژه در«موعظه 
بر فراز کوهستان » ه تجلی میکرد نه‌ذر اعمال کلیسا و کشیشان با تظاهرات عامیانه دین : 
در واقع گاندی چون تولستوی ( که‌بین‌سبالهای ۱۹۰۹ - ۱۹۱۰ باأو مکانبه داشت ) و 
هانری دیویدئورو ( که در زندان باافکارشآشنا شد ) مایل بود که سنتزی از رفتارآدمی 
و مذهب بوجود آورد و به بیانی دیگر اینان‌دد پی کثف و بر قراری ارتباطی نزدیکتربین 
اعمال و هدفهای بشر بودند . و شك نیست که‌برقراری چنین ارتباطی مستازم حقیقت پرستی 
محش و حذف مراس و مخلفات زائد مذهب‌است . بر این پایه بود که گاندی نام نهضت 
خود را «سانیاگراها » گذاشت و این کلمه‌تراکیبی از Satia‏ بمعنی «حقیقت» 
و Graha‏ بمعنی « نیرو» است.۷گاندی‌در زمینه دین يكك رفرمیست یا بهتر يك مسلح 
است اما بسیار صادق‌تر و مؤمن‌تر از «لوتر»‌هاو «کالون »ها ؛ زیرا در اشرام او بهمان‌اندازه 
متون مقدس هندو تدریس میند که قرآن وانجیل . گاندی بدینوسیله در توحید مت 
ود میکوشید .و میل داشت که از مجموع‌عصار؛ ادیان نسیمی, پاك و"صافی بر سراس‌هند 
بوزش درآید . نسیمی که حامل راستی» عشق خدمث ,وعدم خثونت یعنی چهارستون اسلی و , 
استوار مبارزات او باشد . 
در مبارزات سیاسی و مقابله با دشمن‌بزرگترین سپر گاندی عدم خشونت (۸11"۵) 
و افرمانی بدون سلاح بود . این‌شم خاس فکری که در فرهنگ درخشان هند 
ریشه‌های عمیق دارد بهترین تکنیکی بود که‌پرای قلع و قمع منازعات موجود بین نژادها ؛ 
جوامع و ممالك از طرف اوپیشنهاد میشد .همیشه تأکید داشت که : شاید سهمی از تقصیر 







۵ - موعظه بر فراز کوهستان اصده] عطا 0۵ 56۳۳0۵02 ._ آشاره به باب پنجم» 
شثم و هفتم از انجیل مت یا 

٩‏ - هانری دیوید تورو ۱۸۱۳ -۱۸۱۷.آزادیخواه بزرگگ نیوانگلندی در قرن نوزدهم 
که چون گاندی مردی سالمت جو و طبیعت‌دوست بود ۰ گاندی شرح حال و آثار این 
متفکر را در زندان خواند "و چنین قضاوت‌نمود : «مقالاتی عالي که در من تأثیری عمیق 





۷- لوتر ۱۵6۸-۱4۸۳ کالون ۱۵۰۹ - ۱۵۹6 
از پیشروان پروشتانیسم . 











علم وزندکی N:‏ 


متوجه تو باشد ؛پس «پرتوی بدرون فکن ».توسل به عدم خشونت نه بخواری و ذلت تن 
دادن و نه از روی ترس و بزدلی است . عدم‌خشونت وسیله‌ای برای تقویت روح‌و مبارزه 
با سلاح روحی است . گاندی عدم خشونت راقانون نژاد و ملت هند میدانست و همیشه بر 
این اصل مژنن بود که برای نیل بهدفهای‌شایسته بايد وسائل شایسته بکار برد . پس هرگاه 
میدید که پیروان و یامدعیان پیرویش درمبارزات خود کار را بتظاهرات خسمانه کوچه‌و 
بازار کثانده‌انه نهضت را تعلیق و خود یکتنه‌در برابر دشمن می ایستاد و چون سصیح 
کشنده صلیب مرگ خویش میگشت و میگفت:« فقط و فقط يكا راه برای من کشوده است» 
یعنی مردن بدون گردن گذاشتن بقانون .حتی‌در صورتیکه تمام مردم مجبور شوند خود را ' 
کنار بکشند و مراتنها بگذارند اطمینان دارم که‌عهد خود را نخواهم شکست .» 

چنین بود مرد مستقل و نيك اندیشی که‌توانت شوری در سرها و نوری در دلها 
بیافریند و شایسته رهبری چنان ملتی عظیم گردد . در واقع گانلی نیز چون توروعقیده 
داشت که «تصمیمات و قوانین اخلاقی اقلیت‌قادد به اسلاح شیاطین اکثربت است . »و قلا 
میل داشت که بر خودش ا دشن چون‌برخورد بودا با «دواداتا ۸» باشد . 

کاندی در بر گزیدن روش عمم‌خشونت‌جزاز آثار کهن و مقدس هندی نظیر ريك‌ودا» 
برهمنا (قوانین منو) » اوپانیشادها ,مهابهاراتاو بویژه بخشی از این حماسه بنام بهکودگیتاه» 
از بودا معلم بزرگی که میگفت « کینه ونفرت با کینه و نفرت تسکین نمی پذیره بلکه 
با محبت آرام میشود .»و نیز از عیسی مسییح‌و «مهاویرا » متأثر گشته و بعلاوه انوع فکر 
مردانی چون تورو وتالستوی هم در او بی‌تاثیر نبوده است . بهر حال گاندی بانیروی 
راستی وایمان تواست رهبر مصمم ملی بزرگ گرده و چون کوهی رفیع در برابر عوامل 
جدالی و تفرقه » مانند مذاهب مختلف ,زبانهای گونا گون و نژادهای متفاوت حتی المقدور 
باستد, و هبه را بوحدت دعوت نماید تاجائی که متفقاً در دل بگوبند : «گاندی » گاندی » 
SE‏ 

و چنین است نقش يك رهبر یا هردستگاه رهبری که بخواهد صمیمانه برای ملتی 








« در صری که مردان علم بی شمار ومردان خدا کمند » در عصری که راز لاتم 
مکئوف و « موعظه بر فراز کوهستان »فراموش گشته است ؛ در جهانی که غولهای 
هسته‌ای در برابر كودك صنیر اخلاق قرارگرفتهاند » دد دنیائی که مردمانش بجنگ 
آگاه‌تر از صلی‌اند و از کفتار بیشتر از زیت‌می دانند ...۰ » ۱۰ وجود گانبی و نوع‌تفکر 
او نسیمی است هستی بخش و فرح انگیز ازجهانی بس دور و شاید از بهشت خدا.چه او 

۸ - دواداتا Devadatta‏ دشمن‌سر سخت بودا ؛مردی که در بین ملل‌بوداشی 
بهمان اندازه منفور است که یهودا در نزده‌سیحیان 

- بهگودگیتا . عاله-13280750با سرود آسمانی (Celestial song)‏ 
قسمتی از منظومه حمای‌مهاباراناشامل۷۰۰بند . گاندی بمیزان وسیعی تحت تأثیر این منظومه 
بود و همه جا آن را باخود داشت . 

۶ - این قسمت مقتبس از گفتار ژنرالعمر برادلی است که در دهم نوامبر ۱۹6۸ در 
بوستون ايراد گشته و در کتاب. لوئی فیشرمنعکس است ۰ 




















گاندی ۸۸ 


مردی بود نه چون «هژزیاس » که میگفت :در زندگی سپاه فراوان بدی رادرمقابل دسته 
کوچك خوبی قرازداده و آن ارزش را نداردکه کسی بخاطر آن زنده بماند » 

گاندی راز شادمانی حیات سودهند رایافته بود ۰ در زمینه جنک و خوت طفل و 
دراخلاق غول بود . پس بجا است که‌نقدش‌چون « آشوگا » جاودانه بر تارك سرزمین پر 
فرهتگ هند بماند . :رهزو 


۰ - هژزیاس 8ھاعه شا گرد اریستیپ مشهور به واعظ مر گ. 


, 


E 3‏ مه وراه 
همین بك کار وزبرفرهنك در شیر از کافی بود ؟ 

بعضی از ما میپرسند که چرا ما کارهای مثبت دولت را تایید ميکنيم و در 
قناوتهای خود موقعیت تحلیلی پیش گرفته‌و درست دولت را باسطلاح نمی کوبیم .از 
طرف دیگر بعنوان مثال بعضی ازشیرازیهای‌مقيم تهران اظهار عفیده میکنند که اگر 
وزبر فرهنگ حاضر فقط همین ك کار راکرده بود و دکتر قربان را از سرکار 
برداشته بود کافی بود که نام نيك اوابدی‌شود .البته در نوع دولنهای گذشته چنیسن 
کاری برای یك وزیر فرهنگ افتخازبزرکی‌بود اما دوره حاضر تحول عظیمی را می 
خواهد و انتظار ما از وزیر فرهنگ خیلی‌بیشتر از اینهاست ۰ در جواب گروه اول 
باید گفت : اوضاع و احوال جهان امروز وسیاستهای نیرومندی که ما با آنها مواجه 
هستیم و همچنین شرائط اوضاع اجتماعی‌ما نوعی است که بدون پیدا کردن یك نیروی 
جانشین‌و با دولت جانشین برای دولت‌حاضر مخالفت صرف و منفی بافی مطاق بضرر 
هات و آزادی تمام می‌شود . علاوه براینبفرض که وزیر کشاورزی حاضر ویا وزیر 
دادگستری و غیر اینها و بخصوص وزیرفرهنگ هدفهائی را که ما پیوسته آنها را 
تعقیب کرده‌ايم عملی کنند و ما از آن‌شتیبانی کنیم و وزیر و وزرای وقت را 
تشویق و ترغیب کنیم که کار مثبت را ادامه دجند کاری بخلاف اصول انجام ندادایم: 
ما از زمان نهضت ملی پیوسته در شیراز بادکتر قربان مبارزه داشته‌ايم و بالاخره موفق 
شده بودیم توسطحکومتسلیآتزمان او را از کار بررکنار کنیم ؛حالااگر هدف و مبارزه 
ما بدست آقای درخشش عملی شود لازم است که ما با آن مخالفت کنیم ؟ در هرحال این 
پیروزی را تمام فرهنگیان و دانشگاهیان روشنفکران شیراز حن استقبال کرده‌اندو 
امیداست دا شجویان و استادان‌ومعلمان دراه مبارزه منطقی بیشتر"متشکل گردند . 


























نو کر دت سوسیال 


فصل دهم 





سوسهالیسم ومسائل زراعی 





ساختمان سوسیا لیسم» بخصوص در کشوری‌مانند فرانسه » لازمه‌اش اقلا پیطرف بودن از 
روی حسن‌نیت قسمت بزرگی از سکنه زراعی کشور است . ( بایدتوجه داش تکه در کشورهای 
س‌مابه‌داری معمولا دهقانان خرده مالك ومرفه‌مخالف سوسیالیزه شدن تولید کشاورزی‌هستند 
و در مقابل تمایلات سوسیالیستی برای‌ایجاد کشاورزی دستهجمعی مقاومت می‌کنندب 
مترجم ) يك‌اصل موضوعه‌که نسل به‌نسل بمارسیده است اینست‌که سوسیالیس نمیتواند و 
نباید انتظار كمك فعالانه از کباورزان داشته باشد » من‌از خود سوال می‌کنم که آیا این 
اسل موضوعه موروثی کهنه نشده است. وبرای‌ساختن سوسیالیسم بدون اینکه کشاورزان‌دنبال 
کار گران شهری کشیده شوند آیا نمیضوان از کشاورزان مبارز در صفوف اول برای بنای 
ساختمان سوسیالیستی استفاده کرد"؟ سالهاست که آنها درزیر تاثیر پروتکسیونیسم ( حمایت 
از صنایع یاکشاورزی بوسیله اقدامات مالی و گم رکی دولت وغیرآن ) وهمی مضاعف‌زندگی 
کرده‌اند که آقای ملین طرفداد آن نوع حمایت از کشاورزی بود ودرحقیقت خواسته‌اند 
يك‌نوع خط ماژبنوی اقتصادی بوجود آورند که‌کشاورزی را حمایت‌کند اما این یکی بهتر 
ازآن دیگری‌که از تملك شخصی يك‌دکم ( عفیده متحجر ومطلق ) مقس با خاصیت 
مطلق میسازد » موفقیت نداشته است . احزاب چ پکه منهم به‌اشتراکی بودن شدند مدتهابرای 
دفاع عقب‌نشینی کرده‌اند : قسمت بزرگ شریات فحتوی معتقدات آنها وقف دفاع 
ازنظربه گردیده است‌که آن نظریات ,درصددهیچگونه حمله وهجومی بآن نوع مالکیت‌که 
می کار اس یداہ ا نازرا این: منوع مك شی ابدا دیگران را ززربوغ نمی کا 
وکار » قانونی بودن آنرا تضمین کرده است .بنابراین برنامه آنان شکل منفی بخود گرفته 
بود ( یعنی احزاب چپ دخالتی در وضع خرده‌مالك نمی‌کردند ) اما عده‌زیادی از 
کشاورژان امروز منوجه شده‌اند که تلك خصوصی درحقیقت مالکیت آنهارا فقط از 
لحاظ ظاهر ورسمی تامین میکند واین مالکیت‌عبم آزاذبهائی را بآنها تحمیل می‌کند و 
محدودیتهائی را نیز بارمی‌آورد ۰ من فعلاازآن بحث نمی‌کنم که این مالکیت جامعیت و 
تم رکز بخشیدن را مشکل کرده است . آیابرای‌حفظ اینگونه تملك خصوصی وتکامل پخشیدن 
بان سرمایه‌گذاریهای دسته‌جمعی را که بوسیله خرید تجهیزات مدرن نتایج خیلی موثر وبهتر 
میداد فدا وقربانی آن نوع تملك خصوصی نکزده‌اند ؟ 

نهشت عدم رضایت کهسمابین کارگران کشاورزی مانند کارگران شهری بوجود آمده 























موسیالیسم و مسائل زراعی و 
نشان‌میدهدکه آنها دیگر حاضر نینتندمخارجی که دولتهای وقت بعنوان« اصلاح اوضاع‌مالی» 
پآنها تحمیل می,کنند قبول‌کنند . سهم آنهادر شمن عایدی ملی رفته رفته تتزل می‌کند ۰ 
پینه‌وروف بااقدامات مالی خودشان‌این عدم تعادل زا بیشتر وعایدات کثاورزان را 
نسبت به‌صاحبان سنایع کمت رکرده‌اند . این‌بی‌عدالتی بخصوص باین وضع حساس‌تر شده 
است‌که ازدیاد قیمت‌کار رابه نبت ترقی قيمت‌ها دالانبرده‌اند درصورتینکه عایدی سرمایه 
با بت مذ‌کور بالا رفته است . 

در ۱۹۳۸ عایدی تاسیسات کشاورزی‌تقریباً ۱۷ درصد عایدی ملی بود . امروزفقط 
۲ درصد انت . آقای کلاتسمان مدیر۰موسه‌ملی آمار ومطالعات اقتصادی در جریان 
روزهائی که وقف کشاورزی شده بود وبمناسبت‌دهمین سال تاسیس « جامعه فرانسوی اقتصاد 
کثاورزی» که‌ازطاف آن‌موسه سازمان داده‌شده‌بود مقدار عایدی ملی‌کشاورزی" را که 
ست بست‌آید بادر نظرگرفتن کم‌شدن‌سکنه زراعی به ۱۵ درصد تضین زده است . 
یعنی درصورت عادی بودن وضع ( شماره‌ژانویه - ژوئن بولتن اقتصاد کشاورزی۱۹۵۹) 
ودر نظرگرفتن سکنه زراعی کثور میبایست۱۵ درصد باشد تاعایدات کشاورزان نیز 
بموازات وبه‌تناسب باسایر آحاد اجتماعی اضافه شده‌باشد ( درحالیکم عایدات این واحد عوض 
0 درصد ۱۲ درصد است ) این مقدار نقصان‌نسبی معادل ۲۰ درصد است . يك‌ملاحظه و 
مشاهده‌دیگ رآقای کلاتسمان نیز پرمعنی‌است»یعنی‌عایدی بین ۱۹4۹-۵۰ و ۱۹۵۷۸ اضافه‌نشده 
است : عایدات کشاورز برحب فرانك ابت ودر حقیقت از رقم مقایسه ۱۰۰ به ۱۰۵رسیده» 
درحالیکه تولید بطور مصوس اشافه گردیده.عدم تاوی بین نواحي مختلف داثماً در تراید 


بود . 

















« درنواحی مختلف حوزه پارس که‌فروش گننم. وچنندر بمنزله عایدی عمده 
مصولات کثاورزی هستند » پیثرفت خیلی‌مهم وبالاتر از ۵۰ درصد بوده . باالعکس 
درچند ناحیه ازمر ګر وجنوب غربی‌که تولید کننده گوشت خوك وگاو هستند عایدی در 
همان مدت زمان نقصان پیدا کرهه ابت . این نقصان در نواحی «الیه » و «پوئی دودم » 
خیلی مالو بودا است » . 

دهفانانی که بیشتر از اوضاع واحوالآگاه هستدد طبیعتا باین بی‌عدالتی پیش‌آزپیش 
توجه می‌کنند » وهمچنین آنها بهداروهای این‌درد نیز بخوبی توجه دارند . بعکس آنفست 
از دهقانان که فکرشان, مانند اولی‌ها مترقی نیست ودر اختیار وضشرض کلیۀ تبلیغات اعم 
از بد و يا خوب قرار دارند . «پوژاد» و« دورگر » تلفین میکنندکه بطور مایوسانه 
وجدی ( حتی درسورت ازوم بوسیله اعمال‌زور ) باشکال عقب‌مانده و کهنه تولیدکشاورزی 
چنك بزنند وتکیه خودرا روی خواست‌های‌ارتجاعی و نداقتصادی بگذارند وباینترتیب 
تایمیت, خودرا درمقابل عناسر سرمای‌داری وفلودالیته "کشاورزی بیشتر از پیش کنند . 
( قابل توجه است درکثور فرانسه که رفورم ارضی از قرنها پیش شروع شده هنوز از 
فلودالیته کئاورزی بحث می‌شود اما درکشورما آقای وزیر کئاورزی ادعا می‌کنند که 
از لحاظ اقتصادی فئودالیته در ايران وجود‌ندارد - مترجم) 

سوسیالیسم برای آنها امیدواری بزرگ آزادی‌بخش را می‌تواند عرضه‌کند واین برعلیه 
کارگران شهر نخواهد بود پلکه با اتحادکامل باآنها خواهد بود . زیرا منافع عمومی 
آنها مانند هم موازی هم میباشد . زیرا وقتی‌دهقانی به‌بازار می‌رود تايك گوسفند بفروشد 








۵ وکردن سوسیا لیسم 
وبعدکه در قسابی می‌خوابد يك ژیگو بهمان‌قیمت بخرد »کاملا متوجه می‌شود که تولیدکننده 
ومصرف کننده قربانی یك سازمان قابل تاسف‌هستندکه جریان بازرگانی حاکمه آنرا بوجوو 
آورده است . وقتی اوبخاطر می‌آورد که اوضاع پیش از ۱۵۳۰ چطور بود واینکه در بازار 
گندم - قیمت ازيك برابر تامضاعف آن فقطدرمدت چند هفته نوسان می‌کرد واین موضوغ 
سودهای بزرگی برای سفته‌بازان ایجاد میکردو او این‌وضع را باوضع حاضر مقایسه میکند 
آنچه‌برای‌گندم . ایجادکرده‌اند وزیر نظارت دولت 
پا جامعه است این ادارات خاص رسمی درمقابل هرگونه نوسانهای سیاسی مقاومت‌کردهاند 
وخودرا با اوضاع حاضر تطبیق داده‌اند بااين وضع دهقان تصدیق می‌کند که این راء 
ورس برای او تامین بیشتری را تهیه خواهد کرد . بعضی رفورم‌ها واصلاحات که برای 
عوام‌فریبان عزیز و محترم است در حقیفت خطرناك و غیرقابل عمل‌اند . درعین حال 
که راءحل واقعی را پیش‌بینی می‌کنيم نبایدتردید بخود راه دهیم وبا کمال صراحت باید 
دهقانان را دراینباره روشن‌کنيم . در تمام کبورهای جهان پیشرفت اقتصاد موجب کم‌شدن ‏ 
عده کار گران کشاورزی گردیده و "همچنین‌موجب وست قسمتی گردیده که اقتصاددانان 
آنرا قسمت سوم می‌نامند ( منظور از قسبت‌سوم اقتصادکه رفته رفته اهمیت ووسعت پیدا 
هی کند.وسومین قسمت‌راپس‌از صنعت و کشاورزیشکیل می دهد خسات است . 
مثلا کارمندان بهداشت و خعمات اجتماعی وصنعتی از قبیل عمیرگاه‌ها وغیرآن جزء 
خدمات و قسمت سوم اقتصاد هستند که بعکس آنچه اقتصاددانان کلاميك‌حدس می‌زدند وسمت 
پیدا می‌کند ومسائل مربوط به‌جامعه شناسی و راه‌حل‌هارا ت 
مترجم ) خیلی طبیعی است‌که در فرانسه نیز وضع بدین 
شکایت و عجز ولابه درباره اینکه از ۱۹۳۸ باینطرف جسیت فعال کشاورزی‌درحدود 
۶ تا ۲۰ درصد نقصان پیدا کرده بیهوده و پوچ است . آنچه وضع را وخیم می‌کنداینست 
که مخارج تولیدکشاورزی زیاد بالا رفته درحالیکه عایدات آن نقصان 3 
رشد و توسعه کشاورزی وپیش گرفتن روشهای‌مدرن موجب خواهد شد که عده کمی‌از 
کشاورزان در بهترین شرائط زندگی کنندبلکه‌تمام آنها وحتی تمام فرانسویها در وضع بهتری 
قرار گیرئد زیرا رشد کشاورزي برای فرانبه‌ارز پرارزش تهیه می‌کند و تعادل دائمی‌موازنه 
پرداخت‌ها را امکان پذیر می‌سازد. این کارراً چطور باید عملی‌سا: ایستی تمام‌موانع‌تولید 
راکه ناشی از نجوه تولید سرمایه‌داری است‌حذف‌کرد» چرس به آن نحوه تولید که از 
ساختمان کهنه دوران پیش از سرمایه‌داری‌هنوز پابرجاست. 
نباید ازاختلاف بین تاسیسات« بز رگک» و «کوچك» سوء استفاده کرد بلکه لازم است, 
به «کوچك»ها نیز بوسیله همکاری (شرکت‌های تعاونی خرید وتولید وکار و همچنین 
تاسیس شر کت‌های تعاونی تبدیل مواد اولیه‌زراعتی وآماده بازرکانی کردن آنھا وتاسیس 
مراکز مطالعات فنی کشاورزی که‌بطور اختصار آنهازا ستا می‌نامند) بوسیلهُ تهیه ودر 
اختیار داشتن. تجهیزاتی که به «بزرگ»هااجازه نوشدن را داده‌انده اجازه داد که طرز 
تولید را مدرئیزه کنند. از ب رکٹ سندیکالیسم کشاورزی که می‌تواند روابط مثمرثمری با 
مندیکالیسم. کارگری ایجاد کندهتولید کنندگان بخودی‌خود اشکال و انواع سازمانها را در 
دهاتکثف خواهند کردکه دارای طبیت‌سوسیالیستی باشد وسازمانهار|بطوردم وکراتيك 
نه بورو کرائيك اداره کنند. موسات تولیدی‌بزرگ بثابه تاسیسات صنعتی بز رگ‌ممکن‌است 














ثیر شدید قرار میدهد ‏ 


منوال است . 



























سوسیالیسم و مسائل زراعی ۹ 
در شکل شر کت های تعاونی (کوئوپراتیو) اداره شوندکه در آتها مزدوران تبدیل‌به‌اداره 
کنند گان واقعی موسه تبدیل شده باشندکه‌پاهم‌همکاری میکنند. 

مسئول تکه‌تکه شدن زمین وباصرفه کار نکردن هزارها موسه کوچك تولیدی و 
بی‌اعتمادی وعدم اطمینان اجازه‌داران وزمین‌داران ومشکلاتی که دهقانان جوان برای 
استقرار در محل دارند» مسئول همه اینها سنخ‌رژيم مالکیت کهنه زمین است. 

باینترتیب در تمام نواحی که تقیم‌شدن زمین‌مانمی‌برای استفاده‌عقلائی (راسیونل) 
از زمین است» دهقانان تولیدکننده (فقط آن‌مالکین زمین باید مستثنی باشندکه کار کردن 
آنان در روی زمین عایدی عمده آنهاراتشکیل‌نمیدهد)" باید شرکت‌هائی تشکیل دهند که 
زمین‌ها را بطور مجموعش مورد استفاده قراردهد» در این امراتحادیه‌های محلی‌باین‌موسات 
كمك می کنند. 

اینگونه کار دسته‌جمعی اجازه خواهددادکه : 

۱ - زمین‌های خریداری شده و یبا اجاره شده که قابل کشت وزرع هستند بوسیله 
خود تولیدکنند گان مستقیم بطور دسته جممی‌اداره شوند. مالکین که خود روی زمین کار 
نمیکنند باید بوسیله يك سیاست مالبأنی‌مجبورشوندکه یازمین خودرا به‌تولید گناد گان‌ستقيم 
و کئاورزان واقعی واگذار کنند و با شخصاًتولید کشاورزی را مباشرت کنند. زمین‌هائی 
که باینترتیب تبدیل بيك واحد غیر منثتت‌شده‌اند بای اجاره سالیانه متثاب با قیمت 
خرید و یاقیبت اجاره در اختیار دهقانان‌تولید کننده مستقیم گذارده می‌شود کهابهایاانفرادی 
یا دسته‌جمعي تولید را اداره کنند بنوعی کدهر تولید کننده کشاورزی سطح کافی از زمین 
را دراختیار داشته باشدکه باروری فنی آن‌حداقل را تقاضا دارد. 

۲ - درمدت کوتاهی زمین تمام کشاورزان تولید کننده را از روی میل‌واراده 
خودشان باهم جمع و بيك واحد تبدیل کردو «مراکز کبك‌های فنی کشاورزی» که بطور 
اختصار آن مراکز را «ستا» می‌نامند بانهاساعدت‌کنند که منهوم تخصص تولیدهای 
کناورزی را بآن موسات وارد کنند. 

آیا تولیدات کشاورژی خانواده‌ای‌رامی‌توان نجات داد؟ 

«تانگی ب پیژان» در مجله اکسپرس از روی شجاعت و روش‌بینی باین سئوال 
جواب مثبت می‌دهد «امکان‌پذیر است مثروطبراینکه زمین ها بهم وسل ويك واحد تشکیل 
دهند وخوب گروه‌بندی شده ومجهزباتجهیزات‌مدرن گردند و دارای سطح زمین کافی‌باشند 
(که برحب طبیمت خاك وآب وهوا و نوع محصول‌که درنظر است مقدارآن فرق میکند) 
که اجازه يك زندگی متناسب به‌خانواده‌ای که آن زمین را به‌حاصل میرساند بدهد وشروط 
براینکه باروری موسه قابل مقایسه با باروری‌موسات بزرگی باشدکه خوب مجهزاند. این 
نوع تاسیسات را امریکائیها «نمونه ایده‌ال»می‌نامند.» «برای رسیدن باین وبرای 
اینکه از تجزیه و تقسیم شدن نوين ژمین‌بتوان‌جلوگیری‌کرد يك اسلاحات ارضی شجاعانه 
خروری است . هیچ نکه زمین و هیچ مزرعه‌وهيي قلعه کشاورزی نبایه پمناسبت ارث ويا 
اتفاقات مربوط به سفته‌بازی فروخته شود.يك کمیسیون م (م رکب از نماین 
متخصصین کاروحقو قدان) بایدتنهامقام‌صلاحیتدار برای تعیین قیمتز 
اینکه زمین بچه مقصودی وچگونه بآحاددیگر ضمیمه شود. باینترتیپ LS‏ تاسيسات 
دنمونه ایده‌ال» بهدف خواهد رسیدومطابفت کامل با منافع خانواده دهیان و اقتصاد ملی 




















انا نو کردن سوسیالیس 
خواهد داشت:» 

«بعکس عقیده بعضی از عوامفریبان » باینترتیب عده آحاد تولید کشاورزی‌خانوادگی 
بعناسبت لزوم گروه‌بندیهای نوین کمترخواهد گردید زیرا تنها بوسیله اتحاد وگروه‌بندی 
نوین است که ادامه حیات آن تاسیسات‌امکان پذیر می‌شود و به تولیدکنندگان اجازه می‌دهد 
که سطع زندگی متناسب وآراسته‌ای را بات آورند ودر عین‌حال موجب گرانی زندگی 
برای مصرف‌کنندگان فرانسوی و همچنین‌مانی‌و رادعی برای جریان صحیح بازار اروپائی 
و جهانی نباشند, 

استفاده از وسائل مادی‌تولیه کشاورزی‌را می‌توان باطرق زیر تسهیل کرد: 

۱- معافیت از مالیات نباید خودکار و شامل همه باشد بلکه باید مختص آنهائی باش 
که از مواد لازم و متناسب برای تولیداتشان‌طابق عقل استفاده می‌کنند وهمچنین‌شرکن 
های تعاونی خرید مواد لازم‌برایکشاورزان, 

۲ - اعتبارات کشاورزی باید ازنوسازمان داده شود و این اعتبارات به کیفیت 
برنامه سرمایه‌گذاری مربوط باشد. 

۳ - بایدسروس‌هایتعمیرونگاهداری وسائل تولید کشاورزی بوجود آید و تحت 
راهنماگی وکمك سلطه‌های ملی و سازمانهای کشاورزی قرار گیرد. 

اعتبار کشاورزی باید دارای منابیع کافی برای انجام رسالتی که بمهده‌اش هست 





باشد , 

از مدتی باینطرف بیشتر از نیمی ازدرخواست اعتبارات برای تجهیزات تولیدی 
خانواده‌های جوان گذارده شده است ویا به‌تاخیر افتاده است درحالیکه کبك‌ها وقروض 
طویل‌المده تقریباً بطورکامل حذف گردیده. 

ترقیات فنی را باوسائل زیر می‌توان‌تسهیل کرد : 

اس در درچه اول باید. سازمانی‌برای عمومیت بخشیدن به تعلیمات کشاورزی‌بوجود 
آیذ و این بنازمان بطورسریم غد خیلی‌بیشتر ازآنچه تاحالا مسول‌بود هروج کثاورژی 
ترايت کنب ذزفراسه فلا يك مروج‌درمقابل ۱۵۰۰ مولد کشاورزی وجود دارد مروجین 
فرانبه بان بزودی دبك بعددی شود کهبه‌دانمارك اجازه داده است‌که باروری تولیسد 
کشاورزی‌اش .دور ابر فرانسه باشد زیرادانمارك برای هر ۱۵۰ مولد کشاورزی یك 
قر مروج ریت کر ده است + لازم است کهدرسورت لزوم‌سافرتهای دسته‌جممی‌بکشورهائی 
مشابه داتمارك بعمل آمد: 

۷ خوزب است دز" چهارچو بآموزش و 
کتاوززی تعلیمات صحیح وواقعی کشاورزی سا 

الف) تاسیس‌وتکمیل‌ندارس کشاورزی و توسعه اعتبارات مربوط به پورس تحصیلی 

ب) اصلاح برنامه مدارس و وارد کردن تعلیمات اساسی کثاورزی دران 

د) در کلاسهای آخر مدارس‌راعنبا ثیهائی ازلحاظ مشاغل کشاورزی بعمل‌آید. 

۷ ستکاری‌کردن برنامه تلیمات‌عنونی تابرای شاگردان نواحی زراعی کهاغلب 
محکوم به رژیم «مدارس واحد» هستند اجازه دهدکه از شاگردان شهری عقب نبائفد: 
سازمانی که اطفال را برای مدازس جمی‌وجور کند», وست دادن به مراکزی که تعلیمات‌سنفی 
وشغلی صنعتی را راهنماثیکرده و اطاوی ات لازم در اختیار سکنه نواحی زراعی می‌گذارد. 














پرورش, ملی وبا همکاری سازمانهای‌حرفه‌ای 
زمان داده شودکه به نکات زیر توجه کند : 











۹۶ نو کردن سوسیالیس 


1 
٤‏ -تشویق سازمان موسوم به«ستا» که علاوه بر تعلیمات فنې کشاورزی مراکز 
تعلیمات حسایداری کشاورزی را نیز تاسیس کند . 
ه - مراکز تتبعات کشاورزی باید رشد وتوسعه یابد و بخصوص مراکز تجربه وآزمایش 
باید بوجود آید . 
٩‏ - تاسیسات فرهنگ عمومی رشد وتکامل‌بیشتر پیدا کند و در دهاث کانونهای زراعی 
و خانه جوانان و خانه های فرهنگ بیشتری‌بوجود آید . 
يك نقته صمومی برای استفاده عتلافسی(راسیونل ) از خاك و زمین فراضه بوسیله و 
شرکت تولیدا "کنندگان کشاورزی که هم مزدبگیران و هم سازمان دهندگان را شامل است 
بوجود آید و جهات زیر را پیش بینی کنند: 
ب تولیدات کناورزی به تبعیت ازبازارهای‌داخلی و خارجی سازمان داده و مطابق تقاضای 
آنها تخصص یافته و جهت یایی شود . 
بت واج عم عاب را وارد. انب رح ووی کد 
- تکامل بخشیدن به روشهای مدرن‌زراعت‌و بعمل آوردن تولیدات و نگاهداری(کنسرو 
کردن ) آنها . 5 
- بالا بردن بار وری زمین و کار کشاورزی. 
برای اینکه بتوان از مهاجررت سکنه زراعی‌کشور جلوگیری کرد و نقلوانتقال آنها را 
بحداقل تقلیل داد نقشه عمومی رشد و توسعه‌با تبعیت از قسمت زراعی نقشه عمومی باید 
صنایعی را تشویق کند که تجهیزات کثاورزی‌تولید میکنند باید اینگونه صنایع غیرمتم رکز 
کردند و حتی الامکان در شهرستانها و مراک ز کثاورزی که آنها را صرف میکنند پخش 
شوند . 
صنعت تولید ماشین های کشاورزی وصنعت‌تولید کود کثاورزی نباید تعین کننده‌سیر 
تکامل اقتصاد کشاورزی باشد »( وضعی که درحال‌حاشروجوددارد) ؛ پلکه بالعکس احتیاجات 
کشاورزی مترقی است که باید تولیذ کالاهاو تجهیزات کشاورزی را تعین کند .۔ 
بالاخره نقشه عمومی باید ساختمان آنگونه‌سنایمی را پیش بینی کرده و مجاز سازد که 
آن صنایع برای تفییر و تبدیل محصولات کناورزی مفید هستند و این گونه تافیلات 
صنعتی باید در نزدیکی مراک تولید کناورزیمربوطه باشد .این اقدامات متنوع این نتیجهرا 
خواهند داد که در دهات کلیه سکنه مشفول‌شده و بیکاری وجود نداشته باشد زیرا آنچه‌از 
نیروی بازوی انسانی که ترقیات فنی کئاورزی‌غیر ضروری و بیکار میکند درمحل و درهمان 
ضنایع جذب و جاب میشوند همان سنایع‌تولیدمائین ها وتجهیزات کناورزی که غیرمتم ر کر 
شده و به شهرستان ها منتقل شده باشند . 
از این کارگران ميتوان در محل بطور تمام‌روزه استفاده "کرد و یا دز صورت آزوم شکل 
کار آنها مختلط باشد (قسمتی زراعی و قسمتی‌سنعتی ) باید توجه داشت که سایر اقدامات 
مربوط به عدم تمرکز صنایع نیز باين هبف کمكا کند . 
یجاد مساتی که دارای خاصیت‌عومی یا نیمه عمومی هستند نیز باین هدف 
كمك میکند . این سیاست میتواند در برتانی‌ودر نواحی مرکزی و جنوب غربی تاسیساتی را 
بوجود آورد که اقتصاد ملی فرانه بآ نها احتیاج‌دارد اما سرمایهداری بمناسبت. اینکه فقط دربی 
سود خصوصی است آنها را بوجود نخواهدآورد . 














مه علم و زندگی 


از نوسازمان دادن سیستم قیمت ها وسیستم‌توزیع باید به حدفهای اقتصادی و اجتماعی 
که نقثه عمومی آنها را تعیین کرده واقعیت‌ببخشد و اجازه ندهد که بازار بطور انحصاری 
تخت اختیار و تبعیت بازرگانی کلی باشد ,در حالیکه امروز آن قسمت از بازرگانی که 
زیر حمایت عوامل دولتی نیست ( گوشت »میوه , سبزیجات و لبنیات ) دچار این وضع 
ناهنجار است » از طرف دیگر از اقدامات‌حمایت "کننده دولتی در بعضی از قسمت ها 
( اغلب غلات » کالاهای کشاورزی صنعتی وشراب ) فقط اقلیتی استفاده میکند که بطور 
محکم و وسیع متشکل هستند ۰+ 

محصولات اصلی( گوشت, لبنیات» تولیدات کشاورزی صنعتی » غلات و غیره ) بايد 

دارای قیمت‌های تثبت شده و تضمین شده‌باشندواین‌قیمت‌ها مناسب و تابع قیمت های کالاهای 
صنعتی باشد که برای بوجود آمدن آن‌محصولات کشاورزی لازم‌اند . این قیمت های تضمین شده 
هدفشان وفائده‌شان اپنست که بهدهقانان‌تولیدکننده این اجازه را بدهد که تاسیسات‌تولیدی 
خود را بطور عقلانی توسعه دهند . این قیمتهاپس از مشاوره با سازمانهائی که نمایندگی‌تولید 
کشاورزی را دارا هستند ت 
خواهد آمد . در هرحال قیمت های تضمین‌شده‌هرگر نباید تولیدات اضافی و لوکس بیهوده‌و 
غیر عقلانی را تشویق "کند و یا روش‌های‌کهنه‌شده تولید را پشتیبانی کند . 

از نو سازمان دادن جریان توزیع باید این‌اجازه و امکان را بدهد که بر عین حال 
بتوان محصولائی را که برای تولید ضروری‌است صاحب ارزش کنند , و کیفیت کالاهای 
قابل فروش را بهبودی بخشد وثباث بازارهارا تضمین کنند و بخصوص در باره حبوبانی که 
بزودی قابل فاسه شدن هستند ,و قیمت خرده‌فروشی را با حذف واسطه ها پائین بیاورند . 
واسطه ها و دلالهای طفیلی باید رفته رفته‌بیشتر بوسیله فروشگاه های بزرگی کالاهای وارداتی 
و صادرانی حذف شوند » واین در صورتی‌امکان‌پذیر است که بتوان انبار هاي نوين ذخیره 
بوجود آورد و وسائل آماده کردن تولیدات وسردخانه ها را بکمك شرکت های تعاونی‌تولید 
و هبچنین كمك گروه بندی خرده فروشان ونمایندگان مرف کنندگان ۰ ایجاد کرد . 
( منظور از نمایندگان مصرف کنند گان‌سامله‌های‌محلی و اتحاده های کارگران و شرکت های 
اون مصرف انت:۰۰) 

اصل اصیل سیستم توزیع باید روی این‌امکان بناشده باشد که تولید کننده بتواند هر 
چه بیشتر و عمیق‌تر توزیم کالاهای تولیدی‌خود را ممیزی کند . همان فروشگاههای‌عمومی 
هم آهنگ ساختن قیمت های محای را باتتظیممبادلات بینالملی تامین خواهند کرد و این 
بوسیله قوانینی که وضع میشود عمی‌خواهد شد , زیرا همانطور که آقای تانگی 
پیژان گفته و حق هم داشته « در ايك اقتصاد‌بدون نقشه این مسئله طبیعی است و تجربه و 
عمل نیز آثرا بطور وسیع. تایید کرده است, که در صورت کنر بودن کالا », قیبت های 
واقعی از قیمت رسی بالاتر میروند و این‌بشرر مسرف کنندگان و اقتصاد ملی وکلی 
تمام میشود » در حالیکه در دوران وفور کالانوبت تولید کنندگان است "که در عمل‌قیمتهاثی 
اتر از قیبت های رسمی‌ندرج در مجلات رسمی است . 











ن خواهد شد »در حالیکه هدف نقشه ترقی فنی نیز درحساب 














را بپذیرند که پا 

« بالاخره باید يك سازمان مربوط به‌بازارهاوجود داشته باشد که بتواند یكا قیمت عادلانه 
را برای تولید کنندگان و مصرف کنندگان‌تامین کند و اجازه دهد که در تمام اوضاع 
واحوال قیمت ها تثبیت شود وبتوان قیمت‌مواد غذائی را در سطح لازم نگاه دائت و یا 


۱ 








سوسياليسم و مسائل زراعی ۹۰ 


بوسیله باز کردن درانبارهائی که بوسیاه همین‌سازمان بوجود آمده در صورت کم بودن‌عرضه 
بازار و قیمت را تعدیل کرد و این کالاها راسازمان مذکور پیش و یا پس ,از 
دادن باید ذخیره کند . امروز مردم میخواهندبفهمند که چرا بعضی از اشخاص متظاهر به 
تندروی برعلیه ایجاد يك طرح ذخیره ملی‌اقدام میکنند طرحی که بتواند اوضاع‌اقتصادی 
را تثبیت و تضیم عادلانه محصولات کشاورزیو غذائی را تامین کند » واین مرا کزبرای‌مواد 
غذالی , که از یك گروه و نوع هتند بوجودآمده . » 

ذخیره عمومی اعتبارات که بطور تاوی‌تقيم شده اجازه خواهد داد که مسائل ءشکل 
و سخت کشاورزی عادلانه حل‌شود . 

تقاضای بالا بردن مزد کارگران کثاورزی‌بطور جداگانه از سایر عوامل يك خضواست 
وهمی است : این در حقیقت به‌نتیجه‌بی‌نظمی‌ها که دهقانان دچار آنند حمله میکند نه بریشه‌و 
علت عمقی آن: فقدان سازمانهای مربوطببازارفروش و خرید و همچنین فقدان سازمانهاثی که 
تولید کثاورزی را آماده بازرگانی سازند ازطرفی و تکامل غیر کافی تولید که می‌توانست 
خیلی شدید و جدی باشد از طرف دیگر عللواقمی را تشکیل میدهند : در مورد پرورش 
حیوانات مقدار محصول و عایدی ممکن بوددوبرابر شود . 

این مئله عادلانه است که کشاورزان ازمزایای اجتماعی که بوسیله سایر "کارگران 
پنست آمده استفاده کنند ۰ بیمه اجتماعی »ککهای بهداشتی و مریضی » و کناث اعمال 
جراحی در حین لزوم و مدد مصاش‌خانوادگی ۰ كمك از لحاظ منزل » حفوق 
تقاعد » و كمك به خانهداری و غیره 

اما نباید از گفتن این حقیقت بترسیم که‌سائل مربوط به مشکلات کشاورزی فرانسه را 
نه میتوان از آنچه مربوط به اقتصاد کای‌فرانسه است جدا ساخت و نه از آنچه مربوطبه 
جریانهای بزرگ بین‌المللی است . 

بحران کثاورزی ۰ انعکاسی از عدم تعادل‌جهانی و همگانی است » انعکاسی از تناقش 
دنیای سرمایه‌داری است ‏ آن دنیای‌سرمایه‌داری که در آنجا میخواهند تولید مواد غذائی را 
محدود سازند در حالیکه دو ثلث سکنه زمین ازبی غذائی در عذاب هستند . 

عمومیت یافتن اشتفال کامل بکار لاژمه‌اش‌نقشه گذاری کلی است و همچنین مربوط بيك 

















ذخیره بین‌المللی برای تثبیت تولید موادغذائی‌اساسی است . این بازار فروش یك بیمه و 
برای کشاورزی فرانسه بوجود میآورد که آن هم میتواند برروی یك سازمان‌بین‌المللی 
باز رگانی تکیه کند . ۱ 











